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تقديميه از صفحات اصلي كتاب امامت به خط شهيد اميرحسين سيفي





اشاره

اداره آن‌ها رفتم.  به  از دوستان  براي ديدن يكي  از مدت‌ها  بعد  آن روز 
كمي دربارة كار براي شهدا و كتاب‌هايي كه در دست اقدام داشتيم صحبت 

كرديم.
در خلال صحبت‌ها متوجه شدم كه يك مادر حدود شصت ساله پشت در 
آمده و منتظر است تا صحبت و كار من تمام شود. گويا با رفيق بنده در آن 

اداره كار داشت.
دوست ما از اين خانم خواست جلو بيايد و كارش را بگويد. اين خانم وارد 
شد و گفت: من مادر يك شهيد هستم. پسر من يك دانش آموز با استعداد و 
ممتاز در همين منطقه بود كه قبل از شهادت يك كتاب در خصوص امامت 

و ولايت فقيه نوشت.
ايشان ادمه داد: اين كتاب تنها يادگار پسرم هست و سي سال است در اين 

اداره‌ها مي‌روم و مي‌آيم بلكه بتوانم اين كتاب را چاپ كنم. اما ...
دوست ما از پشت ميز بلند شد. به استقبال اين مادر آمد و برايش صندلي 
آورد. بعد من را به اين مادر نشان داد و گفت: خدا خواست كه شما الان اينجا 

باشي! 
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بعد به من اشاره كرد و ادامه داد:‌ كار اين دوست من، نوشتن كتاب براي 
با شما  همزمان  امروز  اما  نيامده‌اند.  اينجا  ايشان مدت‌هاست كه  شهداست. 

آمدند. 
بعد ادامه داد: اين كار خدا بود كه شما با هم به اينجا بياييد. حتماً اين كار 

انجام مي‌شود.
براي من جالب بود. بعضي مواقع ما به دنبال سوژه‌‌ها تا شهرستان‌ها مي‌رويم، 
ما  سراغ  به  اين‌گونه  و  مي‌نويسد  را  كتاب  شهيد،  خود  هم  وقت‌ها  بعضي 

مي‌آيد؟!
دوست ما رفت تا وسايل پذيرايي بياورد. من هم با اين مادر شهيد شروع به 

صحبت كردم و همزمان، به كتابي كه ايشان آورده بود نگاه مي‌كردم. 
نشان  مطالب،  نوع چينش  و  زيبا، صفحه‌بندي جالب، محتوا  دست خط 

مي‌داد كه يك كار تخصصي روي اين كتاب انجام گرفته.
مادر شهيد به من گفت: اين كتاب، حكايت عجيبي دارد. من در زماني 
كه پسرم شانزده ساله بود، هر روز عصر مي‌ديدم كه مشغول مطالعه و نوشتن 

مطالب است. 
قبلًا  كه  صفحاتي  در  و  مي‌كرد  دسته‌بندي  را  شده  نوشته  مطالب  بعد 

خط‌كشي كرده بود وارد مي‌نمود. 
پسرم اين كتاب را به سختي آماده كرد و به عنوان تحقيق به مدرسه تحويل 

داد. 
پريدم توي كلام اين مادر و گفتم: يعني اين كتاب در موضوع امامت و 

ولايت فقيه كار يك نوجوان شانزده ساله است؟!
مادر گفت: بله، پسرم در هفده سالگي شهيد شد. متولد سال 1345 بود و 
سال 1362 هم شهيد شد. در آخر اين كتاب هم نوشته كه سال 1361 به پايان 

رسيد.
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مادر صحبتش را ادامه داد و گفت: يك سال بعد از شهادتش در دبيرستان 
موسوي منطقه 14 مراسمي براي پسرم برگزار شد. 

مدير مدرسه از توانايي علمي و درسي اميرحسين تعريف كرد و موضوع 
كتاب را مطرح كرد. 

مدير مدرسه گفت:‌ اين شهيد دانش‌آموز، بنا به تحقيق دبير ديني خودش 
شروع به كار كرده و يك اثر ماندگار از خود به جا مي‌گذارد. 

بعد هم كتاب را به تمام حاضران نشان داد. او از مطالب كتاب بسيار تعريف 
كرد و آرزو كرد كه اي كاش، روزي اين كتاب چاپ شود و تا حدودی 

مشكل اعتقادي جوانان را در بحث امامت حل نمايد.
مدتي بعد به سراغ مدير مدرسه رفتم. از او خواستم كه اين كتاب را براي 
پيگيري موضوع چاپ به ما تحويل دهد. مدير مدرسه گفت: خيلي مراقب 

باشيد، اين كتاب حيف است كه از بين برود و...
اين كتاب تنها يادگار پسرم بود. مانند يك گنج از آن مراقبت مي‌كردم. 
چند روز بعد رفتم ادارة ارشاد اسلامي. مسئول اداره را ديدم و با او دربارة 

چاپ كتاب صحبت كردم.
او قول مساعد داد اما گفت: بهتر است با مسئول امور چاپ و نشر بنياد شهيد 

صحبت كنيد. آن‌ها توانايي اين كار را بيشتر از ما دارند.
به هر زحمتي بود از اين اداره به آن اداره رفتم تا مسئول مربوطه را پيدا 

كردم. 
ايشان كتاب را از من گرفت و نگاه كرد. حسابي صفحات آن را ورق زد و 
گفت: عالي است، فوق‌العاده است. در اولين فرصت اين كتاب چاپ مي‌شود. 

بعد هم اطلاعاتي دربارة تاريخ ولادت و شهادت و ... از من گرفت.
سه ماه بعد به سراغ همان اداره و همان شخص رفتم. فكر كردم كتاب پسرم 

چاپ شده اما گفتند:‌ در نوبت گذاشته‌ايم و بعداً مراجعه نماييد.
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با  اما  را رفتم.  اين آقا  تا محل كار  بعد دوباره مسير طولاني خانه  مدتي 
تعجب ديدم كه ساختمان خالي است! آن اداره از آن مكان منتقل شده بود.

پيدا كردم. رفتم و  با چه سختي آدرس جديد آن‌ها را  خدا مي‌داند كه 
مسئول اداره را ديدم.

ايشان ابراز شرمندگي كرد و گفت:‌ ما درگير جابه‌جايي بوديم. شما يك 
ماه ديگه همين روز بياييد، من كار را چاپ‌شده تحويل مي‌دهم.

يك ماه بعد درست در همان روز فرزند كوچك من مريض بود، اما با هر 
سختي بود رفتم و رئيس اداره را پيدا كردم. 

حتي منشي‌هاي ايشان من را مي‌شناختند. رئيس بعد از كمي حال و احوال 
گفت: حاج خانم شرمنده، توي اثاث‌كشي كه داشتيم اين كتاب گم شده!

سرم يكباره گيج رفت. همين‌طور مات و مبهوت نگاهش كردم. اين كتاب 
مانند يك گنج براي من ارزش داشت. 

با تعجب گفتم: شما قرار بود امروز كتاب را چاپ‌شده به من تحويل بدهيد. 
حالا ...

آمدم بيرون. يكي از منشي‌ها وقتي حال و روز من را ديد، به همراه من وارد 
اتاق رئيس شد. 

بعد اجازه خواست و به سمت كتابخانه شخصي آقاي رئيس رفت و از لاي 
كتاب‌ها، يك كتاب را بيرون آورد.

بعد به سمت من آمد و گفت:‌ حاج خانم بفرماييد. 
نمي‌دانيد چقدر خوشحال شدم. رئيس اداره هم برگشت و گفت: شرمنده، 
الان دولت بودجه نداره. نظر ما اينه كه اين كتاب رو بفرستيم توي موزه، اين 

خيلي عجيبه كه يك پسر شانزده ساله ...
حرفش را قطع كردم و گفتم: من اين كتاب را مي‌برم. دولت براي اين 
خرج‌هايي كه شما مي‌كنيد و ... بودجه داره اما براي چاپ اين كتاب نداره!؟
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رئيس كمي صحبت كرد تا مانع اين كار شود، اما وقتي نتوانست، به منشي 
خود گفت: از حاج خانم امضا بگير كه كتاب را تحويل داديم.

با تعجب گفتم: مگه روز اول شما به من امضا داده بوديد؟ شما كه كتاب 
رو گم كرده بوديد و...

ادارة ديگر  به چندين  بعد  به  از آن روز  او خارج شدم.  اتاق  از  بعد هم 
مراجعه كردم. از شهرداري و مجلس گرفته تا ... اما هيچ كدام جواب درستي 

ندادند. تا اينكه امروز آمدم اينجا.
محو سخنان اين مادر شده بودم. گفتم: مادر جان، من تمام تلاشم را مي‌كنم 

كه اين كتاب به بهترين نحو چاپ و توزيع شود. البته اگر خدا بخواهد.
فقط يك مدت كوتاهي به من وقت بدهيد تا كار چند كتاب نيمه‌كاره را 

به اتمام برسانم.
چند روز بعد به منزل اين مادر رفتم. رونوشت كتاب شهيد سيفي را از آن‌ها 

گرفتم و با دقت خواندم. 
بايد يك  با خودم گفتم: حتماً  اما  بود،  اين كتاب زياد  مفيد در  مطالب 
روحاني مسلط به مباحث ولايت فقيه و امامت اين كتاب را بخواند و تأييد 

كند. 
اين  در  كه  بهرامي  حجت‌الاسلام  نام  به  دوستان  از  يكي  به  را  كتاب 

موضوعات كار كرده بود رساندم. 
چند روز بعد، ايشان زنگ زد و خبر از يك واقعة عجيب داد!

اشاره



يادگار
حجت‌الاسلام بهرامي

تا انتهاي كتاب اين شهيد را خواندم. خيلي خوب آغاز شده بود. مباحث به 
صورت كاربردي دسته‌بندي شده بود. 

اين نشان از فكر باز و سطح مطالعاتي اين شهيد داشت. در آن زمان، يعني 
اوايل انقلاب كه كتاب‌هايي در اين موضوع كم بود، اين‌گونه مطلب نوشتن 

كم‌نظير بوده.
اما احساس كردم احتياج به چكش كاري دارد. حجم مطالب زياد بود. 
يك مقدمة قوي وكمي اصلاحات لازم داشت تا كار، كامل و بدون نقص 

شود.
از طرفي اواخر كتاب احتياج به حذف و اضافه برخي مطالب داشت.

با خودم گفتم: حالا كه كار براي يك شهيد است، خيلي خوب روي آن 
وقت مي‌گذارم و حذف و اضافه‌ها را انجام مي‌دهم.

درست در شب ميلاد رسول گرامي اسلام 9 در حسينية خودمان كه به 
نام رسول الله9 است تصميم به شروع كار گرفتم. منابع را آماده كردم تا 

كار پردازش كتاب را از فردا آغاز كنم. 
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بوديم. همان‌جا مشغول  تا ديروقت در حسينيه  و  داشتيم  هيئت  آن شب 
استراحت شدم ... 

٭٭٭
از يك مسير باريك در حال عبور بودم. سمت راست من يك ديوار بلند 

بود. شبيه ديوار باغ‌ها كه در مسيرهاي روستايي وجود دارد. 
از شكاف ديوار ديدم كه يك باغ بزرگ و سرسبز و زيبا در آن سوي 

ديوار قرار دارد. 
خيلي مشتاق بودم بار ديگر داخل آن باغ زيبا را ببينم. ناگهان ديدم جواني 
از داخل اين باغ بيرون آمد و مقابل من قرار گرفت! با خودم گفتم: چقدر 

چهره‌اش آشناست. من او را كجا ديدم؟!
يك‌باره او را شناختم. خودش بود. همان شهيدي كه تصويرش روي جلد 

كتاب امامت بود. درست با همان قيافه. شهيد اميرحسين سيفي. 
با خودم  او خوشحال شدم.  از ديدن  سلام و احوال‌پرسي كرديم. خيلي 
گفتم: چقدر ديروز به فكر اين شهيد بودم. حالا هم كه خودش را زيارت 

كردم. 
ياد كتاب افتادم. مي‌خواستم چيزي بگويم كه خود ايشان صحبت را در 

موضوع كتاب آغاز كرد و به من گفت:
از خارج كتاب  ننويس!  از خودت  لطف كن در تصحيح كتاب چيزي 

چيزي به آن اضافه نكن.
كمي فكر كردم و گفتم: چشم، ولي خوانندة كتاب اذيت مي‌شه، بعضي 
جاها خيلي حاشيه رفته‌ايد، بعضي جاها بايد مطلب جابه‌جا بشه تا مفهوم بهتر 

منتقل بشه.
شهيد سيفي گفت: قبول دارم، من فرصت زيادي براي تحقيق و نوشتن 

نداشتم. اما شما مي‌تواني مطالب را هر طور صلاح مي داني جابه‌جا كني.
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بعد كتاب را از دست من گرفت و گفت:‌ مثلًا اين مطلب را از اين صفحه 
بردار و ببر آخر، يا برعكس. هر جا هم صلاح دانستي مطلب را حذف كن.

لبخندي زدم و گفتم: يعني كتاب را سلماني كنم؟ 
از  اما چيزي  انجام بده،  بله، هر طور مي‌خواهي جابه‌جا و حذف  گفت:‌ 

خودت اضافه نكن. 
كه  است  اين  حرفم  من  داد:  ادامه  و  زد  صدا  كوچك  اسم  به  مرا  بعد 
مي‌خواهم يك يادگار از خودم در باب ولايت و امامت بماند. اگر شما از 
خودت بنويسي مي‌شود كتاب شما، ديگر كتاب من نخواهد بود. مي‌خواهم 
هر كس اين كتاب را خواند به ياد ما باشد و فاتحه ای بخواند. می خواهم 

باقيات الصالحات ما باشد.
گفتم: چشم، منظور شما را فهميدم.

شهيد سيفي لبخندي زد و از ما تشكر كرد. بعد هم مثل برو بچه‌هاي دوران 
دفاع مقدس من را در آغوش گرفت و خداحافظي كرد. 

به محض اينكه ايشان خداحافظي كرد از خواب پريدم!
بالاي سرم پلاكارد هيئت بود كه نام مقدس حضرت زهرا 3 روي آن 

نقش بسته بود. 
كمي به آن خيره شدم و اين رؤياي صادقه را در ذهنم مرور كردم. 

نيم ساعت تا اذان صبح مانده بود. از جا بلند شدم. از صبح روز بعد كار را 
آغاز كردم. 

اين بار با وسواس بيشتر. براي اينكه يادگار اين شهيد عزيز به بهترين حالت 
در اختيار آيندگان قرار گيرد.
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلو＼ و السلام علي خير خلقه محمد و آله، الذين 

اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.
با درود فراوان بر روان پاك تمامي شهيدان راه خدا.

با درود فراوان بر تمامي مجاهدان و مبارزان راه خدا آنان كه هدفي جز 
رضاي خداي متعال ندارند، و با درود بر رهبر عزيز و بزرگوار انقلاب اسلامي 

حضرت امام خميني.
و  امامت  مسئله  است  شده  بحث  آن  دربارة  جزوه  اين  در  كه  مسئله‌اي 

ضرورت رهبري جامعه است. 
مسئله‌ رهبري و هدايت جامعه از مهم‌ترين مسائلي است كه جوامع بشري 

با آن روبه‌رو هستند.
زيرا اين رهبر و هادي جامعه است كه مسير حركت جامعه را تعيين مي‌كند 
و در مواقع مختلف، با اتخاذ روش‌هاي گوناگون و مناسب، جامعه را به سوي 

هدفي كه خود تشخيص درست بودن آن را داده است هدايت مي‌كند.
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اين امام و رهبري جامعه است كه به پيروان خود مي‌گويد چه كاري را 
انجام دهند و از انجام چه كاري خودداري ورزند.

به خاطر  و  را درست مي‌دانند،  بر دلايلي كه خود، آن  بنا  نيز  او  پيروان 
رسيدن به هدفي كه خود، درست بودن آن را تميز داده‌اند از رهبر و هادي 

جامعه پيروي مي‌كنند. 
جامعه اسلامي نيز براي رسيدن به هدف مطلوب خود كه همان كمال مطلق 
و رشد و تعالي و رها شدن از ذلالت‌ها و ظلمت‌ها و تباهي‌ها است از امام و 

رهبر خود پيروي مي‌كنند.
امت اسلامي براي رسيدن به هدف مطلوب خود، از امام پيروي مي‌كنند 

ولي اين هدف را، خود تشخيص نداده‌اند. 
در  هميشه  براي  و  كنند  اشتباه  تشخيص  اين  در  است  ممكن  كه  چون 

ظلمت‌ها و مفاسد و تباهي‌ها فرو روند.
بلكه اين هدف را خدا كه از همه كس و حتي از خودشان نسبت به ابعاد 
نيازهاست، بيشتر  نيازهايشان و چيزهايي كه برآورنده اين  وجودي آن‌ها و 
آگاهي دارد و بهتر بگوييم آگاهي كامل و مطلق دارد و اوست كه مي‌داند 

سعادت انسان در چيست، مشخص كرده. 
ذلالت و زبوني و گمراهي و هلاكت انسان در چيست؟ 

اين امام حق است كه امت اسلامي را در جهت رسيدن به اين هدف‌ها و 
مقاصد راهنمايي و هدايت مي‌كند و با اتخاذ سياست‌ها و روش‌هاي مناسب، 
در هر زمان و هر موقعيت، در برابر مشكلات مختلف امتش را در راه رسيدن 

به كمال مطلق ياري مي‌دهد.
من، اين بنده ناچيز درگاه خداوند، در اين جزوه ناچيز دربارة لزوم وجود 
امام در جامعه و لزوم رهبري امت توسط او و نقش‌هاي گوناگون او در جامعه 

بحث كرده‌ام. 
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البته لازم به تذكر است كه من در اين كتاب چيزي از خود ندارم، بلكه اين 
كتاب را با استفاده از چند كتاب مفيد كه در آخر، نام آن‌ها را خواهم آورد 

گردآوري كرده‌ام.
در بعضي جاها كه توضيحاتي لازم بوده مطالبي را گفته‌ام. چه من هنوز به 
آن مرحله‌اي نرسيده‌ام كه بتوانم دربارة چنين مسألة مهمي كه شالودة جامعه 

را تشكيل مي‌دهد، بحث كنم.
ولي باز هم تا آنجا كه در توان داشتم و ظرفيت فكري‌ام امكان مي‌دهد، 

كوشش خود را انجام دادم.
من اين كار را نه براي جايزه، نه براي تشويق،‌ نه براي خودنمايي، نه از سر 
ترسِ كم كردن نمره، از ترس خشم معلم و نه... انجام ندادم، بلكه براي رضاي 

خدا انجام دادم.
اميدوارم خدا نيز مرا در راه رضاي خودش ياري كند و آن نيرو و تواني را 
به من ارزاني دارد تا بتوانم در هر نقش و لباس براي رضاي او كار كنم و همه 

چيزم براي او باشد.
ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين.

به اميد پيروزي هر چه زودتر ايمان بر كفر و شرك و نفاق.
والسلام عليكم و رحمـ］ الله و بركاته.

1361/11/1 برابر با ربيع‌الثاني 1402 قمري 
اميرحسين سيفي
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1ـ امامت پايه و اساس و روح و جان كليه عقايد و اعمال انسان است. 
»ماهيت امامت«

امامت در اصول اعتقادي و عملي اسلام موقعيتي رفيع دارد و هستة زيرين 
و  اسلام و هدايت‌گري مردم در زواياي گوناگون اخلاق  تحقق حكومت 
معنويات و سياسيات و اجتماعيات و ديگر شئون بايسته صلاح و رستگاري 

اين جهاني و آن جهاني است. 
اصل امامت از زواياي نگاه اسلام، اصلي جدا و منفك از اصل نبوت نيست 

كه ادامه و تبلور راه رسالت است.
امامت روح و مغز و جان كليه عقايد و اعمال انسان است. يعني تمام عقايد 
و اعمالي كه به عنوان برنامه تكامل انسان در اسلام مطرح شده، تا امامت به 
آن ضميمه نشود، پوك و بي‌مغز و بي‌روح و بي‌اثر است و هيچ‌گونه نقشي در 

رهايي انسان و رشد و تكامل فرد و جامعه نمي‌توانند داشته باشند.
براي رهايي و نجات از سرگرداني و فساد و تباهي و براي قدم نهادن در 
راه فلاح و رستگاري بايد در پي امامي باشيم كه راه را از چاه و هدايت را از 
ضلالت بشناسد و توانايي هدايت و راهبري ما را در راه كمال و سعادت داشته 
باشد اينك بايد در مقام جست‌وجوي او برآييم تا با يافتن و شناختن او، خود 

را در دژ محكم و استوار و نفوذناپذير او قرار دهيم.
زماني كه ما به عنوان يك انسان، در خود حس كنيم كه نياز به رشد و 
تكامل و تعالي داريم و از جانب خداوند تبارك و تعالي نيز، براي تكامل ما 
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تنها به سخن تكيه و بسنده نشده، بلكه يك معيار و مثال و نمونة عيني و حقيقي 
از آنچه كه »بايد شويم« ارائه و نشان داده است.

و بديهي است كه خداوند، بدون منظور اين الگو و نمونه را قرار نداده 
است، بلكه همان‌طور كه در آيات قرآن كريم و روايات آمده، خداوند به اين 

وسيله، حجت و دليل خودش را بر انسان‌ها تمام كرده است.
تا ديگر عذري براي كسي باقي نماند. پس كاملًا واضح است كه ما بايد 
در جست‌وجوي اين اسوه برآييم و پس از يافتنش، او را ميزان و نمونة اعمال 

خود قرار دهيم.
بنابراين مي‌توان گفت: امام‌شناسي همانند شناخت »توحيد« و »معاد« و در 
كنار ضرورت پيامبرشناسي، اصلي است كه در نگاه اسلام ]در تحقق راستين 

اسلاميت هر مسلمان[ ضرورت اجتناب‌ناپذير دارد.
روايت  ايشان  از  كه  گوناگوني  احاديث  در  اسلام،  پيشوايان  و  امامان 
شده »امام‌شناسي« را حلقة پيوسته ناگسستني »خداشناسي« دانسته‌اند و اثبات 

صداقت، عبوديت و توحيد را در شناخت امام معرفي كرده‌اند.
چرا كه امام‌ ناشناسي همچون خداناشناسي است. امام حسين 7 ضمن 

يك سخنراني براي اصحاب خود مي‌فرمايد:
»اي مردم، خداوند نيافريد مردم را مگر اينكه او را بشناسند، هنگامي كه 
او را شناختند او را پرستش مي‌كنند و با پرستش او از پرستش غير او بي‌نياز 

مي‌شوند.«
در اينجا مردي پرسيد: اي فرزند فرستادة خدا، پدر و مادرم فدايت! شناخت 

خدا چيست؟
امام در پاسخ فرمود: »معرفة اهل كل زمان امامهم الذي يحب عليهم طاعته«

»شناخت خدا عبارت است از شناخت مردم در هر عصر، امام خود را كه 
اطاعتش بر آن‌ها واجب است.«
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امام باقر 7 فرمودند: همانا خدا را كسي پرستد كه او را بشناسد و اما 
كسي كه خدا را نشناسد او را گمراهانه مي‌پرستد.

داشتن  باور  و  عزوجل  خداي  داشتن  باور  يعني،  خداوند  شناخت  و 
پيامبرش9 و دوست داشتن علي 7 و پيروي از او، از ائمة هدي 8 

و بيزاري جستن به خداي عزوجل از دشمني ايشان.
شرايط  از  را   7 امامان  از  پيروي  و  دوستي   7 امام  اين سخن،  در 
خداشناسي قرار داده است. زيرا اعمال و عبادت مسلمان بدون ولايت ثواب 

ندارد. 
با توجه به همين مفاهيم و مسائل است كه مي‌گوييم شناسايي و شناخت 
امامان هدي و مراجعه به ايشان و پيروي از فرامين ايشان جزء لاينفك دين 

خدا و از وظايف اوليه و حتمي مؤمنان است.
باز هم مي‌گوييم كه به صرف شناخت و آن هم يك شناخت اوليه ساده 
از خدا، هيچ‌گاه وظيفة ما در قبال خداوند به پايان نمي‌رسد. بلكه به حركت 
در آمدن با كاروان هدايت الهي به امامت امامان معصوم، جزئي از عبادت و 

مرحلة كمال آن است.
امام 7 مي‌فرمايد: لا يكون العبد مؤمناً حتي يعرف الله و رسوله و الائمه 

كلهم و امام زمانه و يرد اليه و يسلم له...
بنده مؤمن نمي‌گردد )ايمان كامل نمي‌آورد( تا اينكه خدا و پيامبرش و 
تمامي امامان و امام زمان خودش را بشناسد و به سوي او رود و تسليم فرمان 

او باشد.
همان‌طور كه گفته شد امامت؛ روح و مغز و جان كليه عقايد و اعمال انسان 

است.
امامت در حالت الهي و توحيدي‌اش مكمل عقايد و اعمال تكاملي انسان 

است. 
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يعني تمام عقايد و افعال كه به عنوان برنامة تكامل انسان در اسلام مطرح 
شده تا امامت به آن ضميمه نشود هيچ‌گونه نقشي در رهايي انسان و رشد و 

تكامل فرد و جامعه نمي‌توانند داشته باشند. 
اما از طرفي امامت در حالت و معناي انحطاطي )در اين معنا امامت ديگر 
به معناي ولايت الهي نيست بلكه به معناي مطلق پيشوايي جماعت است( كه 
همان امامت ائمة جور است، روح و جان كلية عقايد و اعمالي است كه در 

اسلام موجب انحطاط و نابودي انسان شناخته شده است.
و  تكامل  روح  معناي  به  منظر  يك  از  و  رابطه  يك  در  امامت  بنابراين 
زيبايي‌هاي انسان، و از يك جهت در مفهوم روح انحطاط و پستي‌هاي انسان 

است. 
استعداد كمال را در  برنامه‌اي است كه  با تكامل روح،  امامت در رابطه 
آدمي شكوفا مي‌كند و در رابطه با انحطاط انسان، روح و عقايد و افكار و 

كرداري است كه آدمي را به انحطاط و پستي مي‌كشاند.
بر اين اساس هرگونه تلاش براي ساختن امت نمونه و جامعه ايده‌آل، جز 
از طريق ريشه‌كن كردن امامت در شكل انحطاطي آن )كه روح و علت همة 
مفاسد است( و تحقق دادن امامت در شكل تكاملي‌اش كه روح برنامة تكاملي 

انسان است بي‌ثمر و عقيم است.

بخش اول/ ارزيابي امامت در اسلام
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ساختن امت واحدة اسلامي و بنيادي براي تشكيل جامعه مترقي توحيدي نياز 

به دو مرحله دارد:

1ـ ريشه‌كن كردن امامت جور: اولين قدم در اين مسير همين است. ريشه 
تمام بيماري‌هاي اجتماعي و باطن و روح فساد و جناياتي كه در يك امت 

پديد مي‌آيد، امامت امام جائر و ظالم است.
تا اين ام‌الفساد در امتي وجود دارد، مبارزات و تلاش‌هايي كه براي اصلاح 
جامعه انجام مي‌گيرد اگر در جهت بيرون آوردن اين ريشه نباشد بي‌ارزش و 

نتيجه آن بسيار سطحي است. 
چراكه با قطع ريشه اين شجرة خبيثه، شاخ و برگ آن خودبه‌خود خشك 

مي‌گردد.
2ـ در قدم دوم بايد امامت عدل كه روح باطن يك امت ايده‌آل است در 

جامعه تحقق يابد. 
به  ادامه آن، امت عقب‌گرد مي‌كند و  اين قدم و  برداشتن  چراكه بدون 

تدريج به حالت اول باز مي‌گردد و ارتجاع بر آن حاكم مي‌شود. 
اصل امامت امام حق و عادل، به قدري در منظومه معرفتي اسلام مهم و 
تمام مسائل حتي  اسلام گرفته شود  از  اين اصل  اگر  توجه است كه  مورد 

توحيد كه اساسي‌ترين اصول اسلام است پوچ و بي‌مغز و بي‌نتيجه مي‌شود.
بنابراين حساس‌ترين و حياتي‌ترين لحظات در تاريخ انقلاب، هنگامي است 
كه امت مي‌خواهد امامتي را جايگزين امامتي كند. كه اگر درست و به اندازه 
كافي در اين عمل دقت نكند و لحظه‌اي سستي به خود راه دهد سرنوشت 

انقلاب، انحطاط و ارتجاع و بازگشت به فساد و تباهي است.
لذا بايد گفت روح اسلام و به عبارت صحيح‌تر؛ روح و قلب تمام قوانين 
و احكام تكامل و تعالي انسان و مبدأ و ابتداي حركت و عروج امت اسلامي، 

اصل »امامت« است.
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2ـ منشأ امامت:
امامت  شيعه،  نظر  از  دارد.  الهي  جنبة  رسالت  منشأ  همچون  امامت  منشأ 
مذهبي است آسماني و يك نوع ولايت الهي است كه از جانب خداوند به 
شخص امام داده مي‌شود و شخصِ عهده‌دار آن، از طرف خداوند تعيين گشته 

و به اين جايگاه منتخب مي‌شود.
به عبارت ديگر، امامت امتداد و استمرار رسالت است. پيامبر 9 پايه‌گذار 

شريعت از طرف وحي آسماني است و امام، نگهبان و حافظ آن است.
9 همگام و يكسان  پيامبر اكرم  با  نزول وحي،  و در تمام شئون، جز 
مي‌باشد. و هر شرط و شرايطي كه براي پيامبر 9 ضروري و لازم شناخته 

شده است، عين همان براي امام نيز ضروري مي‌باشد. 
و  اداره  مسئوليت  معنوي،  و  مادي  مسئوليت  همه  اين  وجود  با  بنابراين 
رهبري، مسئوليت تربيت و تزكيه و پرورش اخلاقي و... انتخاب امام بر اساس 
دموكراسي و رأي اكثريت، آن‌گونه كه رواج روزافزون دارد، نه فقط لغو و 

مسخره است كه محال و غيرممكن است. 
چراكه انديشة آدم‌ها از شناخت انساني كه تا آن درجه قدرتمند باشد به 

ويژه از توان تشخيص عصمت او عاجز است.
انتخاب امام به ناچار و ضرورت، بايد به دست آفريدگار انسان يعني »الله«  
او، شايستگي و عدم  او، قدرت و ضعف  بد  و  نيك  بر  صورت ‌پذيرد كه 

شايستگي او، آگاهي تام و كامل دارد. اين است كه در قرآن مي‌خوانيم:
»الله اعلم حيث يجعل رسالـ］« انعام ـ 125

و خدا داناتر است كه رسالتش را در كجا قرار دهد. بر همين ميزان و ملاك 
مي‌توانيم بگوييم كه خداوند بهتر مي‌داند كه مقام امامت را در كجا قرار دهد 

و چه كسي را براي اين امر مهم و حياتي برگزيند.

بخش اول/ ارزيابي امامت در اسلام
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3ـ ارزش امامت:
الف( مرگ جاهليت

از حضرت محمد 9 پيامبر بزرگوار اسلام نقل كرده‌اند كه ايشان فرموده‌اند:
»من مات بغير امام مات ميته جاهليه«

»كسي كه بدون امام بميرد مرگش مرگ جاهليت است«
مقصود از جاهليت كه در اين حديث آمده و مرگ بدون امام به آن تشبيه 
شده، عصر پيش از اسلام است كه مردم عربستان در ظلمت و تباهي و جهالت 
به سر مي‌بردند و خورشيد حيات‌بخش و عطرآگين و فروزان اسلام هنوز 

طلوع نكرده بود.
بنابراين مرگ جاهليت، به معني مرگ بدون اسلام و مرگ منهاي ايمان و 

مرگ منهاي توحيد و نبوت و معاد است. 
اسلام گرفته  از  »امامت«  اگر  است كه  اين  اين حديث شريف  معناي  و 
شود، عصر اسلام با عصر جاهليت و ظلمت و پيش از اسلام هيچ گونه تفاوتي 
ندارد، چرا كه روح اسلام از اسلام جدا شده و بدون روح و جان، اسلام نابود 
خواهد شد، اسلام با تمام اصول و فروع خود، تا با اين روح و جان همراه نشود 

رهايي‌بخش و روشنگر نيست. 
بدون امامت نمي‌تواند باعث تعالي و كمال انسان شود، نمي‌تواند جهل و 
بدبختي و فساد تباهي و ظلمت را از جامعه ريشه‌كن سازد و انسان‌ها را در 

مسير فلسفه آفرينششان قرار دهد.
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ب( شرط‌پذيرش اعمال: 

امام حسين 7 از پيامبر اكرم 9 نقل مي‌كنند كه ايشان فرمودند:
»الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقي الله عزوجل و هو يودنا دخل الجنه به 

شفاعتنا، و الذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفه حقنا«
همراه مودت) دوستي( ما خاندان باشيد، كه هر كس با مودت ما خدا را 
ملاقات كند با شفاعت ما قطعاً وارد بهشت مي‌شود، سوگند به آنكه جانم در 

دست اوست، عمل كسي برايش سودمند نيست مگر با شناخت حق ما.
مقصود از ولايت و مودت و معرفت كه در اين حديث آمده، پذيرفتن 

اصل امامت و پيشوايي و رهبري است.
بنابراين رواياتي كه پذيرفتن اصل امامت را شرط قبولي اعمال مي‌دانند، 
مي‌توانند ثابت كنند كه اين اصل، روح اسلام است، كه بدون آن هيچ عقيده 

و عملي نزد خداي تعالي پذيرفته نيست.
امام صادق 7 مي‌فرمايد: كسي كه ما را نشناخت و انكار هم نكرده، 
گمراه است تا هنگامي كه به هدايتي كه خدا بر او واجب نموده و آن اطاعت 
آنچه  خداوند  رسد،  فرا  مرگش  گمراهي  اين  در  اگر  و  گردد،  باز  ماست 

بخواهد با او انجام مي‌دهد.
تقرب  وسيله  بهترين  فرمودند:  ايشان  كه  نقل كرده‌اند   7 باقر  امام  از 
بندگان به سوي خداي عزوجل، اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت واليان 

امر است. 
و نيز فرمودند كه دوستي ما ايمان و دشمني ما كفر است.

شهيد محمدجواد اسلامي‌فر - قبل از انقلاب

بخش اول/ ارزيابي امامت در اسلام
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ج( ركن بر دين:

پيشوايان اسلام، در ضمن ارزيابي برخي مفاهيم اسلامي، نسبت به قسمتي 
از آن‌ها، جنبة بنيادي و زيربنايي قائل شده‌اند.

مثلًا به گونه‌اي مكرر، از رهبران معصوم مذهبي نقل شده است كه: »بني 
السلام علي خمس: علي الصلا＼، و الزكا＼، و الحج، و الصوم و الولايـ］«.

و  نماز، زكات، حج، و روزه،  بر  بنيان گرفته است:  پنج اصل،  بر  اسلام 
امامت)يا ولايت(«

با اعتقاد به اهميت، ضرورت، نقش و سازندگي كه هر يك از اين اصول 
عملي، در ساخت جامعة اسلامي ‌دارند، ليكن، در چشم رهبران اسلام، مسألة 
امامت و پيشوايي خلق، حائز نقش و ضرورت و اهميتي ويژه است كه گاه 
در آخر اين سري سخنان، جهت بازنمايي ويژگي اين اصل، عباراتي چنين 

افزوده‌اند:
»الولايه افضل لانها مفتاحهن، و الوالي هو الدليل عليهن... و الحافظه لجميع 

الفرائض و السنن«
كه امامت نشان شاخص و ركن بر دين است. حلقه‌اي است ممتاز و برتر 
نسبت به ساير حلقه‌هاي عملي اسلام، چراكه آن بازگشاينده راه‌هاي دشوار و 

مبهم ساير اركان است.
اصالت  پاسدار  است،  اسلامي  سنت‌هاي  و  واجبات  همه  پاسدار  امامت 

احكام و نگهداري آن از هر گونه تحريف و تغيير ناروا است. 
با چنين برداشتي كه ائمه از اصل امامت دارند امامت به صورت اصل‌الاصول 

در ميان تمام خط مشي‌هاي اسلامي تجلي مي‌كند.
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د( اكمال دين

از ديگر شئون متعالي و ثمرة تحقق و ارزش ذاتي امامت، كامل شدن دين 
است. كمال هر چيز، زنده كردن غرض و مقصد آن چيز است.

تعليمات هر پيامبر به تناسب شرايط فرهنگي و ظرفيت فكري آن جامعه 
صورت مي‌گرفته است. 

هدف دين و مذهب، رشد جسم و جان و انديشه‌هاي الهي بشر و شكوفايي 
استعدادهاي مفيد و انساني انسان و اجراي تمامي قوانين الهي در همه ابعاد و 

زمينه‌هاي زندگي آدمي است. 
بنابراين شريعت هر پيامبر در رابطه با محيط قيام و انقلاب آن پيامبر، دين 
كاملي است و در مقايسه با مردمي كه از اين پس با رشدي بيشتر و انديشه‌اي 

عالي‌تر مي‌آيند دين ناقص است.
اسلام محمدي براي مردم آن عصر و دوران، ديني جامع و كامل بود. ولي 
پيامبر ادعاي خاتميت دارد و اين دين اعلام ابدي بودن جاودانگي خود را 

نموده است.
اين دين براي جاودانه شدن خويش و به تحقق رسيدنش در تمامي جامعه و 

در هر عصر و دوران، فقط يك حلقه كم دارد و آن حلقه امامت است. 
و  و گستردگي جهان‌بيني  بي‌نيازي  همه  با  مكتبي،  و  دين  چنين  چراكه 
ايدئولوژي و فرهنگ خاص خود، براي ادامه راه هميشگي و دائمي خويش 
در همه اعصار، نيازمند يك پاسدار، يك مبّلغ، يك الگو، يك رهبر و يك 

روشنگر اصول و قوانين آن دين است.
و مهمتر اينكه نياز به يك منطبق‌كننده تمامي فروعات و مسائل تازه‌اي كه 

در هر عصر پيش مي‌آيد، با آن اصول مي‌باشد. 

بخش اول/ ارزيابي امامت در اسلام
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و اين همه در پرتو امامت و وجود امام آگاه و پاك تحقق مي‌يابد.
در جريان غدير به دنبال نصب مظهر راستين امامت، حضرت علي 7 

آيه‌اي بر قلب پيامبر فرود آمد كه آية اكمال نام گرفت. 
اين آيه همچنين نشانگر ارزش و موقعيت حساس »امامت« در اسلام است. 
»اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم 

دينكم و اتمت عليكم نعمتي و رضيت لكم‌الاسلام دينا.« سوره مائده آيه3
امروز )در شعاع تحقق امامت( كافران از زوال و فرسايش دين شما نا اميد 

شدند. پس از اينان نهراسيد و از مخالفت راه من و هدايت‌گري من بترسيد. 
هم امروز دين شما را كامل نمودم و نعمتم را بر شما به پايان آوردم. و اينكه 

اسلام دين شما باشد، كمال رضايت را دارم.
روح سخن در اين آيه، روح رحمت و مهرورزي و عطوفت و رضايت 

است.
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هـ( اتمام نعمت:

در قرآن كريم از نعمت‌هاي گوناگون و فراواني كه خداوند به انسان عطا 
كرده است اشاره شده است.

چه نعمت‌هايي كه مربوط به زندگي مادي انسان هستند و چه نعمت‌هايي 
كه مربوط به زندگي معنوي انسان مي‌باشند.

يكي از نعمت‌هايي كه در سخن، در شمار برترين نعمت‌ها و عالي‌ترين 
سرمايه‌هاي خدادادي آمده است، نعمت پيامبر و كتاب‌هاي آسماني و هدايت 

است. 
زيرا رسالت و كتاب و هدايت، هدفي را تعقيب مي‌كنند كه تمام نعمت‌هايي 
كه خدا به انسان ارزاني داشته، در هدف نهايي‌شان، جهت ياري انسان در 

دست‌يابي به آن هدف ارزاني شده‌اند.
نعمت رسالت و كتاب و هدايت، اساساً توجيه و تفسيركننده و جهت‌دهنده 

و بارور‌ سازنده همه نعمات الهي هستند.
از آية اكمال مي‌توان نتيجه گرفت كه امامت و تحقق آن در جامعه بشري، 
نسبت به تمام نعمت‌هاي آسماني، حتي نسبت به نعمت رسالت و هدايت و 
كتاب، نه فقط برترين و عالي‌ترين نعمت است كه نقطة پايان نعمت‌ها است. و 

آن‌قدر ارزش و اعتبار پيدا كرده است كه بالاتر از آن نعمتي نيست.
بنابراين مي‌توان گفت اگر امامت نباشد، رسالت بزرگ‌ترين پيامبر تاريخ 

در معرض خطر است. 
و بنابراين رسالت و كتاب، بي‌وجود امامت چه نعمتي مي‌تواند باشد؟!

بخش اول/ ارزيابي امامت در اسلام
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ج( امام در موقعيت زمامداري
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امامت يك مقام والايي است كه در مسئوليت خود، هم امور سياسي و 
حكومتي را داراست و هم امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم را.

هم مسئوليت بازسازي امور مادي و خوراك و مسكن و پوشاك مردم را 
دارد و هم مسئوليت بازسازي امور معنوي و اخلاق و تربيت و تزكيه نفس و 
پاكي درون مردم را. هم به جهات اين جهاني توجه دارد و هم به مسائل آن 

جهاني و امور مربوط به مرگ و پس از مرگ. 
نوراني  عنصري  دارند،  عقيده  ناآگاه  گروهي  آنچه  عليرغم  »امام«  لذا 
و  عليل  اشكبار و  و  فردي مظلوم  يا  و  يافت  او دست  به  نتوان  آن‌گونه كه 
ضعيف آن‌گونه كه نه سياست شناسد و نه شمشير تواند گرفت و نه احقاق 

حقي تواند كرد نمي‌باشد.
بلكه امام در بينش جامع اسلام، شخصيتي است »چند بعدي« كه به ده‌ها 

نقش و مسئوليت و خلاقيت و آفرينش، در جامعة انسان ظهور مي‌كند.
امام علاوه بر مسئوليت تربيت و تزكيه و پرورش اخلاقي و بازسازي امور معنوي 
و پاكي درون مردم، مسئوليت ادارة جامعه و حفظ سلامت سازمان‌هاي اجتماعي 
و زندگي روزانة مردم و توسعه و رشد آن سازمان‌ها را بر عهده دارد. كسي كه با 
عنوان »امام« رهبري »امت« را به عهده مي‌گيرد داراي سه موقعيت اجتماعي است:

الف(اسوه ← رهنموني
ب( هدايت ← رهبري

ج( حاكميت ← زمامداري
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الف( امام در موقعيت رهنموني: 
»امام الگوي امت«

مكتب‌ها از هر سنخ و قماش كه باشند؛ سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تربيتي، 
فرهنگي و... براي تحقق انديشه‌هايشان در عينيت جامعه و تاريخ انسان، و نيز 
براي هميشه ماندن و پيروز ماندن و پيروزمندانه جاويد شدن، علاوه بر عمق 
و غناي فرهنگ و منطقي آن مكتب و انديشه، نيازمند دو بال، يا دو پا هستند: 

»كتاب« و »نمونه«
مكتب‌ها، هر چقدر كه عميق و پربار و منطقي باشند،  به هنگامي كه در 
نوشته‌ها و كتاب‌ها محصورند، غالباً خشك و كم‌تأثير و نامأنوس و منحصر به 

گروه ويژه درس‌خوانده‌ها هستند. 
چرا »انديشه« خالص‌اند و در كنار خود، »عمل« را فاقدند. هر چه كه هستند 

»ذهنيت«‌اند نه »عينيت«! 
قماش  از همان  اين‌ها همه  و  فاضله«‌اند  »مدينة  و  شبيه »كشور خورشيد« 

مسائلي هستند كه انسان، انسي كمتر با آن‌ها دارد. 
تنها مكتبي كه از گذشته دور » تاريخ انديشه« و »فرهنگ« انسان، تا به امروز 

در هماهنگ كردن كتاب و نمونه موفق بوده است »اسلام« است.
از اين رهگذر اسلام پيروزترين و جاودانه‌ترين و نافذترين و عملي‌ترين 

مكتب‌هاي جهان است.
اسلام در سازندگي امت الگو، مصراً از آنان خواسته است كه در كنار 

»ايمان« و اعتقاد خود، »عمل« نيز نمايند. 
از اين رهگذر به هر هنگام كه سخن از اعتقاد و ايمان مطرح مي‌گردد، به 
گونه‌اي جدايي‌ناپذير از عمل و عبادت و كردار شايسته نيز ياد مي‌شود. به 

طور مثال:

آقا جان نفر وسط در كنار محمدجواد و حبيب
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من آمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم )بقره ـ 60(
آنان كه به خدا و روز بازپسين جهان ايمان آوردند و كردار شايسته نمودند 

براي آنان در پيشگاه پروردگارشان اجر عظيمي است. 
در بينش اسلامي، مسلمانان به هماهنگ كردن ايمان و عمل مكلف‌اند. چرا 
كه عمل هم موجب تقويت ايمان مي‌گردد و هم در جهت بازسازي جامعه، 
انديشه را  اين‌گونه  نافذ است. عيني است و واقعي، و امت اسلام،  حربه‌اي 

همدوش نمونه پيش مي‌برد.
اساساً در بينش اسلام؛ »كتاب تربيت« ضرورت همدوشي اجتناب‌ناپذير با 
»نمونه تربيت« دارد. آن‌گونه كه هر كدام بي‌وجود يكديگر مفيد فايده و مثمر 

ثمر نيستند. 
از سوي ديگر علي 7 آن پيشواي راستين شيعه را مي‌بينيم كه چه نيكو 

اين حقيقت را در ضمن يك عبارت بيان داشته است:
»هذا كتاب الله الصامت و انا كتاب الله الناطق« اين قرآن، كتاب ساكت خدا 

است و من كتاب گوياي او.
به همان كيفيتي كه هست، بي هيچ كم و  يعني كتاب تربيت در اسلام 
كاست، در سيماي انسان در عينيت و واقعيت جامعه و تاريخ بشر، با نام »امام« 

تجسم و تبلور و عينيت يافته است.
بنابراين »اسلام« تنها به ارسال كتاب و ابلاغ رسالت اكتفا نكرده، بلكه به 
مبادرت  نيز  تعاليم آسماني خويش  از  انساني  و  الگوي عملي و عيني  ارائه 

ورزيده كه به اين الگوي عملي »امامت« گفته مي‌شود. 
نمونة مكتب،  و  امت  الگوي  عنوان  به  امامت  مسألة  با طرح  اسلام  لذا 
برداشته  خويش  پيام  و  آرمان  تحقق  و  جاودانگي  در  را  قدم  عالي‌ترين 

است.
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1ـ امت الگو:

اسلام به دنبال بهره‌گيري از نقش الگوها در تربيت، خواسته است كه »امت 
اسلام« امت الگو باشد. 

چهرة  كه  »فرقان«  سورة  از  چند  آياتي  طي  كريم،  قرآن  در  خداوند 
»عبادالرحمان« )بندگان شايستة خدا( را در آن تصوير مي‌نمايد مي‌فرمايد:

بندگان   )75 ـ  )فرقان  اماما«  للمتقين  اجعلنا  و  ربنا...  يقولون  الذين  »و 
شايستة خدا، همان‌هايند كه بي‌تاب و بي‌امان، به پيشگاه خداوند مي‌ايستند و 
مي‌گويند: لطيف كردگارا! ما را آنچنان گردان كه نه فقط متقي، بلكه پيشواي 
پرهيزكاران باشيم. و براي آنان كه مي‌خواهند راه نجات و رستگاري را بيابند، 

الگو و نمونه و شاهد باشيم.
اسلام با چنين تلقي كه از مسلمانان شايسته و ممتاز دارد، آرمان نهايي‌اش 
اين است كه امت اسلام براي همة امت‌ها و تيپ‌ها و طبقه‌ها در هر زمان و 

مكاني كه باشند، نمونة بارزي در همة شئون مادي و معنوي باشد.
همچنين در آية ديگري از قرآن كريم در بازنمايي همين حقيقت مي‌فرمايد:
كذلك جعلناكم امتً وسطا، لتكونوا شهداء علي‌الناس، و يكون‌الرسول 

عليكم شهيدا. »بقره ـ 128«
اي »امت اسلام« شما را همچنين امت ميانه قرار داديم، تا براي همه مردم 

»امت« نمونه باشيد و پيامبر نيز »نمونه« شما.

2ـ الگوي امت:

يكي از مهم‌ترين نقش الگوها در تربيت، رهنمايي است. بي‌وجود الگو، 
را  خودش  راه  و  است  گم‌گشته‌اي  است،  كور  خويش  راهيابي  در  انسان 

نمي‌شناسد.

بخش دوم/ مسئوليت و نقش امام
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اسلام در ارزيابي خود از امامت، امام را در اجتماع انساني، مانند قطب‌نما 
در دست كارواني مي‌بيند كه مسافر گذرگاه‌هاي شگفت و دشوارند. اگر امام 
در ميان جامعة اسلامي نباشد، امت اسلام در يافتن راه خويش، كور و متحير 

و سرگردان است.
امام باقر 7 خطاب به يكي از اصحاب خود در ضرورت امام‌يابي جهت 

راهيابي فرمود:
»يخرج احدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا و انت بطرق السماء اجهل منك 

بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلًا«
»شما جهت پيمودن مسافتی چند در زمين، راهنمايي براي خويش انتخاب 
مي‌كنيد، درحالي‌كه شما به گذرگاه‌هاي آسمان نادان‌تري از گذرگاه‌هاي 

زمين؛ پس براي خود راهنمايي طلب كن.« 
امام در سخن خويش به دو مطلب جالب توجه، در بحث ضرورت الگوها 

اشاره فرموده است:
به  چه  و  انسان  يك  صورت  به  چه  راه‌ها،  پيمودن  جهت  راهنما  وجود 

صورت وسيلة مادي مثل قطب‌نما، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
واژة زمين و آسمان در فرهنگ بشر، نه فقط به معني آنچه زير پاي ماست 

و آنچه بر فراز سر ماست، آمده است. 
بلكه در ادبيات بشر اين دو واژه را به فراواني به معني آنچه كه خاكي و 

مادي است، و آنچه كه معنوي انساني است به كار گرفته‌اند.
و صفات  كنند  را طي  مي‌خواهند گذرگاه‌هاي آسماني شدن  آن‌ها كه 
برجستة يك انسان متعالي را خويشتن زنده نمايند بايد از راهنمايي آسماني 

يعني امام پيروي كنند.
براي رسيدن به كمال و تبديل شدن به يك انسان كامل و متعالي بايد از 

يك انسان كامل و متعالي پيروي كرد.
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امام باقر 7 در حديثي ديگر مي‌فرمايند:
»من اصبح من هذه‌الامـ］ لا امام له من الله عزوجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائهاً«

هر كس از امت اسلام صبح كند و امامي آشكار و عادل از جانب خدا 
نداشته باشد به گمراهي و گم‌گشتگي صبح كرده است.

انسان  انسان تكامل‌يافته و يك  به معناي يك  امام در موقعيت رهنموني 
اين‌گونه  نشان مي‌دهد كه  به جامعه  با شكل زندگي خود،  نمونه است كه 

مي‌توانيد باشيد و تا اينجا مي‌توانيد بياييد و بايد بياييد.
بنابراين امام، عنوان شاگرد اول كلاس آفرينش را دارد كه ساير شاگردان، 

براي طي كردن مراتب كمال بايد از او الگو بگيرند و از او پيروي كنند. 
در زيارت امام علي 7 مي‌خوانيم »السلام عليك يا ميزان‌الاعمال« درود 

بر تو اي ترازوي اعمال.
در واژة تشيع، مفاهيمي وجود دارند كه نشانگر نمونه بودن امام و ميزان 

بودن راه و روش و انديشه او براي همه شيعيان است. 
تشيع به معني تبعيت، پيروي و دنبال كسي يا چيزي به راه افتادن  است. با 
چنين تعريفي از تشيع، امام همچون الگويي است كه قدم و دل و نگاه هزاران 

كس در پي اوست و همه به سويي مي‌روند كه آن الگو و نمونة مي‌رود.
و  تبعيت  و  كردن  پيروي  با  تشيع  اصل  و  حقيقت  اسلام  نظر  در  اساساً 

دنباله‌روي شكل مي‌گيرد.
و  نامش  به  فقط  بودن،  شيعه  مسئوليت‌هاي  همة  ميان  از  كه  آن كس  و 
دوستي خاندان پيامبر بسنده نمايد، مانند پرنده بدون بال و پر است. بنابراين آن 

كس كه رهرو و پيرو امام نيست شيعه نيست.
اگر از واژة امامت تحليل و تحقيقي لُغوي  به عمل آوريم به تلقي و نگرش 

خاص اسلام دربارة اين اصل اعتقادي آشنا خواهيم شد.
در نتيجه نهايي مي‌يابيم كه امامت در اسلام به عنوان الگوي امت و ميزان 

بخش دوم/ مسئوليت و نقش امام
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معني  به  فرهنگ عرب  در  امام  است، چراكه  مطرح  انديشه صالح  و  عمل 
»پيشوا«، »مقتدا«، و آنچه كه به او مثال مي‌زنند و راه روشن و خلاصه ميزان و 

نمونه آمده است، تا آنجا كه گفته‌اند:
الامام؛ الخيط يمد علي‌البناء ليبني مستقيما.

چه  ساختمان  ساختن  دست  يک  و  صاف  براي  بناها  كه  ديده‌اي  آيا 
مي‌كنند؟ از نخ بنايي و شاقول استفاده مي‌نمايند در عرب به آن نخ و شاقول 

امام مي‌گويند!
هر كه خواهد در راستاي اسلام برود و بر انديشه‌اش بينديشد، بايد به راه 
امامت برود كه او نخ اين ساختمان و ميزان سنجش راستي و ناراستي روش 

انديشه اسلامي است. 
امام علي 7 با تكيه بر همين مفهوم در خطاب به عثمان بن حنيف يكي 
از كارگزاران حكومتش ـ كه به روش ناروا دست زده بود نوشت: الا و ان 
لكل مأموم اماما يقتدي به و يستعني بنور علمه ـ »هان اي عثمان به راستي كه 
هر پيرو )مأمومي( را امامي و پيشوايي است كه از او پيروي مي‌نمايد و از نور 

دانش او روشني مي‌جويد.
همان‌طور كه گفته شد در زيارت امير‌المؤمنين مي‌خوانيم: السلام عليك يا 

ميزان الأعمال؛ درود و سلام بر تو اي ترازوي اعمال.
شكل زندگي اين امام بزرگ، ميزان و معيار و ترازوي سنجش اعمال امت 
است كه كفه‌ی ترازوي اعمال فرد فرد انسان‌ها براي رسيدن به فلسفة نهايي 

آفرينش خويش، بايد با كفه‌ی اعمال امير‌المؤمنين 7 برابري كند.
هرچه به اين كفه نزديك‌تر باشد بهتر است و هرچه دورتر باشد دورتر 

است.
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3ـ ويژگي‌هاي الگوي امت:

الف( امام »الگوي چند بعدي« 

قهرمانان تاريخ و الگوهاي ممتاز جوامع بشري، غالباً در يك بعد يا دو 
بعد ممتازند، آنچه انكارناپذير است اين است كه الگوي چند بعدي شدن و 
صفات و خصائص مختلف يك انسان كامل را در خويش جمع كردن، امري 

بس مشكل و توان‌فرساست.
ولي الگوي امت كه نمونه روشن و بارز آن علي 7 است، همانند چند 

بعدي بودن اسلام، الگوي چند بعدي است. 
علي 7 آن‌گونه كه خود مي‌فرمايد: قرآن ناطق است. و چون قرآن، 
كتابي جامع و چند بعدي است كه از سياست و حكومت و اجتماع و طبيعت 
و عبادت و اخلاق و نيايش و رشد و تكامل و تعالي و... و همه آنچه بشر را در 
انسان شدن و خليفه خدا شدن ياري مي‌دهد در خود دارد، بنابراين علي 7 

نيز همچون گونه‌گوني ابعاد قرآن، الگوي چند بعدي است.
قرآن است كه در مرز سياست و حكومت و اخلاق و تربيت و معنويات راه 

مي‌رود و از رشد و تعالي همه‌جانبه انسان سخن مي‌گويد.
و  قهرمانان  همه  با  مقايسه  در  امت  الگوي  ويژگي‌هاي  از  يكي  بنابراين 

الگوهاي تاريخ انسان، چند بعدي بودن آن است.
و انسان در هر راهي كه بخواهد برود و بر هر حقيقتي كه بخواهد آگاهي 
يابد و دربارة آن بينديشد و شاهراه فضيلت و كمال انساني را كه بخواهد بيابد، 

بايد امام را در پيش روي خويش مجسم كند.

بخش دوم/ مسئوليت و نقش امام
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ب( امام »الگوي جهاني« 

ديني  بلكه  نيست،  گروه  و  طايفه  يك  يا  فرد،  در  منحصر  آييني  اسلام 
جهان‌گير و همگاني است.

در قرآن كريم از زبان خداوند مي‌گويد: »و ما ارسلناك الا رحمـ］ للعالمين« 
)انبيا ـ 108(

اي پيامبر ما تو را نفرستاديم جز اينكه براي جهانيان مايه رحمت باشي.
»و ما ارسلناك الا كافـ］ للناس بشيراً و نذيراً« )سبا ـ 28(

ما تو را جز براي نويد و بيم همه مردم نفرستاديم.
»تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيراً« )فرقان ـ 2(

خجسته بادا آنكه قرآن را ـ كه جداكنندة حق و باطل است ـ بر بندة خويش 
) محمد 9 ( فرو فرستاده است تا جهانيان را بيم‌دهنده باشد.

و در آخرين آيه سوره قلم آمده است: »و ما هو الا ذكر للعالمين«
و اين قرآن چيزي جز پند‌دهنده جهانيان نيست.

قرآن به هنگامي كه پيامي براي سازندگي انسان‌ها چه از جنبه مادي و چه 
از جنبه معنوي دارد، عرب را مورد خطاب قرار نمي‌دهد. بلكه با جمله »يا 

ايها‌الناس و يا ايها الذين امنو« سخنش را خطاب به همه مردم ادا مي‌كند.
چرا كه اسلام دين عرب نيست، دين مردم است دين مؤمنين است، آييني 

است جهاني و همه‌گير.
با توجه به اين حقيقت كه علي 7 و نيز همه امامان اسلام، قرآن گويا 

مي‌باشند، در نتيجه در كنار اسلام جهاني، الگوي جهاني خواهند بود.
بدين معني كه هر شخصي از هر نژاد و رنگ و گروه و طايفه‌اي كه باشد 
و هر آداب و رسومي كه داشته باشد و در هر كجاي زمين كه زندگي كند 

مي‌تواند و بايد امام را اسوه و سرمشق زندگي خود گيرد.
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ج( امام »الگوي جاوداني« 

اساساً امام با توجه به نقش حساس و مهم الگو بودن خويش، راه و روش 
خود را به گونه‌اي تنظيم مي‌كند و به نحوي به وظايف خود عمل مي‌كند كه 

مورد پيروي تمامي انسان‌ها در تمامي دوران‌ها قرار گيرد.
يعني همه انسان‌ها در همه زمان‌ها بتوانند از آنان پيروي كنند. جامعه انساني 
و امت اسلامي در همه زمان‌ها مي‌توانند نارسايي فكري و ايدئولوژيكي و 
جهان‌بيني خود را با پيروي از امام، الگوي امت دريابند و آن را رفع كنند و 
راه سعادت و رهايي خود را در همه ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اخلاقي 
و حكومتي از طريق راهنمايي‌هاي روشنگرانه و سعادت‌بخش آنان استفاده 

كنند.

بخش دوم/ مسئوليت و نقش امام
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ب( امام در موقعيت رهبري: 

در تعريف امامت، مفهوم پيشوايي و رهبري نهفته است. امامت براي يك 
گروه يا يك امت؛ كسي)امام( است كه آن گروه را در راهي كه درستي آن 
را تشخيص داده مي‌كشاند و آن گروه و امت نيز، رهبري او را پذيرفته باشند 

و از او اطاعت و پيروي كنند.
امام فردي است از ميان امت كه رهبري و مسئوليت راه‌گشايي و هدايت و 

ارائه طريق با اوست.
يعني او كسي است كه مسير حركت و تعالي و عروج امت را نشان مي‌دهد 

و آنان را به آن راه رهنمون مي‌شود.
از نظر ما امامت در كنار مسألة هدايت است و همان اهميت و كليتي كه 

مسألة هدايت دارد شامل امامت هم مي‌شود.
اساساً حركت و تلاش يك جامعه براي رسيدن به هدف مطلوبشان به امام 

و راهنما و چراغ روشنگر راه بستگي دارد.
اگر تمامي جوامع بشري را در تاريخ بررسي كنيم هيچ‌گاه آنان را بدون 
وجود امام و پيشوا مشاهده نمي‌كنيم و اين دقيقاً خصوصيتي است كه هميشه 
در يك حركت و پيكار و تلاش يك امت وجود دارد و مسأله‌اي است كه از 

خود يك حركت و تلاش مي‌جوشد.
همان‌طور كه مي‌دانيم، هدف از آفرينش انسان؛ عبادت و حركت به سوي 

خدا و جهت خدايي دادن به كارها است. 
و ما در هر حركت مادي يا معنوي نياز به چيز‌هايي داريم كه عبارت‌اند از 

راه، وسيله، هدف و رهبر.
و در اين ميان نقش رهبر از هر يك از راه و وسيله و هدف مهم‌تر است.
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زيرا كه اگر رهبر نباشد هم راه را گم مي‌كنيم و هم هدف را و هم وسيله‌ها 
بي‌جهت به كار مي‌افتد و حتي ممكن است در جهت خلاف تكامل و تعالي 

انسان به كار افتد.
بنابراين طبق آية شريفة 29 سوره بقره »خلق لكم ما في الارض جميعاً« 
آنچه در زمين است براي شما آفريدم؛ همه موجودات براي بهره‌گيري ما 

آفريده شده‌اند و ما براي پرستش و حركت الي‌الله آفريده شده‌ايم.
سند اين مدعاي ما آيه اي است كه مي‌فرمايد »و ما خلقت الجن و الانس 
الا ليعبدون« و جن و انسان را نيافريديم مگر كه مرا عبادت كنند و نيز حركت 
در راه خدا و رسيدن به كمال و خليفه خدا شدن هم نياز به راهنما دارد و امام 

راهنماي اين حركت است.
امام تمامي دستورات و گفته‌ها را از صورت تئوري بودن عينيت مي‌بخشد. 
امام به ما مي‌گويد اسلام طرح ذهني نيست، بلكه يك حقيقت است و قوانين 

و دستورات آن نيز قابل اجرا است.
امام باقر 7 دربارة اينكه تمام خداپرستان بايد براي خود امام و رهبري 

داشته باشند در حديثي كه در كتاب اصول كافي آمده است مي‌فرمايد:
امامي  خود  براي  خدا  جانب  از  بي‌آنكه  كند  عبادت  را  خدا  كس  »هر 
برگزيده باشد كوشش او پذيرفته نيست و همواره گمراه و سرگشته مي‌باشد. 

و خداوند اعمال او را دشمن مي‌داند.
مثل او مثل گوسفندي است كه چوپان و گله‌اش را گم كرده است و به 

همين جهت در طول روز حيران و سرگردان مي‌رود و برمي‌گردد. 
اما چون شب فرامي‌رسد، چوپان و گله‌اي به چشم او مي‌آيد سپس به سوي 
آن‌ها مي‌رود و فريفتة آن‌ها مي‌گردد و شب را با آن‌ها به سر مي‌آورد، پس 
چون چوپان گله را به حركت در مي‌آورد، گوسفند گمشده، چوپان و گله را 

ناشناس مي‌يابد و دوباره سرگردان مي‌شود. 
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باز به سوي چوپان و گلة ديگري مي‌رود. اما چوپاني كه او را به چراگاه و 
گله‌اش برساند يافت نمي‌شود. 

پس در اين ميان گرگي گم شدن او را به غنيمت شمرده و او را طعمة خود 
قرار مي‌دهد.«

سپس امام مي‌فرمايد: به خدا قسم هر كس از اين امت صبح كند و از جانب 
خداوند عزوجل براي او امامي آشكار و عادل نباشد، اين‌چنين گم‌گشته و 
گمراه باشد و اگر در چنين حالي مرگش فرارسد در حال كفر و نفاق مرده 

است. 
و امامان جور و پيروانشان از دين خدا بركنارند، خود گمراهند و مردم را 
نيز گمراه مي‌كنند و تلاششان مانند خاكستري است كه در يك روز توفاني 
بر باد مي‌رود و از آنچه كه انجام داده‌اند چيزي دستگيرشان نمي‌شود و اين 

گمراهي بسيار دور است. 
به راستي كه امام گران‌قدر ما چه زيبا سرگذشت انسان‌ها را در قالب مثالي 

ساده بيان داشته‌اند. 
به راستي اگر انسان از هدايت خدا و امامان بر حق به دور ماند به ناچار هر 
زمان روي به سوي هر بي سر و پاي مكتب‌داري مي‌كند تا عاقبت در دام يكي 

از گرگان خونخوار تاريخ افتد.
يكي از امامان ما در حديثي مي‌فرمايند: »فاطلب لنفسك دليلًا« براي خودت 
راهنمايي بجو؛ يعني تو كه يك مسلماني هرگز نبايد خدا را بدون پيروي و 
راهنمايي يك امام و راهنما عبادت كني وگرنه سرانجام، تو نيز در دام يك 

گرگ خونخوار انسان‌نما خواهي افتاد. 
آن  كامل،  توحيد  كه  گرفت  نتيجه  مي‌توان  گذشته  سخنان  از  حال  و 
توحيدي است كه اعتقاد به امام را در متن خود دارد و راجع به اين موضوع در 

بحث شناسايي امام بحث شده است.
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ج( امام در موقعيت زمامداري:

امام و رهبري جامعه  بودن  الگو  به دو موقعيت  با توجه  از ديدگاه تشيع 
امام  و  مي‌شود  سپرده  او  به  اسلامي  جامعه  امور  زمام  او،  دست  به  اسلامي 

عهده‌دار امور سياسي و اقتصادي و روابط اجتماعي مي‌گردد.
1( نقش سياسي امام:

نقش سياسي امام با برداشت صحيحي از سياست و با توجه به معناي واقعي 
آن و اتحاد ديانت و سياست و ارائه مدلي انساني و متكامل از سياست‌ورزي و 
اداره حكومت توسط اسلام، اولًا امري عقلاني است و در ثاني بارها در ضمن 

سخنان رهبران جامعة اسلامي و متون منقول ديني مطرح گشته است.
حكومت  در  امام  كه  است  سازنده  تدبيري  و  مدبرانه  روشي  »سياست« 
اسلامي در رابطه با امت اسلامي و ملت‌هاي غير مسلمان جهت برقراري نظم، 
سازماندهي فعاليت‌هاي گوناگون اجتماع و در رهبري امت به سوي برپايي 

]نظام قسط[ و عدالت، اتخاذ مي‌نمايد.
بايد گفت: هيچ جامعه و گروهي را در تاريخ بشريت نمي‌توان مشاهده 
كرد كه هيچ نوع شكلي از حكومت و سياست در آن وجود نداشته باشد. 

چراكه:
اولًا: به علت روابط و اهداف و مقاصد و نيازهاي مشترك در يك جامعه 
و همچنين ايجاد زمينه‌هاي دفاعي در مقابل هر گونه مانعي در برابر حركت 
برنامه‌ريزي‌هاي  و  تصميم‌گيري‌ها  به  نياز  مطلوبش،  هدف  سوي  به  جامعه 

مشترك وجود دارد، و اين مسائل مشترك احتياج به حكومت دارد.
ثانياً: اگر فرد يا گروهي بخواهند ايدة آن‌ها و خواسته‌هاي خود را در يك 
جامعه به مرحلة عمل برسانند از دو حال خارج نيست يا در نهايت اين ايدة 
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آن‌ها در جهت قبول و پذيرش حكومت مي‌باشد كه مسأله حل است و يا 
اينكه حكومت مانع از به ثمر و انجام رسيدن اين ايدة آن‌ها خواهد شد كه 
در اين صورت براي رسيدن به اين هدف گريزي از تشكيل حكومت جديد 

نخواهد بود.
اما بنا بر بحث قبلي مي‌توان اين‌طور نتيجه‌گيري كرد كه اسلام داراي مشي 

سياسي خاص و الگويي متعالي براي حكومت و ادارة جامعه است.
كه  كامل  مكتب  يك  ندارد  امكان  ترديدي  و  شك  هيچ  بدون  اولًا: 
و  ثمر رسيده و در جامعه عينيت  به  باشد  انسان  نيازهاي  تمامي  پاسخ‌گوي 
تبلور يابد، مگر آنكه طرح كامل روشن و دقيقي از حكومت داشته باشد. 
به عنوان يك مكتب  بدين جهت پرواضح و كاملًا روشن است كه اسلام 
الهي و كامل، مي‌بايست دقيق‌ترين و اساسي‌ترين و صحيح‌ترين برخوردها و 

دستورالعمل‌ها را براي اين امر مهم و حياتي داشته باشد كه البته دارد.
ثانياً: رسالت يا خاص است، يعني مخصوص به قومي است مانند رسالت 

لوط و شعيب و يونس و...
يا عام است مانند پيامبران اولوالعزم و همچنين، دين نيز يا عام است يا خاص. 
هر رسالت يا ديني كه خاص باشد چون آن دين اختصاص به گروهي دارد 
و فقط شامل آن‌ها مي‌شود، ممكن است مقصود از آن دين فقط ابلاغ باشد، 

پس نه حكومت در آن لازم است نه حكم جهاد.
ولي اگر رسالت و دين عام و جهاني باشد و به خصوص كه ابدي باشد و 
دين و رسالت ديگري بعد از آن نباشد، پس چون دعوت عام است و بايد از 
همه جهانيان دعوت شود و اين دعوت هم جاودانگي است. اين‌چنين رسالت 

و ديني را حكم جهاد و دستور جهاد لازم است.
يا به اقتضاي خود دعوت كه موجب تحرك مخالفين مي‌شود كه در نتيجه 
به جدال و مبارزه خواهد كشيد. و يا به اقتضاي حسد و كينه‌توزي است كه در 
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وجود دشمنان آن دين هست و اين امر آنان را وادار به تخريب و ايجاد مانع 
بر سر راه آن دين مي‌كند و اگر حكم جهاد و دفاع دستور آن نباشد دعوت 

بي‌حاصل مانده و جهانگير نخواهد شد.
و چون احتياج به وجود امر جهاد ثابت شد، پس چنين مكتبي محتاج به 
حكومت و دستگاه سياسي خواهد بود؛ زيرا كه جنگ و جهاد بدون حاكم و 

رهبر پا نمي‌گيرد.
و چون آن دين ابدي باشد، پس حاكم و دستگاه سياسي براي ابد لازم 
است. زيرا كه دعوت هم ابدي است و باعث بروز مبارزه و پيكار مي‌شود، 
پس وجود دستگاه حاكمه و دستگاهي كه امور سياسي جامعه را به دست 

گيرد لازم است.
پس از آنكه وجود نظام سياسي اسلامي و لزوم تشكيل حكومتي مبتني بر 
احكام و قوانين و اهداف متعالي اسلام اثبات شد، به اين مطلب خواهيم رسيد 
كه حاكميت سياسي جامعه بايد در دست امامان هدي باشد تا بدين وسيله 
قدرت لازم براي به اجرا در آمدن احكام و قوانين الهي فراهم آيد. چراكه 
حافظ و نگهبان تمامي دستور‌العمل‌ها و سنت‌ها و احكام الهي همان امامت و 

ولايت است.
اين مسأله كه امامان حق، رهبران سياسي و نگهبانان دين و امت اسلامي 

هستند، در بسياري از روايات كه از ائمه نقل شده است.
از جمله در ضمن زيارت مشهور جامعة كبيره كه جامع‌ترين و رساترين 
متن در معرفي امامت و نمايش صفات و مسئوليت‌ها و نقش او در اجتماع 

است، گه‌گاه در مقام خطاب به امام تعابيري چنين مي‌يابيم:
»السلام عليكم... يا قاد＼ الامم... وساسـ］ العباد و اركان البلاد...«

و  بنيان‌ها  و  مردم  سياسي  رهبران  و  امت‌ها  پيشروان  اي  شما  بر  درود 
استوانه‌هاي جوامع...
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2( نقش اجتماعي امام:

امام در نقش اجتماعي خويش، صدها مسئوليت مهم و حياتي را به عهده 
دارد. او كسي نيست كه مانند صوفيان و راهبان زهدمنش بي‌مسئوليت، كه 
خود را از رويدادهاي اجتماعي كنار كشيده و رنج هيچ نقشي را در حيات 
اجتماعي امت تحمل نمي‌كنند و بي‌توجه به مسائل اجتماع، در كنار نشسته و 

به اصطلاح به عبادت خدا مشغول‌اند خود را از اجتماع كنار بكشد.
بلكه او فردي است اجتماعي و در جريان وقايع جامعه، او كسي است كه از 
تمام نيروي خود در رفع نيازهاي اجتماعي مردم استفاده مي‌كند و با اين حال 
خدا را فراموش نكرده، بلكه جهاد در اجتماع را عبادت خدا مي‌داند. او كسي 

است كه در برابر آنچه در جامعه مي‌گذرد خود را مسئول مي‌داند.
مسئوليت اجتماعي امام چه از لحاظ حقوقي و اخلاقي را مي‌توان در عناوين 

كلي زير نام برد:
1ـ مسئوليت اخلاقي امام در رابطه با امت: در اخلاق پيشوايان اسلام، حسن 

رفتار آنان با مردم زبانزد همه اقشار جامعه اسلامي در گذشته و حال است.
چرا كه در هنگام بروز هر نوع دعوا و دشمني و يا روش تربيتي نادرست، 
از امامان به عنوان الگوهاي ارزشمند اخلاق و تربيت، جهت زدودن پليدي‌ها 

و ناپاكي‌هاي اخلاقي در جامعه استفاده مي‌شده.
علي 7 در فرمان خود به مالك اشتر خطاب به او به عنوان فرمانروا و 

حاكم بر سرنوشت جامعه خود چنين مي‌فرمايد:
»... و اشعر قلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكون 
عليهم سبعاً ضادياً تغتنم اكلهم. فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين و اما نظير 
لك في الخلق... فاعطمهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك 

الله من عفو و صفحه...«
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»... و رحمت و دوستي و مهر به مردم را در كانون جان خود جايگزين 
نماي! و در حكومت خويش بر آنان همچون جانور درنده‌اي مباش كه دريدن 

و خوردنشان را غنيمت شماري، چراكه آنان دو گروه بيش نيستند:
يا مسلمان‌اند كه برادر ديني تو هستند و يا انسان هستند كه در آفرينش 
همسان تواند، پس گذشت و عفو خود را نثار آنان نماي، همان‌گونه كه خود 

گذشت و بخشش خداوند را انتظار داري.«
امام علي7 در طي نامه‌هايي كه به يكي از استانداران حكومت خود 
صادر فرموده‌اند اين نكته را همواره تأكيد نموده‌اند كه: حكمرانان قسمت‌هاي 
مختلف كشور اسلامي بايد از انزواطلبي و گوشه‌گيري دست بردارند، در پشت 
درهاي بسته استانداري خويش نمانند و رابطة خود را با مردم جامعه قطع نكنند.

و كساني را كه براي كاري به آن‌ها رجوع مي‌كنند با گرمي و صميميت 
هر چه بيشتر بپذيرند و گفتارشان را به درستي و كامل بشنوند و خواست‌هاي 

مشروع و صحيح آن‌ها را برآورده سازند.
و هم ايشان كسي بود كه در رابطه با زيردستان و غلامان خود همچون 
يكي از نزديكان و خويشان عزيزش رفتار مي‌كرد و چه بسيار كه آنان را بر 
خويشتن ترجيح مي‌داد و رنج خود و راحت آنان را مي‌خواست و خود را در 

رنج مي‌انداخت تا آنان آسوده باشند.
2ـ سازماندهي اقشار گوناگون اجتماع و ايجاد رابطه‌اي عادلانه و منظم بين 

‌آن‌ها: 
تحقق عدالت در بينش اسلام آنچنان عظيم است كه آرمان نهايي رسالت 

رسولان، زنده نگه داشتن آن بود. 
بالقسط  الناس  ليقوم  الميزان  الكتاب و  انزلنا معهم  بالبينات و  ارسلنا  »لقد 
)حديد ـ 25( به حقيقت پيامبران را با معجزات روشن فرستاديم و كتاب و 
تا مردم براي برقراري عدالت در همه جوانب زندگي  به آنان داديم  ميزان 
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خويش قيام كنند.
امامت كه ادامه راه رسالت است و امام كه عامل حيات و برقراري هدف 
همه  در  را  عدالت  گسترش  و  برقراري  مسئوليت  است،  جامعه  در  رسالت 

جوانب زندگي فردي و اجتماعي مردم به عهده دارد. 
علي 7 كه آيينه صادق امامان و رهبران اسلام است، در حكومت پرشكوه 
ولي كوتاه و چند ساله خويش اين مسئوليت و نقش را به انحو احسن در جامعه 
خود به انجام رسانده است. او كسي است كه در نهج‌البلاغه‌اش مي‌فرمايد:

رعيتي  ظلم  اخاف  اصبحت  و  دعاتها  ظلم  تخاف  الامم  اصبحت  لقد  و 
)خطبه 96(

ملت‌ها صبح مي‌كنند درحالي‌كه از ستم حكمرانان خود وحشت دارند و 
من صبح مي‌كنم درحالي‌كه از ملت خود مي‌ترسم! و همين رهبر و حاكم 

عادل در خطبه 215 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:
سوگند به ذات بي‌زوال خداوند اگر همه شب را بر روي حاد سعدان )گياهي 
كه انباشته از خارهاي تيز و بران است( به حالت بيدار، به سر آورم ـ كه هم رنج 
نخوابيدن را بكشم و هم زحمت تيزي خار را ـ و مرا به بند كشند و بكشانند، 
پيش من دوست‌داشتني‌تر است از اينكه به هنگامه رستاخيز موعود، خدا و 
پيامبرش را ملاقات كنم، درحالي‌كه بر بعضي بندگان خدا ستم كرده باشم.
امام و رهبر جامعه در نقش اجتماعي خود،‌ موظف به زنده كردن و برقراري و 
گسترش عدالت در جوانب گوناگون زندگي مردم است به ويژه در چهار امر زير:
1ـ عدالت در قضاوت: يكي ديگر از مسئوليت‌هاي اجتماعي حساس و مهم 

امامت، مسئوليت قضاوت است. 
قضاوت در ديدگاه اسلام، مسئوليت سنگين و بزرگي است كه هر شخصي 
قدرت انجام آن را ندارد. و به عهده گرفتن آن، مخصوص فرد پيامبر، امام و 

يا كسي است كه از جانب امام تعيين گردد.
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شهيد اول در كتاب »لمعه« باب قضا مي‌گويند: 
»هو وظيفه‌الامام 7 او نائبه و في الغيبه ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط الافتاء«

قضاوت وظيفه و مسئوليت امام است و يا كسي كه از طرف امام نيابت 
دارد و در هنگامه غيبت امام، مسئوليت قضاوت بر دوش مجتهدي است كه از 

جميع شرايط اجتهاد و فتوي چون ايمان، عدالت، علم و... بهره دارد.
امام صادق 7 در مورد مسئول امر قضاوت مي‌فرمايند:

في  العادل  بالقضاء  العالم  الامام  هي  انما  الحكومه  فان  الحكومه!  »اتقوا 
المسلمين كنبي او وصي نبي« )وسائل‌الشيعه، جلد 18(

از قضاوت بپرهيزيد! بي‌هيچ ترديد قضاوت مسئوليت پيشوايي است كه به 
ضوابط آن آشنا است و نيز عنصر عادلي در ميان مسلمانان است، چون پيامبر 

يا آنكه جانشين پيامبر است.
2ـ عدالت در اجراي حدود: اسلام در مبارزه با جرائم و خلاف‌ها و جناياتي 
كه سعادت انسان و امنيت جامعه را تهديد مي‌كنند و باعث كندي حركت 

انسان به سوي كمال مي‌شوند.
 پس از يك اقدام مثبت زيربنايي تربيتي، در سازندگي اخلاق و روح مردم 
ضوابطي را جهت كيفر و مجازات مجرمين تشريع و تعيين كرده است كه امام 

مسئول اجراي آن‌هاست.
گام‌هاي مثبت و مؤثري كه اسلام دربارة مجازات مجرمين و جنايتكاران به 
منظور برقراري عدالت و نظم و آرامش و امنيت و سعادت در جامعه انساني 

امت اسلام برداشته است اجراي كيفرهاي چهارگانه زير است:
حد

تعزير
قصاص

ديه
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نقش امامت اگر چه در اجراي همه ضوابط جزايي نام برده شده در جامعه 
اسلامي درخور اهميت است، ليكن بنا بر آنچه كه از احاديث پيشوايان اسلام 
و فتواي فقهاي عاليقدر شيعه استفاده مي‌شود، اجراي »حد« و تعزير به ويژه 
خدا  حجت  انحصار  در  كه  است  مسئوليت‌هايي  از  قضاوت  مسأله  همانند 
مي‌باشد كه در نقش پيامبر و امام و نايب امام همچنين »فقيه« در عصر غيبت 

تجلي مي‌كند.
شخصي از امام صادق 7 پرسيد: من يقيم الحدود؟ السلطان؟ او القاضي؟
چه كسي مسئول اجراي حد )مجازات( است؟ سلطان يا قاضي؟ حضرت 

جواب دادند:
اقامه الحدود الي من اليه الحكم. مسئوليت اجراي حدود بر دوش همان 
كسي است كه مسئوليت قضاوت دارد. )وسائل شيعه ـ جلد 18( در كتاب 
وسائل‌ الشيعه مطلبي در اين مورد آورده شده كه در ذيل ملاحظه مي‌فرماييد:
فاما اقامه الحدود فهو الي سلطان المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدي من 
آل محمد 9 و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه 

الي فقهاء شيعتهم مع‌الامكان.
اقامه حدود و اجراي مجازات و كيفر به عهده حاكم اسلامي است كه از 

طرف خداوند به حكومت منصوب شده است.
آنان امامان معصوم از خاندان پيغمبرند. و نيز بار اين مسئوليت بر دوش 
نيابت  حكمراناني است كه از طرف امامان براي قضاوت و اجراي حدود، 
مي‌يابند و همچنين امامان، خود مسئوليت اين امر مهم را به فقهاي شيعه ـ در 

صورتي كه امكان يابند ـ واگذار نمودند.
3ـ عدالت در تقسيم بيت‌المال.

4ـ ايجاد آرامش و امنيت در ابعاد گوناگون زندگي امت
5ـ مبارزه با امتيازات طبقاتي فاسد و بي‌مورد كه ريشة جاهلي دارد.
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3( نقش اقتصادي امام:

مسئوليت حساس و مهم ديگري كه به عهده امام است و رسالت او ايجاب 
مي‌كند در اجرا و ايفاي تمام و كمال آن، تمام نيرو و توان خود را به كار برد، 
»مسئوليت اقتصادي امام« است. مسئوليت اقتصادي امام را به شرح زير مي‌توان 

خلاصه كرد:
1ـ جمع‌آوري ماليات‌ها و نظارت بر بيت‌المال. يكي از مسئوليت‌هاي مهم 

اقتصادي امام اخذ ماليات‌ها و نظارت بر بيت‌المال است.
بيت‌المال در نظام اقتصادي اسلام متشكل از موارد خمس، زكات، انفال، 

غنائم، جزيه و خراج مي‌باشد. 
مسأله بيت‌المال و ماليات‌هاي اسلامي از نظر مواد، ضرورت، ويژگي‌ها و 
نقش آن‌ها در جامعه اسلامي از جهات گوناگون فقهي، اقتصادي و اجتماعي 

شايان دقت و مطالعه است.
علي 7 در ضمن نامه‌اي كه به يكي از مأموران مالياتي نوشته بود او را 

چنين سفارش كرد: 
با پرهيزكاري و ترس از خداوندي كه همتايي براي او نيست به سوي مردم 

حركت كن.
و هيچ مسلماني را نترسان. بي‌رضاي او با او ديدار مكن.

و مبادا كه بيش از حق خداي كه در مال اوست از او بستاني. 
وقتي به طايفه‌اي وارد شدي آنجا در سر آب و يا در كنار چشمه و يا چاهي 

فرود آي بي‌آنكه به خانه‌اي پاي نهي. 
آنگاه با وقار و آرامش به سويشان حركت كن سپس در ميان ايشان بايست 
و درود  آيند  تو  به سوي  آنان  تا  مباش  منتظر  )يعني  آنان سلام گوي  بر  و 

گويند(. 
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و در تحيت و درود كوتاهي مكن )يعني خود را مگير و بي‌اعتنا و سبك 
به آنان سلام مگوي(.

علي 7 در قسمتي از نامه خود به يكي از كارگزاران خود كه او را به 
جمع‌آوري زكات فرستاده بود نوشته است:

و امره ان لا يجبههم و لا يعضنههم و لا يرغب عنهم تفضلا بالاماره عليهم 
فانهم الاخوان في‌الدين و الاعوان علي استخراج الحقوق )نامه 26(.

... و به او فرمان مي‌دهم كه با مردمان به پرخاشي و دل‌آزاري ديدار نكند و 
آن‌گونه برخورد ننمايد كه دست و پاي خود را گم كنند يا از سر فرمانروايي 

درشتي نمايد. چه آن مردم، در دين برادرانند و ...
از نظر اسلام در بعد اقتصادي، تعيين خمس و زكات و ساير ماليات‌هاي 
با فقر  به وجود آوردن تشكيلاتي همانند بيت‌المال، جهت مبارزه  اسلامي، 
تأمين زندگي  ندارند،  توانايي كسب و كار  افرادي كه  اداره  و محروميت، 
كشور  مرزبانان  و  ارتش  تقويت  اسلامي؛  دولت  كارگزاران  و  كارمندان 
اسلامي، عمران و آبادي، توسعه صنعت و كشاورزي، بسط و ترويج فرهنگ 
اسلامي و مسائل ديگري از اين قبيل كه رفاه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي 
جامعه اسلامي را تأمين مي‌نمايد، از مقاصد اصلي است كه حكومت عدل 

اسلامي را تحقق مي‌بخشد.
از  كه  هنگامي  نهج‌البلاغه  در   7 علي  بيت‌المال:  عادلانة  تقسيم  2ـ 

مسئوليت امام در برابر جامعه سخن مي‌گويد، مي‌فرمايد:
... فاما حقكم علي فالنصيحه لكم، و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كيلا 

تجهلوا و تاديبكم كيما تعلموا. )خطبه 34(
نياز شما را از خزانه  حق شما بر من اين است كه خيرخواه شما باشم و 
ملت چنانكه در خور است برآورم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب 

آموزم تا دانا گرديد.
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بهتر است جريان را از زبان خود حضرت در خطبه 224 نهج‌البلاغه بخوانيم: 
»به خدا سوگند كه عقيل را ديدم چندان تنگدست شده بود كه يك پيمانه از 
گندم شما را از من تقاضا كرد و كودكانش را ديدم از فقر ژوليده‌موي با رنگ 

و روي دگرگون، گويي رويشان با نيل رنگ‌آميزي شده بود.
عقيل سخن خود را با من به تأكيد مكرر كرد و من به او گوش مي‌دادم، 
پس پنداشت من دين خود را به او مي‌فروشم، از روش خود دست برمي‌دارم 

و در پي او مي‌افتم.
پس پاره‌آهني را براي او گداختم، سپس آن را به بدن او نزديك كردم تا 
عبرت گيرد و پس از درد آن، مانند بيمار ناليد و نزديك بود از اثر آن بسوزد. 

پس به او گفتم:
اي عقيل مادران بر تو بگريند، آيا از پاره‌آهني كه انسان آن را از سر بازيچه 
گداخته است مي‌نالي، حال آنكه مرا به آتشي مي‌كشاني كه جبار، آن آتش را 
براي خشم خود برافروخته است؟ تو از اين درد مي‌نالي و من از آتش دوزخ 

ننالم؟«
حضرت علي 7 مشغول تقسيم بيت‌المال بود، طفلي از نوه‌هاي امام آمد 

و چيزي برداشت و رفت. 
در اينجا هر پدري ممكن است مسأله را ناديده بگيرد ولي امام سراسيمه به 
دنبال طفل دويد و آن را از دستش گرفت و به بيت‌المال برگردانيد. مردم به 

حضرت گفتند كه اين طفل هم سهمي دارد.
به قدر سهم هر  تنها پدرش سهمي دارد آن هم  بلكه  امام فرمود: هرگز 
به آن طفل  بداند  به هر قدر كه لازم  مسلمان عادي، هر گاه آن را گرفت 

خواهد داد. 
اموال  بخشيدن  در  اما  بود.  بيت‌المال  به  مربوط  سخت‌گيري‌ها  اين  البته 
اگر  مي‌گويد  معاويه  است كه حتي  در حدي  امام  شخصي خود سخاوت 
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حضرت علي دو اتاق داشته باشد، يكي پر از كاه و ديگري پر از طلا براي او 
بخشيدن هر دو يكسان است.

3ـ مجازات خائنين و ظالمين به اموال عمومي و مصادرة ثروت‌هاي آنان: 
والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء، لرددته، فان في‌العدل سعه، 

و من ضاق عليه‌العدل، فالجود عليه اضيق. )خطبه ـ 15 نهج‌البلاغه(
و الله كه اگر چيزي از آن اموال )اموالي كه عثمان به بيداد بين مردم پخش 
كرده بود( را بيابم كه با آن، زناني را مهريه داده يا كنيزاني خريده باشند همانا 

كه مال را به صاحبانش باز مي‌گردانم. 
هر آينه در عدل گشادگي است. پس آن كس كه عدل بر او تنگ گيرد، 

ستم بر او تنگ‌تر خواهد گرفت. 
)يعني كسي كه تحمل عدل را نتواند كند و از عدالت ناخرسند باشد، از 
جور و بيداد ناخرسندتر خواهد بود، كسي كه نمي‌تواند عدالت علي را تحمل 

كند چگونه بي‌عدالتي معاويه را تحمل خواهد كرد(.
و هم ايشان در نامه‌اي به زياد بن ابيه كه در بصره جانشين عبدالله بن عباس 

كارگزار امام بود، مي‌فرمايند:
و اني اقسم بالله قسما صادقا، لئن بلغني انك خنت من في‌ء المسلمين شيئا 
الظهر صنئيل  الوفر، تقيل  صغيرا او كبيرا، لاشدن عليك شده تدعك قليل 

الامر،‌ و السلام. )نهج‌البلاغه ـ نامه 20(
به خداي سوگند،‌ سوگندي راست كه اگر آگاه گردم كه در مال مسلمانان 
به كم و بيش خيانت ورزيده‌اي چنان بر تو سخت گيرم كه اندك مال )يعني 
هر چه در دست توست از آن مسلمانان است، وقتي اموال مردم را از تو باز 
پس گيرم چيزي در دست تو نخواهد ماند( و گران پشت )به معناي مسكيني 
است كه از عهده خرج عيال بر نيايد و بار گران شتران را بر دوش كشد( و 

خوارمايه گردي.
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بيت‌المال  تقسيم  نظام عدالت و رعايت مساوات در  برقراري   7 علي 
روشي شگفت‌آور و تعجب‌آفرين داشت. تا جايي كه از دادن مشتي گندم 

اضافي به برادر خود عقيل امتناع ورزيده است.
4ـ مبارزه با استثمار و بيگاري و هر گونه بهره‌كشي ظالمانه از مردم.

5ـ از ميان بردن فاصلة طبقاتي و تأمين زندگي فقرا و مساكين و از كار 
افتاده‌ها.

4( نقش فرهنگي امام:

يكي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي امامت مسئوليت فرهنگي است. علي 7 
ضمن خطبه‌اي كه در آن مسئوليت امام را بازگو مي‌كرد، به اين مسئوليت مهم 

نيز اشاره فرمودند:
تعليمكم كيلا  و  عليكم  فيئكم  توفير  و  لكم،  فالنصيحه  فاما حقكم علي 

تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا )خطبه ـ 34 نهج‌البلاغه(.
نياز شما را از خزانة  حق شما بر من اين است كه خيرخواه شما باشم و 
ملت چنانكه در خور است برآورم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب 

آموزم تا دانا گرديد.
مهم‌ترين وظايف فرهنگي امام عبارت‌اند از:

1ـ تفسير و روشنگري آيات قرآن: يكي از مسائلي كه ضرورت امامت را 
پس از ختم رسالت در جامعه اسلامي ايجاب و لازم مي‌كند، مسألة روشنگري 
و تفسير قرآن مجيد و تبليغ و نشر و تبيين احكام عبادي و عملي اسلام است. 
با توجه به همين نقش و وظيفه امام است كه امامت براي زنده ماندن و استوار 

بودن اصل نبوت، ضروري مي‌باشد.
نه  مي‌شود  كامل  خدا  دين  نه  نيابد،  تحقق  جامعه  در  امامت  اصل  اگر 
نعمت‌هاي او تمام است و نه مي‌توان اميدي به برقراري آرمان و هدف انبياء 
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در جامعه و تاريخ بشر داشت.
قوانين و حقوق اسلامي هرچه هم روشن و واضح باشند بي‌نياز از تفسير 

نخواهد بود. 
امروز قوانين هيچ كشوري هر چه به زبان روز تنظيم شده باشد باز به مفسران 
زبردستي نياز دارد كه نقاط مبهم آن را روشن سازند، كتاب آسماني و احكام 
و حقوق اسلامي حتي آن مقداري كه از زبان پيامبر ابلاغ شده است، بي‌نياز 

از تفسير نخواهد بود.
و  قرآن  آيات  پيرامون  كه  است  نظر  اختلاف  صدها  و  ده‌ها  آن  گواه 
احاديث اسلامي ملاحظه مي‌نماييم. آيا آيين اسلام كه جاودانگي است به 
پيشواي برجسته‌اي كه وارث علوم پيامبر باشد و نظر او در اين موارد براي همه 

واجب‌الاطاعت شمرده شود نياز نداشت؟ 
ايجاد  و  دودستگي‌ها  و  اختلافات  كردن  كم  و  اختلاف  رفع  براي  آيا 

وحدت اسلامي وجود چنين شخصي لازم نيست؟
در زمان معتصم عباسي مردي مرتكب سرقت شده بود و علماي اسلام در 
تفسير آية مربوط به بريدن دست دزد، اختلاف نظر پيدا كردند و نمي‌دانستند 
»فامسحوا  تيمم  آيه  به  استدلال  با  بريد يكي  بايد  از كجا  را  كه دست دزد 

بوجوهكم و ايديكم« مسح كنيد صورت را و دست‌ها را...
مي‌گفت كه دست دزد را بايد از مچ قطع كرد. ديگري مي‌گفت از آرنج 

بايد دست دزد را قطع كرد و دليلش هم آيه وضو بود.
»فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق« بشوييد صورت و دست‌ها را تا 

آرنج. 
سرانجام خليفه وقت متوسل به امام جواد 7 شد. 

ايشان فرمودند: بايد چهار انگشت او قطع گردد وقتي از او پرسيدند چرا؟ 
امام فرمود خداوند در قرآن مجيد مي‌فرمايد:
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»و ان المساجد لله« سجده‌گاه‌ها از آن خداست.
هر گاه در ميان امت يك چنين صاحب نظر قاطع و مستدل به صورت 
پناهگاه فكري وجود داشته باشد، بسياري از اختلافات پايان مي‌پذيرد و امت 

به سوي يك هدف و يك نقطه مشترك كشيده مي‌شود.
قرآن كتابي است كه بر كليات تكيه كرده است و جهت دست يافتن به 
موارد جزئي و فرعي نيازمند بيانگري هستيم كه از علم و عصمت بهره داشته 

باشد.
از آن جهت بايد داراي علم باشد كه بر كتاب خدا احاطه داشته باشد و 

قدرت درك و فهم جزئيات را دارا باشد.
به اين خاطر بايد معصوم باشد كه چون بر جايگاه خليفة الهي و زمامداري 
و رهبري مردم تكيه زد از اشتباه و خيانت به دور باشد و امت نيز به او اعتماد 

داشته باشند.

قرآن خود بيان مي‌كند كه مفسر و مبين لازم دارد:

اخر  و  ام‌الكتاب  هن  محكمات  آيات  منه  الكتب  عليك  انزل  الذي  هو 
متشابهات فاما الذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء 
تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند 

ربنا و ما يذكر الا اولوا الاباب )آل عمران ـ 7(.
اوست كه فرو فرستاد بر تو كتابي را از آن آياتي است محكم كه آن‌ها 
اصل كتاب‌اند و ديگر متشابهاتند، پس اما آنان كه در دل‌هاي آن‌ها ميل به 
باطل است پس پيروي مي‌كنند از آنچه متشابه است از آن براي فتنه و براي 

طلب تأويلش، و نمي‌داند تأويلش را مگر خدا.
و راسخان در علم، مي‌گويند ايمان آورديم به آن، همه از نزد پروردگار ما 

است و پند نگيرد مگر صاحبان خرد.
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راسخون در علم كيان‌اند؟
در آية قبل )آل عمران ـ 6( دربارة آيات متشابه آمده است كه: »و ما يعلم 

تأويله الا الله و الراسخون«
كسي تأويل آن را جز خدا و راسخون در دانش نمي‌داند.

آيات  مفهوم  دانش كسي  در  راسخون  و  كه جز خدا  مي‌كنيد  ملاحظه 
متشابه را نمي‌داند، و مصداق راستين راسخون در علم ـ همان‌طور كه پيشوايان 

اسلام بيان داشته‌اند ـ جز امامان نيستند. 
ـ  )كافي  تأويله  نعلم  نحن  و  في‌العلم  الراسخون  نحن   :7 صادق  قال 
جلد 1(. امام صادق 9 فرمود: »ماييم راسخون در علم و ما تأويل قرآن را 

مي‌دانيم.«
آيات متشابه معني واضح و روشني چون آيات محكم ندارند. بلكه چند 
معني شبيه به هم از آن‌ها استفاده مي‌شود و به حكم آية شريفه )آل عمران ـ 
6( مردمي كه در دل خود خللي دارند، براي آشوبگري و گمراه كردن مردم 
و تباهي دين، آيات متشابه را دست‌آويز خود قرار داده طبق رأي و سليقة 

خويش تأويل مي‌كنند.
در صورتي كه جز خداي تعالي كسي تأويل آن را نداند و طبق اين دو 
روايت، خداي عزوجل تأويل قرآن را به پيغمبر و امام 9 آموخته است و 
اگر به آن‌ها نمي‌آموخت، فايده‌اي نداشت كه كلام مبهم نامعلومي را بر آن‌ها 

نازل كند. 
و راسخ در علم، كسي است كه در علم ريشه دارد و آن را خوب ضبط 
كرده و در آن استاد است، كه مصداق كاملش همان پيامبر و امامان 9 

مي‌باشند.
2ـ بيان معارف اسلامي و تشريح حقايق الهي: 

امام در نقش فرهنگي خويش وظيفة بيان معارف اسلامي و تبيين و تشريح 
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حقايق الهي را كه در قسمت‌هاي قبلي كتمان شده‌اند به عهده دارد:
امام صادق 7 در اين مورد مي‌فرمايند: »ان الارض لا تخلوا الا و فيها 
امام، كما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم و ان نقصوا شيئا ائمه لهم« )كافي جلد 1(

همانا زمين در هيچ حالي از امام خالي نگردد، براي آنكه )اگر( مؤمنين 
افزودند آن‌ها را برگرداند و اگر چيزي كم  يا فروع دين  چيزي در اصول 

كردند براي آن‌ها تكميل كند. 
با تفكر و تعمق در آياتي كه از هدف بعثت پيامبر اسلام 9 بحث مي‌كنند 
به اين حقيقت مي‌رسيم كه او در مسئوليت رسالت خويش، همانند امامان كه 
از مهم‌ترين  به عهده دارند، در نقش فرهنگي خود يكي  امامت را  رسالت 
وظايفي كه بر دوشش سنگيني مي‌كند وظيفة بازنمايي و روشنگري و بيان 
حقايقي است كه امت‌هاي قبل از او به كتمان و دگرگوني‌اش دست زده‌اند:

من  تخفون  كنتم  مما  كثيرا  لكم  يبين  رسولنا  قد جاءكم  اهل‌الكتاب  »يا 
الكتاب و يعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين« )مائده ـ 15(

اي اهل كتاب رسول ما آمد تا حقايق و احكام بسياري از آنچه از كتاب 
آسماني )تورات و انجيل( را پنهان مي‌داريد براي شما بيان كند و از سر بسياري 
از خطاهاي شما در گذرد و همانا از جانب خدا براي هدايت شما نوري عظيم 

و رسولي بزرگ و كتابي به حقانيت آشكار آمد.
3ـ مبارزه با تحريف‌ها و بدعت‌ها: 

و  عيسي  موسي،  همچون  گذشته  پيامبران  كه  را  تعليماتي  و  كتاب‌ها 
و اخلاق و  راه و روش‌ها  و  انديشه  و  افكار  بازسازي  عنوان  به  و...  ابراهيم 
كردار انسان‌هاي زمان خويش آورده بودند همگي دچار تحريف و تغيير و 

دگرگوني شده‌اند. 
ولي اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا در اين دين آخرين پيامبر ـ محمد 9 

ـ نيز تغيير و تحريفي انجام گرفته است؟
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دربارة كتاب پيامبر يعني قرآن بايد بگوييم كه خداوند ضمن چند آيه كه 
ما يكي از آن‌ها را براي شما بيان مي‌كنيم با تأكيد و اطميناني هر چه تمام‌تر 

همانند يك سنت غير قابل تغيير، تغييرناپذيري قرآن را بشارت مي‌دهد:
انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون )حجر ـ 9(

البته ما قرآن را براي تو نازل كرديم و ما هم آن را محققاً )از آسيب منكران 
و تحريف و تغيير( محفوظ خواهيم داشت. 

محققين و مفسرين عاليقدر اهل سنت و شيعه نيز متفقاً بر اين نظرند كه 
قرآن از تحريف و تغيير ـ به معني كاهش يا افزايش آيه‌اي از آيات يا سوره‌اي 

از سوره‌ها ـ به دور مانده است و خواهد ماند.
به جز قرآن، وقوع تغيير و تحريف و انحراف و كژروي‌ها و افزايش و 
پيامبر  به  منسوب  احاديث  در  ويژه  به  و  اسلام  پيشوايان  در سخنان  كاهش 

اكرم9 انكارناپذير است.
از معارف  امام چون در نقش فرهنگي خود وظيفة حراست و پاسداري 
تغييرات  و  تحريفات  برابر  در  بايد حتماً  بنابراين  دارد،  عهده  به  را  اسلامي 
مبارزه‌اي  به  دست  اسلامي  فرهنگ  عقايد  و  معارف  انديشيدن‌هاي  كج  و 

خستگي‌ناپذير بزند. 
رهبران شيعه و امامان معصومي كه بعد از پيامبر اكرم 9 رهبري و هدايت 
جامعه در همه ابعاد آن را به عهده داشتند در بعد فرهنگي نيز همانند ابعاد 
ديگر، با صداقت و صراحت و با تمام نيروي خود، بدون ترس از همه دشمنان 
كه اسلام را آن‌گونه مي‌خواستند كه خود مي‌پنداشتند، به اجراي وظيفة الهي 
با جريان بدعت‌گذار و  امام معصوم 7  خويش پرداختند. در راه مبارزه 

تحريف‌گر تاريخ مراحلي را طي كرده‌اند و گام‌هايي در اين مسير نهاده‌اند:
الف( اخطار شديد به بدعت‌گذاران و تحريف‌گران: 

نخستين گام در مبارزه رهبران اسلام با تحريف و تغيير معارف و عقايد 
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اسلامي، اظهار تنفر از بدعت و تفسير به رأي و دور نگهداشتن مسلمين از اين 
خيانت به فرهنگ اسلام و اخطار شديد به بدعت‌گذاران و تحريف‌گران و 

ظاهر ساختن اهداف و مقاصد آن‌ها بوده است.
امامان شيعه در اين مبارزه و پيكار بر عليه تحريف و بدعت، تنها خود به 
مبارزه عليه بدعت‌گذاران و تحريف‌گران نمي‌پرداختند، بلكه مسلمانان و به 
خصوص عالمان و آگاهان آن‌ها را به شناخت بدعت‌ها و مبارزه با آن‌ها دعوت 
مي‌كردند. براي اطلاع بيشتر شما در اين مورد چند حديث را ذكر مي‌كنيم.
»من حَكَم برايه بين اثنين فقد كفر، و من فسر برايه آيتً من كتاب الله فقد كفر«
آن كس كه با نظر خود ميان دو نفر قضاوت كند و آن كه آيه‌اي از قرآن 
را به رأي خويش تفسير نمايد، به حقيقت كه كافر است پيامبر اكرم 9 

مي‌فرمودند:
»اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنـ］ الله«

هنگامي كه در ميان امت اسلام بدعت‌ها آشكار شوند، بر عالم است كه 
دانش خويش اظهار كند و در نمايش ماهيت دروغين آن‌ها كوشش نمايد و 

هر آنكه چنين نكند لعنت خدا بر او باد.
آشوب‌ها  پيدايش  آغاز  همانا  مردم  اي  مي‌فرمايند:   7 علي  حضرت 
فرمانبري هوس‌ها و بدعت نهادن احكامي است بر خلاف قرآن كه مردمي به 

دنبال مردمي، آن را به دست گيرند.
اگر باطل آشكار مي‌بود بر خردمندان نهان نمي‌گشت و اگر حق ناآميخته 

مي‌نمود اختلاف پيدا نمي‌شد.
مشتي از حق و مشتي از باطل گرفته و آميخته شود و با هم پيش آيند، 
از جانب خدا  بر دوستان خود چيره شود و آن‌ها كه  اينجاست كه شيطان 

سبقت نيكي داشتند نجات يابند.
قال‌المعصوم : »من اتي ذا بدعت معظمه فانما يسعي في هدم الاسلام«
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كسي كه نزد بدعتگزاري آيد و تعظيمش كند در خرابي اسلام كوشيده 
است.

خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد: »ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و 
الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون«

كتاب  در  آنكه  از  بعد  را  ما  فروفرستاده  هدايت‌هاي  و  دليل‌ها  كه  آنان 
آسماني به روشنگري آن براي مردم پرداختيم كتمان مي‌كنند لعنت خدا و 

لعنت همه لعنت‌كنندگان بر آنان باد.
ب( مبارزه با حديث‌سازي: قدم بعدي در راه مبارزه با تحريف، مبارزه با 
حديث‌سازي‌هاي مزدوران درباري و نوكران استعمار است كه با افزودن و 
كاستن ناروا بر قوانين و ضوابط اسلامي، اثر قوانين و ضوابط سازندة آن را 

خنثي كرده و موجب گمراهي امت اسلام مي‌شوند.
في  الاقتحام  من  خير  الشبهه  عند  »الوقوف  مي‌فرمايند:   7 امام صادق 
الهلكه ان علي كل حق حقيقه و علي كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله 

فخذوه، و ما خالف كتاب الله فدعو«
به هنگامي كه امري در پشت پرده شبهه و ابهام مي‌ماند خود نگهداري 
وادي  در  را  خويشتن  چشم‌بسته  اينكه  تا  است  پسنديده‌تر  آن  در  ورود  از 
هلاكت افكندن، به راستي كه براي هر حق و حقيقت، منطق استواري است 
كه  را  آنچه  پس  مي‌كند.  حكايت  آن  از  كه  است  نوري  درستي،  براي  و 
در راستاي سخن قرآن است برگزينيد و آن چرا كه مخالف است وانهيد.
»كل شيءٍ مردود الي الكتاب و السنه و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 

زخرف«
هر سخني و رهنموني بايد به قرآن و سنت پيشوايان اسلام برگردد. و هر 
حديثي كه موافق كتاب خدا نباشد لاجرم سخن بيهوده و دروغ آراسته‌اي 

بيش نيست.



71

ج( مبارزه با تحريف شخصيت و تاريخ: 
مرحله سوم مبارزه امام بر عليه تحريف، مبارزه با تحريف و دگرگون جلوه 

دادن شخصيت‌ها و تاريخ است.
يا  و  ديگر كه آگاهانه  و دشمنان  استعمار  يعني  اسلام  با دشمنان  مبارزه 

ناآگاهانه به تحريف معارف و عقايد و شخصيت‌هاي اسلامي مي‌پرداختند.
اين مرحله از مبارزه از مراحل قبلي اهميت كمتري ندارد؛ چون دشمنان در 
اين مرحله به تحريف و دگرگون جلوه دادن تاريخ و رويدادهاي آن پرداخته‌ 

و آن‌ها را دگرگون و خلاف واقع و خلاف حقيقتشان جلوه مي‌دهند.
دشمنان در اين قسمت به تحريف شخصيت‌هاي اصيل پرداخته و آنان را 
بر خلاف آنچه كه بودند نشان مي‌دادند، اشخاص مؤمن، متقي، آگاه، مبارز 
و مسلمان را، افرادي بي‌ايمان، گناه‌كار، ناآگاه،‌ سست و زبون و دشمن اسلام 
نشان مي‌دادند و در عوض افراد پست، ذليل، زبون، جاهل ولي حيله‌گر و فاسد 
و فاسق را كه دشمنان اسلام بودند، افرادي مؤمن، متقي، آگاه، مبارز و مسلمان 

جلوه مي‌دادند.
ولي پيشوايان شيعه، و امامان هدايت، در برابر اين تحريفات و دگرگون 
جلوه دادن رويدادهاي تاريخ و شخصيت‌ها ساكت نماندند. آنان با تمام نيرو 
به افشاي چهرة كريه دشمنان اسلام پرداخته و اشخاصي را كه به ظاهر مؤمن 
بودند و خود را مسلمان جلوه مي‌دادند ولي عملًا بر خلاف مصالح امت اسلام 
فعاليت مي‌كردند، از چهره‌شان پرده‌برداري كرده و باطن خبيث و نيات پليد 
آنان را براي جامعه اسلامي روشن نمودند و در عوض به روشنگري چهرة 
اشخاص مؤمن، مسلمان، مجاهد و مبارز كه هدفي جز رضاي خدا و مجد و 
عظمت اسلام نداشتند ولي توسط دشمنان اشخاص خارجي، منافق، كافر و 

پست و ذليل معرفي شده بودند پرداختند.
در اين ميان مي‌توان افشاگري امام زين‌العابدين 7 را در مركز خلافت  

بخش دوم/ مسئوليت و نقش امام
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زور و تزوير يعني در كاخ يزيد، دربارة حادثة كربلا و ماهيت آن حادثه، 
ماهيت امام حسين 7 و ياران فداكار و مسلمانش و يزيد و دار و دسته فاسق 

و گناه‌كارش نام برد. 
چگونه امام در اين مرحله حساس كه ممكن بود با فريبكاري‌هاي دستگاه 
حاكم، قيام عاشورا و خاطرة مجاهدان كربلا به فراموشي سپرده شود و مردم 
افشاگري چهرة  به  قيام كرد، دست  براي چه   7 امام حسين  نفهمند كه 
واقعي دستگاه حاكم زد و چهرة واقعي امام حسين 7 و يارانش را كه آنان 

را خارجي معرفي كرده بودند براي مردم روشن نمود؟
امام بيان داشت كه عوامل ايجاد قيام كربلا و اهداف امام حسين 7 و 

يارانش از اين قيام چه بوده است.
4ـ نقش تربيتي امام: 

ايشان »نقش تربيتي« اوست.  امام و وظايف  يكي ديگر از مسئوليت‌هاي 
وظيفة امام در اين بعد از ابعاد ديگر اهميت كمتري ندارد.

همه كرامت‌ها و كمالات و صفات نيكويي كه براي انسان قائل شده‌اند 
نيايش،  ايثارگري، عزت،  از قبيل شرافت، كرامت ذات، سخاوت، آزادي، 
ايمان، مهرباني، و... به صورت يك سلسله استعدادها در وجود او قرار دارد 
و نمي‌تواند هر انساني خودبه‌خود به اين ارزش‌ها دست يابد، بلكه براي بروز 
اين استعدادها و از قوه به فعل تبديل شدن اين نيروها نيازمند عامل مهم تربيت 
هستيم. تربيت يعني پرورش دادن و شكوفا نمودن استعدادهاي دروني يك 
شيء، يعني از قوه به فعل تبديل كردن استعدادهاي يك شيء يا يك شخص. 
براي اينكه يك انسان واقعاً انسان باشد يعني فردي باشد مؤمن، متقي، فداكار، 
سخاوتمند، برخوردار از شرافت ذاتي، آزاد، مهربان و بنده خدا، بايد توسط 
انسان واقعي باشد و قبلًا تمام  نيز يك  او  يك استادي تربيت پيدا كند كه 

خصايل و صفات انساني در او به فعليت رسيده باشد.
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آن استاد، نمونه‌اي از يك انسان واقعي و كامل باشد، تا بتواند به انسان‌ها 
جهت بدهد، جهت خدايي بدهد و آن را طوري پرورش دهد كه خداگونه 
باشد و شايستگي جانشيني خدا را بر روي زمين پيدا كند. و انسان‌هايي معتدل 

و وسط باشند.
امامان و رهبران امت اسلامي در اين بخش و اين بعُد از وظايف الهي خود 

به طور كلي چهار هدف را دنبال مي‌كنند:
1ـ پرورش و شكوفا نمودن و از قوه به فعل تبديل نمودن تمامي استعدادهايي 

كه در وجود انسان قرار داده شده است.
2ـ روشنگري و زنده نمودن ارزش‌هاي انساني و كرامات اخلاقي انسان از 

قبيل: اخلاقي، خودسازي، شجاعت، ايثار، سخاوت، ايمان، مهرباني، و...
3ـ مبارزه و پيكار و از بين بردن رذائل اخلاقي مانند: بخل، كينه، حسد، 

ذلت، استكبار و...
4ـ حركت دادن و نيرو بخشيدن به انسان براي حركت به سوي خدا، كه 
همه چيز خود را براي او قرار دهند، مردن، زندگي، خوردن، خوابيدن، درس 

خواندن، نماز خواندن، روزه گرفتن، پيكار و...

بخش دوم/ مسئوليت و نقش امام
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در قسمت نقش سياسي امام، علت لزوم دستگاه حكومتي و سيستم سياسي 
را در يك جامعه توضيح داديم و بيان نموديم كه چه اشخاصي شايستگي 

رهبري سياسي جامعه را دارند.
ما گفتيم كه تنها امامان حق : شايستگي رهبري سياسي جامعه مسلمين 

را دارند. 
و حال مي‌رسيم به اين مطلب كه آيا در زمان غيبت امام معصوم، وجود 

دستگاه حاكمه و رهبري سياسي بر حق لازم است يا خير؟ 
آيا در زمان غيبت امام معصوم، امت به حال خود رها مي‌شوند و ديگر 

كسي او را رهبري نمي‌كند؟ 
يا در اين مرحله نيز امت بايد رهبري و هدايت شود؟ 

اسلام قوانين و مقرراتي دربارة مسائل اقتصادي، فرهنگي، جزايي، نظامي 
و قضاوت و ... دارد كه نه اجازه مي‌دهد اين احكام تعطيل بماند و نه اختيار 

اجراي آنرا به دست افراد جاهل و خودخواه مي‌دهد. 
مجموعه قوانين و مقررات و احكام براي اصلاح و حركت جامعه كافي 
نيست، براي اينكه قانون بتواند جامعه را اصلاح كرده و آن را وادار به حركت 
به سوي كمال مطلوب خود نمايد، به قوه اجراييه و مجري حاكم احتياج دارد. 
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قانونگذاري به تنهايي سعادت بشر را تأمين نمي‌كند، بلكه بايد يك قوه 
مجريه‌اي نيز باشد تا قوانين را اجرا كند و اكنون به اين مسئله مي‌رسيم كه چه 

كسي بايد مجري قوانين اسلامي در زمان غيبت امام زمان )عج( باشد.
اسلام تنها فقها را شايسته به دست گرفتن رهبري جامعه و اجراي قوانين 

اسلامي مي‌داند و بر مردم اطاعت آنان را واجب كرده است.

1ـ شرايط زمامدار و حاكم

است  اسلامي ضروري  جامعه  حاكم  رهبر  و  زمامدار  براي  كه  شرايطي 
عبارت است از: )البته غير از شرايط عامه مثل: عقل، تدبير، تقوي، ايمان(

الف: علم به قوانين اسلامي

چون حكومت اسلامي، حكومت قانون و حكومت مقررات الهي است 
پس يك فرد حاكم و زمامدار جامعه، حتماً بايد از قوانين و مقررات اسلام 

آگاهي كامل داشته باشد.
چون در اين ميان تنها كساني كه آگاهي كامل به قوانين و ضوابط و احكام 
اسلام دارند فقها مي‌باشند پس تنها آنان هستند كه شايسته رهبري و حاكميت 

جامعه را دارند.
ب: عدالت

حاكم زمامدار جامعه اسلامي بايستي عادل باشد و فرد گناه‌كاري نباشد. 
كسي كه حاكم بر سرنوشت مردم مي‌شود و مي‌خواهد قوانين جزايي اسلام 
را اجرا نمايد و متصدي امور بيت‌المال شود، حتما بايد عادل باشد و در وجود 

او از ظلم و ستم اثري نباشد. 
زمامدار و حاكم اگر عادل نباشد در اداره بيت‌المال مرتكب خيانت مي‌شود 
و در ماليات‌ها و اموال مسلمين دخل و خرج بي‌مورد خواهد كرد و در خرج 

آن‌ها اسراف خواهد كرد و حق را به صاحبش نخواهد داد.
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عهدي  ينال  »لا  مي‌فرمايد   8 ابراهيم  به  خداوند  كه  همان‌طور  چون 
الظالمين« فرد ظالم و ستمگر حق حاكميت بر جامعه را ندارد.

به طور كلي مي‌توان گفت كه حاكم و زمامدار و ولي مسلمين بايد عالم 
به احكام و قوانين و مقررات و حدود اسلامي باشد در اجراي آن‌ها رعايت 

عدالت را بنمايد.
ايران ملاحظه  اين شرايط را در اصل 5 قانون اساسي جمهوري اسلامي 

مي‌كنيم كه متن آن به شرح زير است.
ايران  اسلامي  جمهوري  در  )عج(  عصر  ولي  حضرت  غيبت  زمان  »در 
ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، 
مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند...«

2. ولايت فقيه با استناد و تكيه بر احاديث و روايات

ـ  اللهم ارحم خلفائي  حضرت علي 7 فرمودند: قال رسول الله 9: 
ثلاث مرات ـ قيل يا رسول الله و من خلفائك؟ قال: الذين ياتون من بعدي، 

يروون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي.
رسول خدا فرمود: خدايا، جانشينان مرا رحمت كن ـ و اين سخن را سه بار 
تكرار فرمود ـ پرسيده شد كه اي پيغمبر خدا 9 جانشينان شما چه كساني 
هستند؟ فرمود كساني كه بعد از من مي‌آيند، حديث و سنت مرا نقل مي‌كنند 

و آن را پس از من بر مردم مي‌آموزند.
اين حديث شامل آن گروهي مي‌شود كه علوم و قوانين اسلام را گسترش 
مي‌دهند و احكام اسلام را بيان مي‌كنند و مردم را براي اسلام تربيت و آماده 

مي‌كنند.
تا به ديگران تعليم دهند، همان‌گونه كه رسول خدا و امامان 8 احكام 

اسلام را گسترش مي‌دادند. 
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و  مردم سبط  بين  را  اسلام  است كه علوم  الناس... همين  يعلمونها  معني 
گسترش دهند و احكام اسلام را به مردم برسانند. 

نمي‌گيرد چون كه  بر  در  نباشند  فقيه  را كه  راويان حديثي  اين روايت، 
احكام و سنت الهي عبارت است از تمام احكام و مقررات. 

پس كسي كه مي‌خواهد سنن الهي و احكام اسلام را نشر بدهد بايد بر 
تمامي آن‌ها آگاهي داشته باشد. 

محدثيني كه به مرتبه اجتهاد نرسيده باشند و فقط احاديث را نقل كنند از 
اين امور آگاهي ندارند و نمي‌توانند اين امور را تشخيص دهند و فقط آن‌ها 
را نقل مي‌كنند و در بين مردم رواج مي‌دهند و منظور حضرت هم اين بوده 

است كه سنت واقعي و احكام حقيقي اسلام نشر داده شود. 
در هر صورت گسترش دادن علوم اسلامي و نشر احكام الهي با فقهاي 
عادل است تا احكام واقعي را از غير واقعي، و رواياتي كه ائمه صادر كرده‌اند 

تشخيص دهند.
امام كاظم 7 فرمود: »الفقهاء حصون الاسلام« فقها قلعه اسلام هستند. 
يعني فقيه موظف و مأمور است كه از احكام و قوانين اسلام و حد و مرز اسلام 

محافظت و نگهباني كنند.
رسول خدا 9 فرمودند: »الفقهاء امنا الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: 
ذلك  فعلوا  فاذا  السلطان،  اتباع  قال:  الدنيا؟  في  دخولهم  ما  و  الله،  رسول  يا 

فاحذروهم علي دينكم«
فقها امين و مورد اعتماد پيامبرانند تا هنگامي كه وارد )مطامع و لذائذ و 

ثروت‌هاي نارواي( دنيا نشده باشند. 
گفته شد: اي پيغمبر خدا: وارد شدنشان به دنيا چيست. مي‌فرمايد: پيروي 
كردن از قدرت حاكمه. بنابراين اگر چنان كردند بايستي از آن‌ها بر دينتان 

بترسيد و پرهيز كنيد.

بخش سوم/ ولايت فقيه
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»الفقها امناء الرسول« يعني تمام اموري كه به عهده پيغمبران است فقهاي 
عادل موظفند آنان را انجام دهند.

و مراد از امناء الرسل كساني هستند كه از هيچ حكمي تخلف نكنند و 
پاك و منزه باشند.

به عهده فقهاست،  به حكومت  به طور كلي اجراي تمام قوانين مربوط 
اسلام  نظامات  برقراري  و  احكام  اجراي  مأمور   9 پيامبر  كه  همان‌طور 
بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب 
شمرده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و احكام را اجرا 

كنند و قوانين را در جامعه مستقر گردانند.
اگر فقيهي بر خلاف قوانين و احكام اسلامي كاري انجام دهد، گناهي 
مرتكب شود، خودبه‌خود از حكومت عزل و بركنار مي‌شود،‌ زيرا از امانتداري 

ساقط شده است. 
وقتي حكومت اسلامي تأسيس شود و اسلام بر تمام شئون جامعه حاكم 
گردد و همه در زير سايه احكام و قوانين و احكام اسلام، اعمال را انجام دهند، 
نتيجه مي‌گيريم كه معناي »امين« اين است كه فقها تمام امور را كه اسلام مقرر 

كرده است به طور امانت اجرا كنند.
حاكمان  علما  علي‌الناس«  حكام  مي‌فرمايند:»العلما،   7 علي  حضرت 

مردم هستند. 
يعني علما، فقها، حاكمان و زمامداران جامعه هستند و تمام امور زندگي 

مردم در دست آن‌هاست. 
از مجموع آنچه كه گفته شد استفاده مي‌شود كه در جامعه اسلامي بايد 
فقيه عادل و جامع‌الشرايط در رأس كار و حاكم بر جامعه و رهبر و اداره كننده 
آن باشد. و اگر قدرت و ولايت، از فقيه گرفته شود قوانين الهي تغيير يافته و 

طاغوت زمام امور را به دست خواهد گرفت.
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3. حدود اختيارات فقيه

داد، همان  اسلامي  تشكيل حكومت  و در جامعه  عادلي آمد  فقيه  وقتي 
حاكميت و ولايتي را كه حضرت محمد 9 دربارة اداره جامعه داشته‌اند را 

دارا مي‌باشد و بر همه مردم اطاعتش واجب است. 
همان حاكميتي كه براي رسول اكرم 9 و امام در تشكيل حكومت و 

اجراي قوانين و احكام اسلامي وجود دارد، فقيه هم دارا مي‌باشد. 
ولي تفاوتي كه با آن بزرگواران دارد اين است كه فقيه »ولي مطلق« به 
اين معني نيست كه بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشد و بتواند فقيه 

ديگري را عزل يا نصب كند.
پس كاملًا واضح است كه حدود اختيارات فقيه در ادارة امور جامعه و 
اجراي قوانين و مقررات اسلامي به اندازة حدود اختيارات حضرت محمد 

9 و علي 9 است. 
اينجا اصلًا  نيست كه مقام هر دو يكي است، چون در  اين  البته منظور 

صحبت از مقام نيست، بلكه سخن از وظيفه و مسئوليت است.
ولايت يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين و مقررات اسلامي 

و اين يك وظيفه و مسئوليت سنگين و مهم است.
به طور كلي ولايت مورد بحث ما در اينجا يعني حكومت و ادارة جامعه 
بلكه  نيست،  برتري  و  امتياز  اين يك  و  اسلامي  قوانين و احكام  اجراي  و 

وظيفه‌اي مهم و حساس است.

بخش سوم/ ولايت فقيه
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خاتمه

با شكر و سپاس فراوان خداي متعال را كه مرا ياري كرد تا اين جزوة 
ناچيز را تهيه كنم. 

در تدوين اين جزوه از چند كتاب ارزنده استفاده شده است كه نام آن‌ها 
را تحت عنوان مأخذ و منابع در آخرين بخش كتاب آوردم. 

و باز هم خداي را شكر مي‌گويم كه به من اين نيرو را داد تا بتوانم تنها 
اين كار را براي رضاي او انجام دهم و تنها نيروي محرك من در اين كار 

رضاي او باشد.
با اميد اينكه خداوند در همه حال مرا ياري كند تا از تمام توانم در راه 
رضاي او استفاده كنم و هيچ مانع و حجابي بين من ناچيز كه يكي از بندگان 
حقير درگاه لطف و كرم او هستم، و او كه كمال مطلق، علم مطلق و... است 

وجود نداشته باشد. 
نه كار، نه شهرت، نه مقام و نه... نتواند مرا از ياد او و اينكه من بايد براي 

او زندگي كنم و براي او بميرم، ببرد. 
و چه مناسبت نيكويي دارد كه در خاتمة اين جزوه به عنوان حسن ختام 

قسمتي از مناجات شعبانيه اميرالمؤمنين را ذكر كنيم.
و از خدا بخواهيم كه ما را از تمام تعلقات كه سدي بين ما و اوست رها 

سازد و ما را به خودش كه كمال مطلق است برساند.
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»الهي هب لي كمال الانقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك 
حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا 

معلقه بعز قدسك«
معبودا به من ببخش كمال دل دادن به درگاهت را و پرتو ده ديدة دل ما 
را به تابش نظر خود بدان تا بر درد ديده‌هاي دل‌ها پرده‌هاي نور را و برسد 

سرچشمة عظمت و بگردد ارواح ما آويزان بعز قدست...
به اميد اينكه ما نيز در رها شدن از حجاب‌هاي موجود بين خودمان و خدا 

موفق باشيم.
»والسلام عليكم و رحمـ］ الله و بركاته«

منابع استفاده شده: 
نهج البلاغه ترجمه اسدالله مبشري
اصول كافي؛ ترجمه سيد جواد مصطفوي
امام الگوي امت؛ ق ـ واثقي
فلسفه امامت و رهبري؛ محمدي ري شهري
ولايت فقيه امام خميني و ...

بخش سوم/ ولايت فقيه





مه گينا ند ز
از خاطراتي  و 

كتاب اين  نويسنده 
دانش‌آموز شهيد ‌
اميرحسين سيفي



ميلاد
راوي: منيره حسيني

مادر شهيد

روستاي برجك بين خمين و لرستان واقع شده. اين روستا مدتي زيرمجموعه 
قرار  و شهرستان خمين  مركزي  استان  مجموعه  زير  بعدها  و  لرستان  استان 

گرفت.
من و محمدآقا شوهرم در اين روستا به دنيا آمديم. روستايي زيبا با مردماني 

مؤمن و پرتلاش.
به خواستگاري من آمدند و  بودم كه  نداشتم. حدود چهارده ساله  سني 
سراغ  به  و  مي‌كردند  ازدواج  زود  پسرها  و  دختر  زمان  آن  كردم.  ازدواج 
زندگي خودشان مي‌رفتند. امكانات و رفاه امروزي نبود اما چون ازدواج‌ها 

ساده و در سنين پايين انجام مي‌شد مشكلات كمتر بود.
محمد آقا در تهران مشغول بنايي بود. خيلي دير به دير به خمين مي‌آمد. من 

هم در اوقات بيكاري به پدر و مادرم در روستا كمك مي‌كردم. 
بنا به توصيه بزرگان، خيلي در نماز و  مدتي بعد از ازدواج باردار شدم. 
لقمة حلال و حرام  به  اما  نداشتم  اينكه سني  با  عبادت‌هايم دقت مي‌كردم. 

خيلي اهميت مي‌دادم. پانزده ساله بودم كه اولين فرزندم به دنيا آمد.
نام فرزندم را اميرحسين گذاشتيم. اين اسم در آن روزگار رسم نبود. اما بر 
اساس عشق و علاقه اي كه به آقا اميرالمؤمنين 7 و امام حسين 7 داشتيم 

اين نام را انتخاب كرديم.

روستاي برجك
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بعد از اميرحسين خدا باب رحمت را به روي خانه‌ي ما باز كرد و چهار پسر 
و دو دختر به ما هديه نمود. همه بچه‌هايم خوب بوده و هستند. يكي از يكي 

بهتر. اما تمام فاميل مي‌گفتند اميرحسين چيزي ديگري است!
به  اينقدر  سال‌ها بعد، بعضي از خانم‌هاي فاميل به من مي‌گفتند: تو چرا 

اميرحسين وابسته‌اي!؟ چرا هميشه با او حرف‌هايت را مي‌زني؟ 
پانزده سال اختلاف سني  اميرحسين عزيزم فقط  با  من هم مي‌گفتم:‌ من 
دارم. از طرفي شما بايد باشيد تا ببينيد كه چقدر اين پسر دلسوز من است. مثل 

يك دختر براي من كار مي‌كند. 
بارها شده كه لباس‌ها را توي لگن مي‌ريزم تا خيس بخورد و آماده شستن 

شود. وقتي مي‌روم، مي‌بينم كه اميرحسين همه لباس‌ها را شسته. 
دهم  انجام  كاري  يا  بزنم  حرفي  اينكه  از  قبل  مي‌خرم،  سبزي  اينكه  يا 

اميرحسين همه سبزي‌ها را پاك مي‌كند.
بار كارهاي مدرسه‌ي بچه‌ها را از روي دوش من برداشته. من  از طرفي 

كاري به درس بچه‌ها ندارم. همه كارها با اميرحسين است. 
در مورد نماز و عبادت هم كه از پدر و مادرش جلوتر رفته. از لحاظ ادب 

و احترام هم از تمام بچه‌هاي فاميل جلوتر است. ديگر چه مي‌خواهيم؟
تمام فاميل حرف‌هايم را تأييد مي‌كردند. آن‌ها حق مي‌دادند كه اين‌قدر 
اميرحسين را دوست داشته باشم. اگر يك شب او را نمي‌ديدم دلم برايش 

تنگ مي‌شد. از بس كه او مهربان و دلسوز بود.
براي همين زنان فاميل به من حق مي‌دادند كه تا دوازده سال بعد از شهادت 
اميرحسين، در هيچ جشن و عروسي شركت نكردم. پيراهن سياه را در نياوردم. 

هنوز هم بعد از گذشت سي سال، داغدار او هستم. 



دبستان

اميرحسين توي روستا بزرگ شد. هفت سال اول زندگي را در روستا بود و 
كلاس اول را هم در همان‌جا گذراند، اما به خاطر اينكه هنوز براي او شناسنامه 

نگرفته بوديم نتوانست كارنامه بگيرد.
معلم او مي‌گفت: اين پسر خيلي استعداد دارد. حيف است كه عمر او تلف 

شود.
اميرحسين از همان روزها در دل تمام اهالي روستا جا باز كرده بود. همه 
او را دوست داشتند. چون خيلي پسر آرامي بود. اصلًا شيطنت ديگر بچه‌هاي 

روستا را نداشت.
سال 1352 بود كه به خاطر مشكلات كاري همسرم راهي تهران شديم. 
همين منزل را كه الان ساكن هستيم، در كوچه شهيد سيفي نزديك اتوبان 

شهيد محلاتي خريديم. 
خانه‌اي يك طبقه اما خوب بود. حياط داشت و پسرها سرشان گرم بازي 

گرم بود. 
شرايط خوب بود، اما چون كلاس اول اميرحسين را قبول نكردند مجبور 

شد يكبار ديگر كلاس اول را بخواند.    
از اين بابت ناراحت بود. اما از همان روزها نشان داد كه بسيار باهوش و 

مستعد است. خيلي بيشتر از سن خودش مي‌فهميد. 
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توي دبستان شرافت ثبت نام شد و دوباره از اول شروع كرد. اينقدر خودش 
را خوب نشان داد كه چند سال بعد، معلم و مدير مدرسه من را خواستند و 
گفتند: به اين آدرس مراجعه كنيد و فرم مربوط را پر كنيد. بعد هم در تابستان 

مراجعه كنيد تا طي يك ماه، يك سال را جهشي بخواند.
و  من  نكرد.  قبول  مسئول  آن  چرا  نمي‌دانم  اما  آدرس،  همان  به  رفتيم 

اميرحسين خيلي ناراحت شديم. 
وقتي ديدم اميرحسين ناراحت است، به جاي اينكه او را دلداري بدهم، من 

هم شروع كردم به گريه كردن! اصلًا نمي‌توانستم ناراحتي او را ببينم. 
هفته بعد دوباره با ما تماس گرفتند و ما به همان اداره رفتيم. اين بار مسئول 
مربوطه عوض شده بود. مدارك را نگاه كرد و اجازه داد كه اميرحسين در 

امتحانات جهشي شركت كند. همان سال هم براي او شناسنامه گرفتيم.
آن سال كلاس چهارم و پنجم را با موفقيت طي كرد و مقطع دبستان را به 

خوبي پشت سر گذاشت.
خوب به ياد دارم كه اميرحسين از همان سال‌ها در ايام تابستان با پدرش 
به سر كار مي‌رفت و براي خودش درآمد داشت. اما يك بار هم پول درآمد 

خودش را بيهوده خرج نكرد. 
از زماني كه به ياد دارم هميشه در حال خريد كتاب و مطالعه بود. هرچه 

پول به دستش مي‌رسيد كتاب مي‌خريد. 
از خواندن كتاب لذت مي‌برد. بيشتر رُمان‌هاي روز دنيا را درحالي‌كه هنوز 

سال آخر دبستان بود مي‌خريد و مطالعه مي‌كرد.
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بيشتر بچه‌ها شيره به شيره بودند. خداوند بعد از اميرحسين، پسري به نام 
صفدر و بعد اسد را به من هديه داد. بعد هم به ترتيب بچه‌هاي ديگر. 

كار در خانه زياد بود. در اين ميان اميرحسين بيش از بقيه به فكر من بود. 
تقريباً بار كارهاي بچه‌ها را از دوش من برداشته بود. 

بعد از اميرحسين، اسد خيلي به فكر من بود. از برادرش ياد گرفته بود. توي 
خريد خانه كمك مي‌كرد و...

اوايل انقلاب بود. ايام تابستان بچه‌ها مشغول بازي توي كوچه بودند. يك 
روز ظهر اسد وارد خانه شد و گفت: مامان سر و كمرم خيلي درد مي‌كنه.

گفتم: چيزي نيست. شايد گرما زده شدي. رفتم و برايش شربت آبليمو 
درست كردم. بعد از اينكه شربت را خورد حالت تهوع پيدا كرد...

حالش بدتر شد. سريع او را به درمانگاه بردم. دختر دوم من كوچك بود. 
كسي نبود او را نگه دارد، براي همين با خودم او را بردم. 

اسد با پاي خودش همراه ما به درمانگاه ميدان آب موتور آمد. دكتر هندي 
به خود  از درد  او يك سرم وصل كرد. اسد  به  آنجا اسد را معاينه كرد و 

مي‌پيچيد. 
گفتم: آقاي دكتر، اگه حالش بد شده ببرمش بيمارستان، دكتر گفت: نه 

چيزي نيست، داره برا تو ناز مي‌كنه...

مرحوم اسد سيفي
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اسد را به يكي از بغل تختي‌هايش سپردم و رفتم كه دخترم را بگذارم خانه. 
همين كه از پله‌ها پايين آمدم يكي از فاميل‌هايمان را ديدم. پرسيد چي شده؟!

گفتم: بچه‌ام مريضه، او به دخترم كه در آغوشم بود نگاه كرد و گفت: اين 
كه حالش خوبه!

گفتم: اسد را مي‌گم. پسرم اون بالا بستري شده.
تنها  را  اسد  دقيقه  شايد چند  بالا.  برگشتيم  هم  با  و  را گرفت  او دخترم 
گذاشته بودم. وقتي رسيدم بالاي سرش، دكتر داشت سرم را عوض مي‌كرد. 

خيلي دلم برايش سوخت. 
سر اسد را در آغوش گرفتم. بچه‌ام بغض كرده بود. گوشه روسري من از 

اشك چشمان اسد خيس شد. 
چند دقيقه بعد دوباره دكتر آمد و گفت: بگذارش روي تخت تا ببينمش. 

اسد چند دقيقه‌اي بود كه به خواب رفته بود.
دكتر چشم‌هاي اسد را باز كرد. بعد نبض او را گرفت. يكدفعه سرش را بالا 

آورد و گفت: اين بچه كه مُرده ...
مادر در چنين شرايطي چه حالي  نمي‌دانم مي‌شود تصور كرد كه يك 

دارد؟!
دو  اسد  فوت  و  مريض شدن  داد. كل  توي آغوش من جان  اسد  پسرم 

ساعت طول نكشيد!
بعدها يكي مي‌گفت: مننژيت گرفته، يكي مي‌گفت مسموم شده و ...

حال من قابل بيان نبود. روز و شب گريه مي‌كردم. اميرحسين مي‌گفت: 
مادر اين كارها رو نكن، صبر داشته باش. خدا داره ما رو امتحان مي‌كنه. آدم 

بايد تحمل مصيبت رو داشته باشه.
كه  بعد  سال  چند  اما  مي‌كردم.  صبر  اميرحسين  خاطر حرف  به  هم  من 

خودش رفت، معناي حرفش را در مورد صبر فهميدم.



بعضي آدم‌ها از همان دوران نوجواني و جواني ماهيت خودشان را خوب 
نشان مي‌دهند! اين افراد به حوادث اطراف خود با دقت مي‌نگرند و همه چيز 

را خوب بررسي مي‌كنند. 
هوش و استعداد اين افراد در بروز حوادث خودش را نشان مي‌دهد. اين 
افراد قدرت تجزيه و تحليل مسائل را به خوبي پيدا مي‌كنند و مي‌توانند چراغ 

راه ديگران باشند.
از ديگر خصوصيات اين افراد اين است كه اهل مطالعه هستند. انسان‌هاي 
نُخبه، خوب دربارة همه چيز فكر مي‌كنند و حرف بي‌دليل و مدرك نمي‌زنند.
از بالاترين ويژگي‌هاي اميرحسين همين موضوع بود. او در ايام انقلاب سن 

كمي داشت اما تمام حوادث را به خوبي زير نظر داشت. 
از انسان‌هاي خبره و آگاه، دليل مسائلي كه در كشور رخ مي‌داد را سؤال 
مي‌كرد و با مطالعه روزنامه‌ها و كتاب‌هايي در اين زمينه، اطلاعات خود را 

كامل مي‌كرد. 
در ايام انقلاب فعاليت اميرحسين بسيار زياد بود. در راهپيمايي‌ها حضور 
هميشگي داشت. بچه‌هاي محل را براي فعاليت در اين عرصه بسيج كرده بود.

يادم هست با بچه‌هاي مسجد درگير پخش اعلاميه بود. از هر فرصتي براي 
شناساندن چهره رژيم پهلوي استفاده مي‌كرد. 

روزهاي انقلاب

برادر شهيد
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با پيروزي انقلاب، هر شب در مسجد بود. آخرين اخبار انقلاب را رصد 
مي‌كرد. 

دربارة  مختلفي  نظرات  گرفت،  قرار  كار  رأس  در  صدر  بني  كه  زماني 
شخصيت بني‌صدر مي‌شنيديم. 

اميرحسين به خوبي شخصيت او را شناخته بود. او شهيد بهشتي را به عنوان 
الگوي نيروهاي خط امام مي‌دانست و بني‌صدر را انقلابي نمي‌دانست!

درحالي‌كه بسياري از انقلابيون، گول حرف‌هاي بني‌صدر را خورده بودند 
و به او رأي دادند. بعدها فهميديم كه چقدر اين پسر دقت نظر داشت.

٭٭٭
از بستگان نزديك ما بود. مثل جهانگردها بيشتر اروپا را گشته بود. در همان 
سال‌هاي ابتداي انقلاب و جنگ به خانه ما آمد. در خلال صحبت‌ها شروع 

كرد از روند انقلاب و اتفاقات داخل كشور انتقاد كردن. 
او تمام اتفاقات داخل كشور را زير سؤال برد. با اينكه فاميل‌هاي تحصيل 
كرده و باسواد و انقلابي داشتيم اما كسي جواب او را ‌نداد. او هم به بياناتش 

ادامه مي‌داد!
وقتي خوب حرف‌هايش را زد، اميرحسين شروع به صحبت كرد. يكي‌يكي 
حرف‌هاي اين آقا را جواب داد. با دلايل منطقي تمام استدلال‌هاي او را زير 

سؤال برد.
مادر ما اشاره كرد كه اميرحسين چيزي نگو، ايشان مهمان هستند. اما همين 
فاميل ما گفت: نه، نه، اين پسر خيلي باسواد و فهميده است، خيلي خوب و با 

دليل و منطق حرف مي‌زند. احسنت احسنت...
و هوش  استدلال  قدرت  به  ما  فاميل  اكثر  كه  بود  باري  اولين  آن شب، 

اميرحسين آفرين گفتند.
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خيلي  خواند.  درس  عمارياسر  مدرسه  در  را  راهنمايي  دوره  اميرحسين 
درسش خوب بود. 

جزء شاگردان ممتاز مدرسه به حساب مي‌آمد. با معدل نزديك به نوزده 
دوره راهنمايي را به پايان رساند. 

دربارة  اما  نوجوان‌هاست.  برخي  مشكلات  و  بلوغ  زمان  دوران،  اين 
اميرحسين موضوع كاملًا فرق مي‌كرد. 

او سال 1358 وارد كلاس دوم راهنمايي شد. از همين زمان بود كه تغييرات 
شگرف روحي را در او شاهد بوديم.

او در كنار درس به مطالعات غير درسي مي‌پرداخت، كتاب‌هاي زيادي از 
آن زمان وارد خانه ما شد.

چندين كمد كتاب داشتيم كه هنوز هم بيشتر آن‌ها موجود است. معلم‌ها 
نيز استعداد اميرحسين را در زمينه ادبيات فهميده بودند، براي همين مرتب به 

او كتاب معرفي مي‌كردند. 
در همين ايام بود كه اميرحسين در چند كتابخانه معروف عضو شد و از 

آنجا كتاب مي‌گرفت. 
در ميان كارت‌هايي كه از آن زمان براي ما مانده، كارت عضويت پسرم در 

كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نيز موجود است.
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اما يكي از اتفاقاتي كه در آن ايام براي پسرم رخ داد ماجراي يك دوست 
ناآشنا بود! 

يكي از معلم‌هاي اميرحسين بسيار او را دوست داشت. هميشه از او براي 
نوشتن مقاله و خواندن در سرصف استفاده مي‌كرد.

اين معلم باتوجه به استعداد و توانايي‌هاي پسرم به او گفت: در يكي از 
و  باهوش  بسيار  تو  مانند  كه  مي‌شناسم  را  آموزي  دانش  اراك  روستاهاي 

بااستعداد است، اگر دوست داشتي از طريق نامه با اين پسر در ارتباط باش.
يادم هست كه اسم او ابراهيم يا ابراهيمي بود. آن زمان موبايل و پيامك 
و... نبود. اميرحسين مرتب براي او نامه مي‌نوشت و از مسائل روز و مسائل 
با خبر مي‌كرد. او هم در جواب، مطالب خوبي را براي  او را   ... سياسي و 
اميرحسين مي‌نوشت.حتي به يادم دارم در برخي نامه‌ها براي هم سؤال‌هاي 

درسي مي‌نوشتند. 
اين ارتباط ادامه داشت تا اينكه يكبار اين آقا پسر، از اميرحسين و خانواده 
تا  او خيلي اصرار داشت  بيايند.  اراك  به روستاي آن‌ها در  تا  دعوت كرد 

اميرحسين را ببيند.
يك روز صبح اميرحسين و برادرش راهي اراك شدند. آخر شب بود كه 

ديدم هر دوي آن‌ها برگشتند!
پيدا  رو  دوست  اون  آدرس  مگه  برگشتيد.  زود  چقدر  شد،  چي  گفتم: 

نكرديد؟ 
پسرم گفت: چرا پيدا كرديم. اتفاقاً منزلشان را هم ديديم، اما ...

گفتم: اما چي؟! 
گفت: خجالت كشيديم به خانه آن‌ها برويم. گفتيم شايد شرايط مهمان و 

پذيرايي را نداشته باشند. براي همين برگشتيم.
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منيره حسيني )مادر شهيد(

با  شد.  باز  مسجد  به  اميرحسين  پاي  راهنمايي  دوره  روزهاي  همان  از 
اينكه مسجد ميدان آب موتور به خانه ما نزديك بود، اما به مسجد احباب 
الحسين7 كه دورتر بود مي‌رفت. مي‌گفت: توي مسجد احباب كمتر من 

را مي‌شناسند، اين‌طوري بهتر است. 
شب‌ها به جلسات سخنراني مي‌رفت. نمازهايش حال و هواي بيشتري پيدا 
كرده بود. كاملًا مشخص بود كه مشغول خودسازي شده. كارهايش براي 

خدا بود. سعي مي‌كرد از كارهاي خوبي كه انجام مي‌دهد حرفي نزند.
يك جلسه مذهبي در ميدان شهدا برگزار مي‌شد كه هميشه در آن شركت 
مي‌كرد. رفته‌رفته كتاب‌هايي كه مطالعه مي‌كرد از رُمان و ادبيات و شعر به 

سمت كتاب‌هاي معنوي رفت. 
يك روز ديدم كتاب جهاد اكبر حضرت امام را مي‌خواند و خلاصه‌نويسي 

مي‌كند. روز بعد كتاب عبادت و خودسازي و ...
هيچوقت نديدم كه در زمينه لباس و پوشاك اهل تجملات باشد. هميشه 

يك پيراهن و شلوار ساده مي‌پوشيد. 
در جلسات بسيج مسجد احباب الحسين 7 شركت مي‌كرد. اما قبل از 
اينكه يك بسيجي عادي باشد، تلاش مي‌كرد كه يك انسان نخبه و باسواد، 

اما بسيجي و انقلابي باشد.
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چند تا رفيق توي محل داشت كه روحياتشان شبيه هم بود. ما بعدها خيلي 
تلاش كرديم تا خصوصيات اميرحسين را از آن‌ها جويا شويم، اما متأسفانه 

اكثر آن‌ها شهيد شدند.
مدتي بود كه مي‌ديدم صبحانه نمي‌خورد و به مدرسه مي‌رود! بعد هم كه 
بر مي‌گشت ناهار نخورده مشغول مطالعه مي‌شد. قبل از غروب چندتا لقمه به 

صورت ساندويچي آماده مي‌كرد و با خودش به مسجد مي‌برد!
اين كار چند روز تكرار شد. تا اينكه يك روز گفتم: امير، تو روزه مي‌گيري؟!
درست جواب نداد. مي‌خواست كارهايش خالصانه براي خدا باشد. گفتم: 

لااقل من را صدا كن تا برات سحري درست كنم. اين چه كاريه؟!
از همان ايام مي‌ديدم كه نمازهايش را بيشتر مواقع در مسجد مي‌خواند. 
اگر هم در خانه نماز مي‌خواند با توجه و با حالت عرفاني خاص اقامه مي‌كرد.

تو روزهايي كه نفت با كوپن داده مي‌شد و گاز نبود، خيلي به ديگران 
كمك مي‌كرد. يك شب شخصي درب خانه را زد و گفت: شما نفت داريد؟ 

ما گفتيم نه
همان موقع اميرحسين از مسجد برگشت و پرسيد: اين آقا چي مي‌خواست؟ 

گفتيم نفت مي‌خواست ما هم گفتيم نداريم.
خيلي ناراحت شد. گفت: اين آقا را مي‌شناسم، با خانواده‌اش توي چادر 

زندگي مي‌كنه، اما ما لااقل توي خانه هستيم، چرا بهش نفت نداديد؟
بعد رفت و اون شخص رو پيدا كرد و بهش يك دبه نفت داد.    

يك كاغذ مخصوص به خودش داشت كه به كسي آن را نشان نمي‌داد! 
توي جيبش بود و هرشب چيزهايي روي آن مي‌نوشت.

بچه‌ها خيلي تلاش كردند تا بفهمند اين كاغذ چيست؟
بعدها فهميديم كه اميرحسين هر روز گناهان و يا ... كه مرتكب مي‌شده در 

اين برگه يادداشت مي‌كرد و تلاش داشت كه هر روز گناهانش كمتر شود.
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اكبر سيفي

تا وقتي داداش اميرحسين، بالاي سر من و ديگر بچه‌ها بود، همة ما شاگرد 
اول بوديم! يعني جرأت نداشتيم كه درس نخوانيم.

يادم هست يك بار مشق‌هايم را خيلي تندتند و بد نوشتم. اميرحسين آمد 
بالاي سرم و نگاهي به دفتر من انداخت. خيلي آرام دفتر را برداشت و گفت: 

چرا اين‌قدر بدخط و تند نوشتي؟ 
جوابي نداشتم. برادرم صفحه‌اي را كه بدخط نوشته بودم پاره كرد و گفت: 

يك بار ديگه بنويس.
براي من درس عبرت شد كه ديگر كارهايم را تميز و خوب انجام بدهم. 

البته برادرم نه فقط به درس، كه به اخلاق ما هم توجه داشت. كوچك‌ترين 
رفتار ما را زير نظر داشت و مراقب بود كه اشتباهي از ما سر نزند.

به نماز و مسائل ديني ما هم توجه مي‌كرد. اصلًا براي همه ما شش برادر و 
خواهر كه از او كوچك‌تر بوديم يك مربي واقعي بود.

پدر و مادر فرصت چنداني براي رسيدگي به امور ما نداشتند. همين كه 
روزي حلال به دست مي‌آوردند و شكم ما را سير مي‌كردند خيلي هنر بود. 

تمام مسائل زندگي ما به وسيله اميرحسين رسيدگي مي‌شد. 
خوب يادم هست كه يك روز مشكل درسي پيدا كردم. معلم مدرسه به من 

گفت: فردا با اوليات بيا مدرسه. 
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موضوع را با اميرحسين در ميان گذاشتم. اين را هم بگويم كه ما به او اعتماد 
كامل داشتيم، يعني برخورد او طوري بود كه از او ترس يا نفرت نداشتيم. هيچ 

گاه ما را تنبيه نمي‌كرد. 
فردا اميرحسين كه خودش دانش آموز دوم دبيرستان بود به مدرسه ما آمد 

تا مشكل من را رسيدگي كند.
من با خودم گفتم: حتماً معلم ما با او برخورد مي‌كند و مي‌گويد پدر يا 
مادر بايد بيايد. اما اميرحسين آن‌قدر قشنگ صحبت كرد كه معلم ما جذب 

كلام او شد! 
رسيدگي  اميرحسين  توسط  خانه  در  ما  كارهاي  كه  متوجه شد  ما  معلم 
مي‌شود. براي همين به من گفت: هربار كه ولي تو را خواستم به همين برادرت 

بگو بيايد. 
بايد اين را هم بگويم كه اميرحسين با پولي كه خودش از طريق كار كردن 

به دست مي‌آورد براي تمام ما كتاب و دفتر مي‌خريد. 
همة كارهايش حساب و كتاب داشت. اينطور نبود كه همين‌طور به ما دفتر 
و خودكار بدهد، به ما ياد داده بود كه اسراف نكنيم و از تمام برگه‌هاي دفتر 

استفاده كنيم. 



ميهمان

مادر شهيد

اميرحسين احساس يك مهمان را داشتم!  به  باور مي‌كنيد كه من نسبت 
من شك نداشتم كه اميرحسين در خانه ما يك مهمان است. انگار خدا او را 

فرستاده بود تا به ما درس درست زندگي كردن را بدهد.
نمي‌دانم باور مي‌كنيد يا نه؛ وقتي يك مهمان عزيز براي انسان مي‌آيد، با 
وجود اينكه كار دارد، اما اينقدر اين مهمان را دوست دارد كه دست از كار 

مي‌كشد و كنار مهمان مي‌نشيند و فقط به چهره مهمان نگاه مي‌كند.
از هر چيزي  او  با  اصلًا همنشيني  لذت مي‌برد.  مهمان  اين  به  نگاه  از  او 
برايش بهتر است. چون مي‌داند كه مهمان است و خواهد رفت. آن وقت انسان 

حسرت لحظاتي را مي‌خورد كه پيش اين مهمان عزيز نبوده.
باور كنيد من دربارة اميرحسين اين‌گونه بودم. من شك نداشتم كه اين پسر 
به اين دنيا تعلق ندارد. مي‌دانستم كه مهمان است. اما از طرفي دلم نمي‌آمد كه 

لحظه‌اي از او جدا شوم. 
نگاه كردم و ديدم  بشورم.  را  بار رفتم توي آشپزخانه كه ظرف‌ها  يك 
اميرحسين توي اتاق نشسته. ظرف‌ها را رها كردم و آمدم كنار پسرم نشستم. 

صحبت كردن با او برايم از همه چيز بيشتر مي‌ارزيد.  
بهترين غذا‌ها را براي اميرحسين مي‌گذاشتم. يك روز گفت: مادر، به خدا 
راضي نيستم بين من و بچه‌ها فرق بگذاري. بايد همه را به يك چشم ببيني. 
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گفتم: امكان نداره، حساب تو با بقيه فرق داره. اما پسرم ناراحت شد و 
گفت: مادر بين ما فرق نگذار.

سال 1361 بود. سحرها صداي ناله و گريه مي‌شنيدم. البته مي‌دانستم كه 
نماز شب پسرم ترك نمي‌شود، اما آن روزها صداي هق‌هق گريه اميرحسين 

ما را بيدار مي‌كرد.
وقتي نگاه مي‌كردم كه پسر شانزده ساله من، اين‌گونه با خدا خلوت كرده 

از خودم خجالت مي‌كشيدم.
يك روز به پسرم گفتم: براي چي اينقدر توي نماز شب گريه مي‌كني؟  

اميرحسين بي‌مقدمه گفت: براي اينكه دل شما نرم شود و اجازه بدهي من 
جبهه بروم.

من هم با صداي بلند گفتم: بي‌خود، اگه صد سال هم گريه كني من اجازه 
نمي‌دهم جبهه بروي. من تحمل دوري تو را ندارم.

پسرم گفت: مامان، اگه دشمن بياد، به زن و بچه‌ها رحم نمي‌كنه و...
حرفش رو قطع كردم و گفتم: مهم نيست، تو نبايد بري، هر وقت موقع 

سربازيت شد برو جبهه.
پسرم  به  بود جلوي من  ما هم  بچه‌ها كه همسايه  يادم هست زن عموي 

مي‌گفت: امير، تو چرا اينقدر خوبي، چرا بين اين همه فاميل تكي؟
اميرحسين هم سرش رو پايين انداخت و گفت: زن عمو من كوچيك همه هستم. 

واقعاً هم در بين تمام فاميل پدري و مادري از همه لحاظ تك بود.  
پسرم اينقدر باحيا بود كه حتي همسايه‌ها فهميده بودند. يكبار مي‌خواست 
از  تا  بود كه چند  از همسايه‌ها ديده  اما برگشت! يكي  برود  بيرون  از خانه 

دخترهاي همسايه جلوي خانه ما نشسته‌اند و صحبت مي‌كنند.
او فهميده بود اميرحسين مي‌خواهد از خانه بيرون برود، براي همين به آن 

دخترها گفته بود بلند شويد...



تحقيق

سال اول دبيرستان را در مدرسه باباطاهر در محله چهارصد دستگاه به پايان 
رساند. با معدل عالي قبول شد. تمام دبيران و مدير مدرسه از او راضي بودند. 
يادم هست به درس زيست‌شناسي علاقه خاصي داشت. كتاب‌هاي علمي 

در اين زمينه زياد تهيه مي‌كرد. 
مسائل علمي كه ريشه در اعتقادات داشت برايش بسيار مهم بود. هنوز هم 
بعد از گذشت سال‌ها كتاب‌هايي كه در زمينه زيست خريده و مطالعه ‌كرده 

در خانه داريم.  
در تابستان 1361 خيلي پرس و جو كرد. به رشتة تجربي و پزشكي علاقه 
پيدا كرده بود. رفت و از چندين پزشك تحقيق كرد. مي‌گفت اين‌طور بهتر 

مي‌توانم به انقلاب و جامعه خدمت كنم. 
همان سال تصميم گرفت براي سال دوم به رشته تجربي برود. البته قبل از 
آن خيلي تلاش كرد كه جبهه برود اما من، به بهانه اينكه در خانه بنايي داريم 

و بايد كمك پدرت باشي نگذاشتم برود. 
از  باباطاهر رفتم. مدير و يكي  به دبيرستان  بود. يك روز  تابستان 1361 
با پسرم  بعد همان معلم كه خيلي  از پسرم تعريف كردند.  معلمان، حسابي 
دوست شده بود گفت: اين پسر آينده درخشاني داره. ما توي اين مدرسه رشته 
تجربي نداريم، براي همين صحبت كردم كه به دبيرستان موسوي نرسيده به 
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ميدان شهدا برود كه رشته تجربي دارد. 
خود اين معلم هم در آن مدرسه فعاليت داشت. او حسابي روي اميرحسين 
از زماني كه  تأثير گذاشته بود. سير مطالعاتي براي پسرم مشخص مي‌كرد. 

پسرم با اين معلم دوست شده بود، كتاب‌هاي مذهبي بيشتري تهيه مي‌كرد. 
اميرحسين به دبيرستان موسوي رفت. سال دوم تجربي با اينكه سال سختي 
بود و دبيران اين مدرسه، به سختگيري بيش از حد مشهور بودند اما با معدل 
بالا قبول شد. اميرحسين آن سال در كنار درس و مطالعات غير درسي، در 

بسيج و مسجد نيز فعاليت مي‌كرد. 
در همان سال و به پيشنهاد همين معلم بود كه اميرحسين رو به سمت نوشتن 

آورد. 
يك جزوه چند صفحه‌اي دربارة پيروزي انقلاب نوشت. او با موشكافي، 
چندين كتاب و روزنامه را زير و رو كرد و يك كار تحقيقي خوبي انجام داد.

بعد از آن بود كه دبير ديني دبيرستان كه اميرحسين را به خوبي شناخته بود 
پيشنهاد كرد كه دربارة امامت و ولايت فقيه كتاب بنويسد.

شايد در اولين نگاه خنده دار بود كه يك پسر شانزده ساله به نگارش كتاب 
آن هم در چنين موردي دست بزند، اما پسرم با مراجعه به چندين كتابخانه، 

كتاب‌هاي زيادي را تهيه كرد.
خانه شلوغ بود، بچه كوچك داشتيم، كار تحقيقي احتياج به آرامش و 
سكوت دارد، اما اميرحسين در چنين شرايطي مي‌رفت در راه پله‌ها و يك 

جاي خلوت گير مي‌آورد تا كار تحقيقي خودش را به سرانجام برساند. 
از ديگر كارهايي كه در آن سال انجام داد چندين تحقيق و خلاصه‌نويسي 

ديگر است. خلاصه‌نويسي از كتاب جهاداكبر حضرت امام و ...
در تمام تحقيق‌هايي كه از اميرحسين به جا مانده ابتدا يك آيه قرآن موبوط 

به آن تحقيق مشاهده مي‌كنيم و بعد شرح و تفسير آيه و بعد هم تحقيق.
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خواهر شهيد

با بچه‌هاي كوچه رفيق بود. خيلي از آن‌ها را مسجدي كرد. چند تا دوست 
هم توي محل پيدا كرد مثل علي و حسين رضايي، آن‌ها هم بعد از اميرحسين 

شهيد شدند.
به موضوع امام زمان)عج( خيلي اهميت مي‌داد. دربارة ايشان خيلي تحقيق 
ما  براي  زمان)عج(  امام  از  نامه‌هاي خودش  و  نوشته‌ها  از  بسياري  در  كرد. 

صحبت مي‌كرد. 
كتابي هم كه نوشت به امام عصر)عج( تقديم نمود. با بچه‌هاي مسجد هم 

زياد به جمكران مي‌رفت.
را  كوچه  شعبان  نيمه  براي  بگيرد  تصميم  كه  شد  باعث  روحيات  اين 

چراغاني كند.
او عاشقانه اين كار را آغاز كرد. از همان پول توجيبي اندك خودش و از 

كمك‌هاي مردمي مقدار زيادي وسائل تزئيني گرفت. 
او با كمك بچه‌هاي محل تصميم گرفتند كه محل ما را به بهترين حالت 

چراغاني كنند.
آن‌ها شبانه‌روز تلاش كردند و سرانجام كوچه ما بهترين كوچه محله شد. 
سرتاسر كوچه با لامپ‌هاي مهتابي تزيين شد و طاق نصرت زيبايي درست 

كردند.
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كارها تمام شد و شب نيمه شعبان فرا رسيد. اوايل شب بود كه من ديدم كه 
اميرحسين ناراحت و عصباني وارد خانه شد.  

گفتم: داداش چي شد؟ مگه قرار نبود تا صبح توي كوچه باشيد؟
با ناراحتي گفت: اين بچه‌ها از امام زمان)عج( خجالت نمي‌كشند، شب 
نيمه شعبان توي كوچه نوار ترانه گذاشتند. هرچي هم به اين‌ها تذكر مي‌دم 

بي‌فايده است.
اميرحسين دوباره رفت توي كوچه و به دوستاش گفت: الان توي جبهه هم 
سن و سال‌هاي ما دارن شهيد مي‌شن، اونوقت ما توي شب نيمه شعبان صداي 

حرام گوش كنيم؟!
رو جمع  بساط خودشون  اينكه  تا  اون‌ها صحبت كرد  با  اينقدر  خلاصه 

كردند و رفتند. امير هم تا صبح توي كوچه ماند و نگهباني داد.
سال‌هاي بعد وقتي نيمه شعبان از راه رسيد، در كنار تزئينات كوچه، تصوير 

زيباي اميرحسين هم نصب ‌شد. 
بچه‌هاي محل نصيحت آن شب او را فراموش نمي‌كنند.



سال 1361 بود. برنامه‌هاي بسيج در آن سالها بسيار گسترده و فشرده بود. 
از يك سو مسائل جنگ تحميلي و از سوي ديگر بحران منافقين و ترورها، 

ضرورت فعاليت بسيج را بيشتر كرده بود.
من در آن زمان مسئول پذيرش بسيج مسجد احباب الحسين7 بودم. ما 
در پايگاه خودمان حدود پانصد پرونده بسيجي داشتيم كه نيمي از آنها فعال 
بودند. البته هميشه تعداد زيادي از بسيجي هاي ما جبهه بودند. بيش از هفتاد 

شهيد كه تصاويرشان در محوطه مسجد نصب شده، تأييد سخن بنده است.
خوب يادم هست كه اميرحسين را خودم پذيرش كردم. پسري بسيار آرام، 

متين، ساده اما بسيار دوست داشتني بود.
برخي از بچه ها هميشه جلوي چشم ما بودند. از بس اهل شوخي و خنده و سرو 
صدا بودند. اما اميرحسين آرام مي‌آمد و آرام مي‌رفت. به كسي كاري نداشت. 
از طرفي مي‌دانستم كه وضع درسي او بسيار خوب است. براي همين كمتر 

در كارهاي نظامي از او استفاده مي‌كردم.
در آن ايام برنامه ايست بازرسي بسيج، از شب تا صبح برقرار بود. براي 

بچه‌ها شيفت بندي كرده بوديم و اميرحسين در گروه من بود. 
يادم هست يك شب خيلي حالم بد بود. اما به خاطر مسائل امنيتي نمي‌شد 

كار مسجد را رها كرد. آمدم و گروه اول بچه ها را فرستادم سر پُست. 

بسيج

برادر سربندي
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به اميرحسين گفتم: من كمي استراحت مي كنم، ساعت 12 مرا صدا كن تا 
پست ها را عوض كنم.  بعد رفتم و در دفتر بسيج خوابيدم... 

برادر سربندي، برادر سربندي... از خواب پريدم. ديدم اميرحسين بالاي سر 
من است. گفتم: ساعت دوازده شد؟

گفت: ببخشيد صداتون كردم، گفتم نماز صبح شما قضا نشه!
سريع بلند شدم. ديدم اميرحسين از شب تا صبح تمام پست‌ها را به خوبي 

هماهنگ كرده. 
از آن شب حس كردم روحيه مديريت جمعي او هم بالاست. براي همين 

در كارهاي پايگاه از او بيشتر استفاده مي‌كردم.
اما بيشترين خصلتي كه از اين پسر در ذهن من مانده روحيه گمنامي اوست. 

اميرحسين خيلي بي سر و صدا كار مي كرد. اهل جنجال و سر و صدا نبود. 
كارهايي را هم كه به او محول مي شد به بهترين نحو انجام مي داد. ظاهر 

ساده و بي‌آلايش او نشان مي‌داد كه اهل تجملات هم نيست. 
او به خاطر انجام تكليف الهي و درست از زماني كه به شانزده سالگي رسيد 
وارد بسيج شد و شب و روز مشغول فعاليت گرديد، در حالي كه درس و امور 

مدرسه را هم به خوبي انجام مي‌داد.
روند كار پايگاه ادامه داشت تا اينكه به ما اعلام كردند بسيجيان فعال و 
نفره  غالب گروه‌هاي 22  در  را  دارند  در مسجد حضور  مرتب  كساني كه 

سازماندهي كنيد تا در مواقع ضرورت، از آنها استفاده شود. 
سه گروه در مسجد تأسيس شد. يك گروه به مسئوليت )شهيد( قربانعلي 
بود كه بزرگترهاي بسيج بودند. يك گروه ديگر معروف شده بود به آهنگرها 

كه همگي شاغل بودند و از لحاظ نظامي تبحر بيشتري داشتند.
بچه‌هاي  از  متشكل  گروه  اين  شد.  واگذار  من  به  سوم  گروه  مسئوليت 

دبيرستاني و درسخوان بود. من نام اين گروه را گذاشتم مالك اشتر.



بيست و دو جوان محصل و باادب و بااخلاق به من تحويل داده شد. خود 
من نيز در آن زمان مشغول تحصيل بودم. براي همين در گروهي كه به نام 
مالك اشتر نامگذاري كرديم، سعي كردم در كنار مسائل نظامي، كار علمي 

و تحصيلي بچه ها را اهميت بدهيم.
اميرحسين سيفي نيروي شاخص گروه ما بود. پسري بسيار فعال و درسخوان. 
همه او را دوست داشتند. هيچ كس از او بي‌ادبي نديده بود. همه از او تعريف 

مي كردند. 
با كيف  بچه‌ها  داشتيم،  بازرسي  ايست  و  پست  كه  شبهايي  برخي  حتي 
وكتاب به مسجد مي‌آمدند. تمام بچه‌هاي گروه مالك اشتر اهل فعاليت علمي 

بودند. 
ما بچه بيكار و درس نخوان نداشتيم. جوّ خوبي كه در گروه ما بود خيلي‌ها 

را جذب بسيج كرد.
سال بعد، بيشتر اين افراد به آموزشي اعزام شدند و راهي جبهه شدند.گروه 
ما از هم پاشيد. من هم بعد از مدتها، كار در بسيج را به جوانترها سپردم به 

جبهه رفتم. 
اما چند سال بعد، به طور اتفاقي ليست بچه هاي گروه مالك اشتر را ديدم. 

همان جوان‌هايي كه شب و روز با هم بوديم. 

گروه مالك اشتر

برادر سربندي
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اسم‌ها را يكي يكي مي‌خواندم و اشك مي ريختم.
شهيد.  ثقفي  شهيد.  خالقي  شهيد.  بخت  خوب  شهيد.  سيفي  اميرحسين 
بختياري شهيد. نعمتي شهيد. يوسفي شهيد. رضاحسيني شهيد. عنايتي شهيد 

و...
سرم درد گرفت. همه دوستان من رفته بودند. از آن جمع شايد شش هفت 
نفر باقي مانده بودند. آنها هم كه ماندند اهل جهاد و مبارزه و در كنار آن اهل 

تحصيل بودند.
اين افراد به جز يك نفر همگي به مدارج بالاي علمي رسيدند. الان دو 
نفر پزشك و سه نفر در سطح مديران كل ادارات از همان گروه هستند. اما 

سرنوشت يكي از آن 22 نفر خيلي مرا منقلب كرد! 
يكي از دوستان اميرحسين شخصي بود به نام عبدالله)منصور( فتحي كه 

بسيار باادب، بااخلاق، فهميده و بسيار درسخوان بود. 
او چهره اي جذاب داشت. خانواده‌اش فرهنگي بودند و سطح آگاهي او 

بيشتر از بقيه بود. 
درست در آن سال كه ما گروه را تشكيل داديم و مشغول فعاليت شديم، 
يكي از بستگان عبدالله كه عضو منافقين بود مرتب به سراغ عبدالله مي آمد و 
با او صحبت مي‌كرد. او مغز اين جوان را شستشو مي‌داد تا جذب منافقين كند.

زماني كه تمام بچه‌هاي گروه ما عازم جبهه بودند، يكباره ديديم كه عبدالله 
نيست! نه خانه بود، نه مسجد و...

همان روزها خبر رسيد كه او به منافقين پيوسته و همراه آنها در گروه‌هاي 
خرابكاري مشغول فعاليت است!

اما خدا او را دوست داشت. قبل از انجام جرم و جنايتي دستگير شد. سه 
سال حبس كشيد. 

سال 1365 بود كه بچه هاي مسجد خبر دادند كه عبدالله آزاد شده.
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كسي جرئت نمي كرد به سراغ او برود. من كه از سالها قبل دوست او بودم، 
از بچه هاي سپاه اجازه گرفتم و به ديدنش رفتم. 

خيلي به هم ريخته بود. او از سازمان مجاهدين، براي خودش يك مدينه 
فاضله ساخته بود اما ...

پدر و مادرش هم به خاطر فرزندشان در محل بي آبرو شده بودند. آنها با 
من صحبت كردند كه براي عبدالله هركاري مي‌تواني انجام بده.

عبدالله به همه چيز بدبين شده بود. آن پسر معصوم و دوست داشتني مرتب 
سيگار مي‌كشيد! ديگر از آن چهره نوراني و باادب و... خبري نبود.

اما خدا را شكر، من را هنوز قبول داشت. با موتور به دنبالش مي‌رفتم و با 
هم بيرون مي‌رفتيم. 

آرام آرام او را به بهشت زهرا بردم. وقتي سر مزار اميرحسين رسيديم يكباره 
جا خورد. بعد از چند سال با دوستان گذشته‌اش مواجه مي‌شد.

بعد به سراغ مزار ديگر رفقايش رفتيم. در مواقعي كه مي‌شد، با او حرف 
مي‌زدم، سعي مي‌كردم آهسته آهسته گذشته زيبايي كه با اين بچه‌ها در مسجد 

داشت را به او يادآوري كنم.
خلاصه اينكه؛ رفتن به سر مزار شهدا اثر خود را گذاشت! مدتي بعد عبدالله 

تصميم گرفت براي جبران گذشته خود به جبهه برود!
پايان ماجراي عبدالله فتحي، با پايان دوران جنگ گره خورد! 

خدا او را در ميان بندگان خاص خودش قرار داد. 
با  و  رسيد  شهادت  به  منافقين  دست  به  عبدالله،  كه  بود  مرصاد  عمليات 

كاروان شهدا به ديدار بقيه دوستان گروه مالك اشتر شتافت.



آموزش

مادر شهيد

سال 1361 بود. يك روز در عالم رويا مشاهده كردم كه اميرحسين شهيد 
شده. پيكر او را مردم تشييع كردند و به منزل ما آوردند. نمي‌دانيد در عالم 

خواب چه حالي داشتم. 
همين كه از خواب پريدم نگاه كردم و ديدم اميرحسين كنارم خوابيده، 

گفتم خدا را شكر...
رفتنش  جبهه  با  داشت  احتمال  درصد  حالا يك  تا  اگر  گفتم:  با خودم 

موافقت كنم حالا هرگز اين كار را نمي‌كنم!
مي‌دانستم بعضي شب‌ها براي مأموريت و... مي‌خواهد به بسيج ‌برود، در 
آن شب‌ها در را قفل مي‌كردم و كليدش را زير بالش خودم مي‌گذاشتم و 

مي‌خوابيدم!
صبح روز بعد مي‌گفتم: بسيج رفتي؟

اميرحسين هم مي‌گفت: چطور مي‌رفتم، وقتي در قفل بود و تنها كليد خانه 
زير سر شما بود؟!

سال دوم دبيرستان را به خوبي پشت سر گذاشت. امتحانات خرداد را به 
خوبي پشت سر گذاشت.

بعد گفت: سپاه يك دوره براي امدادگري گذاشته و من مي‌خواهم شركت 
كنم. خيلي اصرار كرد و همه جور برايم صحبت كرد تا رضايت دهم. 
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بعد از كلي دليل آوردن، راضي شدم كه در دوره آموزش امداد در پادگان 
امام حسين 7 شركت كند. 

كه  مختلفي  فعاليت‌هاي  به  توجه  با  گرفت.  را  امتحانات خرداد  كارنامه 
داشت فكر نمي‌كردم با معدل حدود هجده قبول شده باشد.  

راهي آموزش شد. هنوز جبهه نرفته بود. نمي‌دانيد، اينقدر دلم برايش تنگ 
مي‌شد كه مي‌رفتم و در جائي تنها و خلوت گريه مي‌كردم. 

فاميل‌ها مي‌گفتند: بابا، پسرت رفته آموزش امدادگري، چند روز ديگه بر 
مي‌گرده، تو ديگه بايد دل بكني، پس فردا مي‌خواد بره دانشگاه، مي‌خواد 

ازدواج كنه و از پيش شما بره، چرا اينقدر وابسته‌اي؟!  
اميرحسين را دوست داشتم كه يك لحظه  اينقدر  نبود.  اما دست خودم 

دوري از او برايم قابل تحمل نبود. 
خوب يادم هست كه ماه رمضان مصادف با تيرماه بود. چهل روز دوره 
آموزشي بود. من با داشتن دو فرزند كوچك مرتب به ديدنش مي‌رفتم. ميوه 

و... مي‌گرفتم و با خودم مي‌بردم. 
هرچه اصرار مي‌كردم و مي‌گفتم بخور قبول نمي‌كرد. مي‌گفت‌: مي‌برم و 

با رفقا مي‌خوريم.
هيچوقت با لباس بسيجي به خانه نمي‌آمد، لباس‌هايش را در مي‌آورد و با 

لباس معمولي مي‌آمد تا ريا نشود.
دوره آموزشي تمام شد. اعلام كردند چند روز ديگر نيروهاي آموزشي از 

همان پادگان امام حسين 7 راهي جبهه خواهند شد. 
خيلي نگران شدم. يك روز بچه‌هاي كوچك را در خانه تنها گذاشتم و 

راهي پادگان امام حسين 7 شدم. 
كسي آنجا نبود. به يكي از جوان‌ها كه مي‌خواست وارد شود گفتم: شما 

اميرحسين سيفي را مي‌شناسي؟
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گفت: بله و رفت كه او را صدا كند. 
كلي معطل شدم تا اميرحسين از راه دور آمد. 

خيلي خوشحال شدم. پسرم وقتي رسيد سلام كرد و با تعجب گفت: مامان 
براي چي اومدي، بچه‌ها كجا هستند؟

گفتم بچه‌ها توي خانه تنها هستند. خيلي ناراحت شد و گفت: مامان تو رو 
خدا برو، بعد رفت آن طرف خيابان و براي من يك ماشين گرفت و من را 

سوار كرد تا برگردم.
روز بعد دوباره رفتم پادگان امام حسين 7 داشتند دعا مي‌خواندند و 

آماده اعزام بودند. همه از زير قرآن رد شدند و سوار اتوبوس ‌شدند.
در ميان جمعيت بسيجي‌ها اميرحسين را ديدم. صدايش كردم و باسختي از 

او خداحافظي كردم.
بعد خواستم بگويم كه برو خدا نگهدارت، اما يك‌دفعه به زبانم آمد: برو 

مادر كه خدا بيامرزدت!
يك‌دفعه زبانم را گاز گرفتم و گفتم: چه حرفي بود كه من پشت سر پسرم 

زدم؟! 
اميرحسين به جبهه رفت. اولين نامه‌اي كه فرستاد از دوكوهه بود. معلوم 
شد كه در گردان مقداد از تيپ عمار از لشكر 27 حضرت رسول 9 مستقر 

شده. بعد از آن ارتباط ما از طريق نامه‌ها ادامه داشت.
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سال‌ها بعد از شهادت اميرحسين و در تابستان 1394 به منزل اين شهيد آمديم. 
يكي از چيزهايي كه مي‌خواستيم بدانيم، ميزان مطالعه و نوع كتاب‌هايي بود 

كه اين شهيد هفده ساله مطالعه مي‌كرد.
مشاهده  را  بود  انقلاب  اول  چند كمد كتاب كه همگي چاپ سال‌هاي 

كرديم. 
تمام كتاب‌ها متعلق به شهيد بود. خيلي براي من جالب بود كه رُمان‌هاي 
روز و پرفروش دنيا نظير آثار ارنست همينگوي، جك لندن، ويكتور هوگو 

و... در كتاب‌هاي او زياد ديده مي‌شد. 
از نوشته‌هاي اميرحسين مي‌شد فهميد كه ابتدا اين آثار را خوانده و به ادبيات 

و شعر بسيار علاقه داشته. حتي رُمان‌ها عاشقانه در كتابخانه او ديده مي‌شد.
بعد يك‌باره سير مطالعاتي او عوض مي‌شد! كتاب‌هايي نظير جهاداكبر، 

عبادت و خودسازي، كتب شهيد مطهري و شهيد دستغيب، اصول كافي و...
او چندين دفتر نيز داشت. در آن‌ها كتاب‌هايي را كه خوانده بود به زيبايي 

خلاصه‌نويسي كرده بود. 
بعد مادر گرامي شهيد چندين كاغذ پرس شده را آورد. اين‌ها نامه‌هايي 
بود كه در مدت سه ماه حضور اميرحسين در جبهه براي دوستان و خانواده 

ارسال شده بود. 
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تا عبارات  نامه‌ها عبارات زيبايي وجود داشت از شوخ طبعي‌ها  در ميان 
عارفانه نظير: 

به نام الله، آن كريمي كه رزمندگان به عشق او و براي رضاي او از همه چيز 
و همه كس دل كندند و تنها به او دل بستند.

مادر جان از تو خواهش مي‌كنم كه در دوري من بي‌قراري نكني و صبر 
داشته باشي. براي رضاي خدا تمام سختي‌هاي زندگي را تحمل كن. شما بايد 

خودت را آماده سختي‌هاي بزرگ‌تر كني. 
چون دنيا محل آسايش و خوشي نيست. در اين دنيا خداوند انسان را به 

انواع سختي‌ها و بلاها مي‌آزمايد. تا به ما بفهماند كه چطور انساني هستيم.
پيامبر اسلام مي‌فرمايد: وقتي خداوند بنده‌اي را دوست داشته باشد او را به 

بلا وسختي‌ها مبتلا مي‌كند.
... ديشب كه شب جمعه بود دعاي كميل داشتيم. آن هم در سنگر عشق 
و ايمان و شهادت، نمي‌دانيد چه حالي داشتند. وصف ناپذير است. در اينجا 
از آن افراد ترسو كه بخواهند به خانواده زنگ بزنند و ... خبري نيست. همه 
ايثار و  ايمان و  اينجا هر چه هست عشق و  با دشمنان هستند.  عاشق مبارزه 

شهامت و شهادت است. 
... واقعاً مي‌گويم از روي تمامي شما عزيزان شرمنده‌ام. در اين مدت چند 

سالي كه كنار شما بودم شما را اذيت كردم و قدر شما را ندانستم.
حال از كرده‌هاي خودم پشيمانم. از شما مي‌خواهم كه مرا عفو كرده و از 

سر تقصيرات من بگذريد كه بخشندگي صفت كريمان است... 
روي سخن من با شماست. شما را به خدا قدر زندگي خودتان را بدانيد. 
اين دوران زندگي شما دوران حساس و مهمي است كه مي‌توانيد از آن براي 
رشد و تعالي معنوي و خودسازي استفاده كنيد و خود را براي مراحل بعدي 

زندگي مهيا كنيد. قلوب شما اكنون شفاف است، مثل آئينه. 
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صاف و زلال است، مثل قطرات شبنم. معطر است مثل گل محمدي. شما 
خيلي راحت مي‌توانيد به تهذيب نفس بپردازيد. 

مرا گوش  باشيد حرف  و آخرت سعادتمند  دنيا  در  اگر مي‌خواهيد كه 
كنيد: نمازتان را حتماً سروقت بجا آوريد. در مراسم دعاي كميل و توسل 

شركت كنيد. 
مطالعه كنيد، مخصوصاً كتاب‌هاي شهيد دستغيب را فراموش نكنيد. در اين 

زمينه به فرامين شانزده گانه حضرت امام در زمينه خودسازي مراجعه كنيد.
عجله كنيد، فرصت كم است و شيطان در كمين. اگر دير به خود بياييد 
و  تباهي  و  فساد  منجلاب  در  و  ساخته  گرفتار  خود  دام  در  را  شما  شيطان 

بي‌ايماني گرفتار مي‌كند. 
منِ بيچاره و بدبخت به حرف ديگران گوش ندادم و اين فرصت گرانبها 

را از دست دادم. 
حالا مي‌نشينم و بر گذشته‌ام افسوس مي‌خورم كه چرا قدر و ارزش آن 
دوران عمرم را ندانستم. حالا بايد با كوله باري از گناه، سرافكنده و شرمسار، 

در انتظار سرنوشت خود باشم.
 7 علي  حضرت  مي‌گذرد.  زود  چه  خوب  فرصت‌هاي  كه  واقعاً 
مي‌فرمايد: فرصت‌ها مانند ابر مي‌گذرد. پس قدر فرصت‌هاي خوب را بدانيد. 
البته در ضمن خودسازي، حتماً درستان را هم خوب بخوانيد. حتي بهتر از 

گذشته. تا هم به تقوي مسلح شويد و هم به علم و آگاهي. 
مواظب منافقين باشيد كه آن‌ها بسيار خوب حرف مي‌زنند ولي در باطن 

گرگ‌هاي درنده هستند...
٭٭٭

دربارة تلفن )كه گفته بوديد چرا تلفن نمي‌زني( خُب دروغ چرا، گفته‌ايم 
تا براي ما بياورند، فقط چند سالي طول مي‌كشد! 
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ناراحت نباشيد، سختي‌اش براي همين صد سال اول است.
گفته بوديد كه مشتاق ديدار من هستيد، ما هم اين افتخار را به شما مي‌دهيم 

كه به زودي ما را ملاقات فرماييد. افتخار بزرگي است، مگه نه!؟
سلام مرا به برادرانم سرلشكر صفدر، سرتيپ اكبر، سرگرد...، استوار ...، 
گروهبان علي برسانيد. اميدوارم كه حالشان خوب باشد و سلام من كه سرباز 

صفر هستم را بپذيرند!
به آقاي ن م سيفي، نويسنده زبردست سلام برسانيد و بگوييد ممنون نون 

نون ...
راستي بچه‌ها با درس چه كار مي‌كنيد، مثل سال‌هاي قبل درس شما را 

زمين مي‌زند، يا شما درس را... 
مي‌دانم كه نامه كمي بي‌نمك شده اما شما كمي نمك روي آن بريزيد. 

2 a التماس
اينقدر فكر نكنيد نوشتم التماس دعا.
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اواسط تابستان بود كه امير عازم جبهه شد. او رفت و كار من فقط شده بود 
گريه. 

با اينكه يك بچه شيرخوار داشتم اما تمام آرزويم اين بود كه اميرحسين 
من برگردد.

اولين نامه‌هاي او به دست ما رسيد. فهميديم در دوكوهه و در لشكر حضرت 
رسول 9 وگردان مقداد مستقر شده. او امدادگر گروهان يكم بود. 

او كه مي‌دانست من با ديدن نامه‌اش حسابي گريه مي‌كنم، در كنار نامه به 
شوخي نوشته بود: مامان دستمال كاغذي بيارم!؟

يك ماه بعد به مرخصي آمد. انگار دنيا را به من داده بودند. همين‌طور دور 
و كنارش راه مي‌رفتم. 

يادم هست كه شب بود، شروع كردم با اميرحسين صحبت كردن. با خودم 
گفتم: يه طوري باهاش حرف مي‌زنم كه ديگه جبهه نره!

شروع كردم از گذشته خودم و تمام سختي‌هايي كه توي زندگي كشيدم 
باهاش حرف زدم. 

من يه جوري صحبت كردم كه مطمئن بشه تنها رازدار زندگي من فقط 
خودشه.

وقتي حسابي از دلتنگي‌ها و آرزوهام براي امير گفتم رو كرد به من و گفت: 
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مامان آرزوهات رو براي خودت نگه دار، شما پنج تا فرزند ديگه داري. 
بعد گفت: شما راضي مي‌شي دشمن بياد و خواهر و مادر ما رو به اسيري 

ببره.
با عصبانيت گفتم: آره  نظرش رو عوض كنم  بودم  نتوانسته  من هم كه 

راضي مي‌شم!
اميرحسين لبخندي زد و گفت: اما من راضي نمي‌شم.

عموي اميرحسين هم خيلي باهاش حرف زد. همان جواب‌هايي كه به من 
داد به او هم گفت.

اميرحسين در همان مرخصي لوازم‌التحرير بچه‌ها را خريد و كار مدرسه 
آن‌ها را هماهنگ كرد و اول مهر دوباره راهي شد.

خلاصه روز و شب‌ها گذشت. هرچه تلاش مي‌كردم كه از فكر اميرحسين 
بيرون بيايم نمي‌شد. اينقدر به او وابسته بودم. 

تا اينكه دوازدهم آبان، اميرحسين به برادرم كه دايي‌اش بود زنگ زد. 
براي  اينقدر  بگو  مادرم  به  بود:  دايي گفته  به  نداشتيم.  تلفن  موقع  ما آن 
برگشتن من روزشماري نكنه، الان وقت عملياته. دعا كنه كه من، نه اسير بشم 

نه مفقودالاثر. 
بعد هم گفته بود: راستي وصيتنامه را لاي قرآن توي كمد گذاشتم. بعد هم 

گفته بود: دايي، من سه روز ديگه بر مي‌گردم.
دايي هم وقتي شنيده بود كه سه روز ديگه بر مي‌گرده خوشحال شده بود. 

واقعاً هم سه روز بعد اميرحسين برگشت!
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چه كسي حال يك مادر رزمنده را مي‌فهمد؟ وقتي مارش عمليات زده 
نكند  وحشت‌زده!  رزمندگان  مادران  و  بودند  خوشحال  مردم  همه  مي‌شد 

فرزندم...
عصر يكي از روزهاي آبان‌ماه 1362 بود. يادم نيست از كجا به سمت خانه 

بر مي‌گشتم. 
دختر يكي از همسايه‌ها را ديدم كه داشت گريه مي‌كرد. با تعجب جلو 

رفتم و گفتم: چيزي شده؟
گفت: اونجايي كه داداش من تو جبهه بوده عمليات شده... 

شنيده بودم كه پسر من، با برادر او در يك گردان هستند. ديگر حال خودم 
را نفهميدم. 

دويدم به سمت خانه. رفتم توي اتاق و‌ هاي‌هاي گريه كردم.
بدنم  از  توان  انگار قدرت و  بود.  لرز كرد. حالت عجيبي  بدنم  يك‌باره 

گرفته شد. رفتم زير پتو و خيلي سريع خوابم برد.
در خواب حضرت امام را ديدم كه آمده بودند منزل يكي از بستگان. من 

جلو رفتم و سلام كردم. 
بعد عباي امام را گرفتم و گفتم: آقا تو رو خدا بگيد بچه‌هاي ما كي بر 

مي‌گردند؟
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سر  همين‌طور  ندارند،  و جوابي  هستند  ناراحت  كه  انسان‌هايي  مثل  امام 
خودشان را به اطراف تكان مي‌دادند. 

يك‌باره از خواب پريدم. ترس و لرز من بيشتر شده بود. نمي‌دانستم چكار 
كنم.

البته بعدها علت بي‌قراري خودم را فهميدم. درست در همان لحظات كه 
من آنگونه بودم، اميرحسين من در جبهه به شهادت رسيده بود. 

دو روز با نگراني سپري شد. صبح بود كه ديدم همسايه ما زنگ زد. رفتم 
دم در و سلام كردم. 

او گفت: چادرت رو سر كن، بيا بريم سر كوچه جنس كوپني آورده. 
گفتم: اصلًا حال ندارم، شما برو.

يه  بيا  رو سركن  ندادم گفت: چادرت  وقتي جواب  اصرار كرد.  دوباره 
آقايي باهات كار داره.

تا چادرم را سركنم و بيايم دم در، دوباره بدنم به لرزه افتاد. رنگم پريد. 
نكند ...

از چارچوب درب خانه بيرون آمدم. نگاهي به جلوي درب خانه همسايه 
كردم. 

يك جوان با لباس سپاه كنار موتورش ايستاده بود. دستانم شروع به لرزش 
كرده بود. گفتم: بفرماييد.

جوان گفت: مادر سلام، چيزي نيست. اميرحسين مجروح شده آوردنش 
پايگاه مالك اشتر...

همين‌طور كه وحشت زده بودم گفتم: دروغ مي‌گيد، پسرم شهيد شده، اگه 
مجروح بود مي‌بردنش بيمارستان. 

همين جمله را گفتم و برگشتم توي خانه. زدم توي صورتم و فرياد كشيدم 
و...
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عموي بچه‌ها خبر دار شده بود. او رفته بود دنبال كارهاي شهيد.    
فردا صبح پيكر اميرحسين از مسجد صاحب الزمان )عج( به همراه شهيد 
سلماني تشييع شد و جمعيت زيادي تا مسجد احباب الحسين آن‌ها را تشييع 

كردند. 
امير به عنوان امدادگر رزمندگان گردان مقداد در عمليات والفجر 4 در 

منطقة پنجوين حضور داشت.
او در اثر موج انفجار و اصابت يك تركش به پشت سر به شهادت رسيده 

بود.
تشييع انجام شد و جمعيت زيادي كه آمده بودند، پيكر اميرحسين را به 

منزل ما آوردند. 
همان  بودم.  ديده  خواب  در  قبل  سال  يك  درست  را  صحنه‌ها  اين  من 

صحنه‌ها درست بههمان صورت دوباره تكرار شد!
امير من بعد از تشييع، در قطعة 28 بهشت زهرا 3 در كنار شهيد سلماني 

به خاك سپرده شد. 
با دايي خودش گرفته بود  از تماسي كه  بعد  اميرحسين درست سه روز 

برگشت!
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مادر شهيد

اصلًا فكر نمي‌كردم كه اين همه سال را بعد از پسرم ببينم. كار خدا بود كه 
هنوز زنده‌ام. 

البته اميرحسين شهيد است و زنده. او مرتب به ديدنم مي‌آيد! 
هر بار كه او را در خواب مي‌بينم نمي‌گذارم صحبت كند! او را در آغوش 
مي‌گيرم و همين‌طور سر و صورت او را مي‌بوسم. آن‌قدر او را مي‌بوسم تا از 

خواب بيدار شوم.
يقين دارم كه اميرحسين هم به فكر ماست. اين را شك ندارم. يادم هست 
چندين سال قبل، پدر اميرحسين مي‌خواست دو اتاق در منزل خودمان بسازد، 

براي اينكه پسرمان داماد شود.
اما از اينكه شهرداري به كار بنايي گير بدهد مي‌ترسيد. 

يكي از بستگان اميرحسين را در خواب ديده بود. او گفته بود: به پدرم بگو 
اتاق‌ها را بسازد، شهرداري كاري با شما ندارد.

باور كنيد مأمور شهرداري هر روز با موتور توي كوچه ما مي‌آمد، اما قبل 
از اينكه به خانه ما برسد بر مي‌گشت! 

اگر كمي جلوتر مي‌آمد و نزديك خانه مي‌رسيد و مصالح ساختماني را 
مي‌ديد متوجه مي‌شد اما...

٭٭٭
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از  بعد  تا يك هفته  اميرحسين گذشته. من  از شهادت  از سي سال  بيش 
شهادت پسرم فقط گريه مي‌كردم. با اينكه بچه شيرخوار داشتم اما از زندگي 

بريده بودم. 
هر روز مي‌رفتم بهشت زهرا 3 و سر مزار امير گريه مي‌كردم. نمي‌توانستم 

اين داغ را تحمل كنم.
روزگار سختي بود. هر چقدر زنان فاميل با من صحبت مي‌كردند توجه 

نمي‌كردم. 
من تا دوازده سال در هيچ مراسم عروسي و جشني شركت نكردم. هنوز هم 

لباس سياه مي‌پوشم و اصلًا نمي‌توانم لباس روشن بپوشم. 
فراق امير من را از پا انداخت. من در اين سال‌ها جز مراسم عروسي دخترم 
كه به اجبار يك لباس بنفش را برتنم كردند، ديگر لباس سياه را از تن جدا 

نكردم. 
بعضي‌ها از اين اخلاق من ناراحت بودند، به آن‌ها گفتم: شما اگر ايمان و 
اخلاق و رفتار پسرم را ديده بوديد به من حق مي‌داديد كه اين‌گونه در فراق 

او بسوزم.
يعقوب يازده پسر داشت، يكي از پسرهايش كه يوسف بود گم شد. پدرش 
كه پيامبر خدا بود مي‌دانست كه يوسف زنده است و بر مي‌گردد، اما آن‌قدر 

گريه كرد تا نابينا شد. 
من هم يوسف از دست دادم. و مي‌دانم كه بر نمي‌گردد.

بعد از اميرحسين چشم چپ من به علت پارگي رگ نابينا شد. زانوهايم 
سست شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت.

روزها مي‌نشستم و با خودم يك شعر به زبان محلي مي‌خواندم. خانم نصرتي 
از حوزه بسيج خواهران شعر من را به صورت امروزي تبديل كرد و گفت:
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با رفتن تو فلك ز چشمانم رفت	             خنده ز لب و قّوت دستانم رفت
با رفتن تو، دو پاي من بي‌جان شد	        چشم چپ من ز غصه پرباران شد

اين درد فراق تو به دل خنجر زد	         مرغِ دلِ  انتظار  من هم  پر زد
با رفتن تو دگر لبان خندان نيست	           گيسوم سپيد و سرمه در چشمان نيست

   بعد از مدتي كه همه‌اش گريه می‌کردم و دلتنگش می‌شدم. 
  يه روز به خوابم آمد و به من گفت: مامان آخه چرا اينقدر گريه می‌کنی؟! 
مگه من چی کار کردم؟! اگه اين کارا رو بکنی از دستت ناراحت می‌شم و 

ديگه نمي‌يام پيشت.
تا يه مدت هم قهر کرده بود و به خوابم نمی‌آمد. يادم افتاد وقتي اسد از دنيا 
رفت، هر وقت برای او گريه می‌کردم؛ خود امير می‌آمد و به من می‌گفت: 

مامان گريه نکن. اين امتحان خداست. خدا آدما رو امتحان می‌کنه.
بعد با خودم فکر کردم که خدا با شهادت اميرحسين من رو امتحان کرد 

ببينه صبر و طاقت من چطوره؟! 
الان روز و شب من به اميد شفاعتش می‌گذره. فقط اميدوارم اون موقع من 

رو فراموش نکنه و دست من رو بگيره...
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خيلي دوست داشتم از رفقاي رزمنده اميرحسين خبر داشته باشم، اما كسي 
را پيدا نكردم. يك روز كه سر مزار اميرحسين نشسته بودم، يك جوان آمد و 

گفت: سلام، شما مادر دكتر هستي؟! باتعجب گفتم: دكتر!؟
اميرحسين مي‌گفتيم دكتر، چون  به  ما  پسرم و گفت:  مزار  نشست كنار 
امدادگر گروهان ما بود. خيلي پسر خوب و تميزي بود. همه او را دوست داشتند. 
روزي هم كه شهيد شد خوب به ياد دارم، قبل از شهادت از تمام نيروها 
خداحافظي كرد و حلاليت طلبيد. گفت: من امروز شهيد مي‌شم. ظاهراً توي 

خواب فهميده بود. 
همين ديدار كوتاه خيلي براي من جالب بود. مدتي بعد از شهادت امير بود 
كه دبيرستان موسوي براي شهداي مدرسه، مراسم برگزار كرد. ما هم در اين 

برنامه دعوت شديم. 
مدير مدرسه پشت بلندگو رفت و شروع به صحبت كرد و گفت: مدتي 
قبل به چند نفر از دانش آموزان ممتاز مدرسه اعلام كرديم كه در موضوعات 
مختلف تحقيق بنويسند و اگر مي‌توانند مانند يك كتاب كامل كرده و بياورند.
ايشان مكثي كرد و ادامه داد: بهترين و كامل‌ترين تحقيق با نام »امامت و 
ضرورت رهبري« توسط يكي از دانش آموزان در 208 صفحه نگارش شد كه 

بهترين تحقيق انتخاب گرديد.
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بعد ادامه داد: اين تحقيق توسط شهيد اميرحسين سيفي نگارش شده بود. 
قبل  سال  شبانه‌روزي  تلاشه‌هاي  كه  فهميديم  آنجا  تازه  شوهرم  و  من 

اميرحسين براي چه بود. 
اميرحسين كاغذ مخصوص تهيه كرده و آن‌ها را در اندازه مشخص بريده 
كادر  بعد  مي‌كرد.  بندي  سطر  و  كشي  خط  را  آن‌ها  خودكار  با  بعد  بود. 

صفحات را مشخص كرده بود و با زيبايي، صفحات كتاب را آراسته بود. 
راه‌پله  داخل  به  بنويسد  را  تحقيق خود  بتواند  در سكوت  اينكه  براي  او 

مي‌رفت تا كارش را به خوبي انجام دهد.
طرح جلد و مقدمه و فهرست و ... به صورت كامل در اين كتاب رعايت 

شده بود. در پايان هم منابع مورد استفاده در اين كتاب ذكر شده بود. 
تعريف  او  از  خيلي  اميرحسين،  ديني  دبير  به خصوص  معلم‌ها  آن شب 
كردند. بعد از مراسم رفتيم پيش مدير مدرسه. كتاب امير را ديديم. خيلي تميز 
و مرتب بود. چند صفحه‌اي از آن با ماژيك و مدادرنگي گلكاري شده بود. 
خيلي خوشحال شديم كه يك يادگار از اميرحسين به جا مانده. از ايشان 

خواستيم كه اين يادگار را به ما بدهد تا آن را نگهداريم. 
اما آقاي مدير از اين كار امتناع كرد. مي‌گفت: دلم نمي‌آيد كتاب را به 
شما بدهم، مي‌خواهم نگهش دارم، اصلًا اين كتاب بايد مثل يك وسيله بسيار 

با ارزش در موزه نگهداري شود.
بالاخره با اصرار اين كتاب را گرفتيم. وقتي مي‌خواستيم برگرديم مدير 

مدرسه گفت: اين كتاب با ارزشي است به هيچ كس آن را ندهيد. 
بعد از چند سال تصميم گرفتيم كتاب اميرحسين چاپ شود، اما مشكلاتي نظير 
گم شدن كتاب و... پيش آمد كه اشاره كرديم. بعد از آن چند نفر از خواهران 
حوزه‌ بسيج از روي كتاب تايپ كردند و هر جا مي‌رفتم نسخه كپي را مي‌برديم.

ان‌شاءالله كه اين آرزوي دنيايي ما به زودي برآورده شود. 



وصيتنامه 

سه روز قبل از شهادت به دايي خودش زنگ زد و محل وصيتنامه‌اش را 
گفت. در وصيتنامه ابتدا آيات 169 تا 172 سوره آل عمران را آورده و در 

ادامه نوشته بود:
بسم الله الرحمان الرحيم. »مپنداريد كه شهيدان در راه خدا مرده‌اند. بلكه 

زنده به حيات ابدي شدند و نزد خدا متنعم خواهند بود. 
آنان به فضل و رحمتي كه از سوي خداوند نصيبشان گرديده شاد مانند و به 
آن مؤمنان كه هنوز به آنان نپيوسته‌اند و بعداً در پي آنان خواهند شتافت مژده 

دهند كه نترسيد و غم نخوريد و آنان را به بهشت بشارت مي‌دهند.
و اينكه خداوند اجر اهل ايمان را ضايع نگرداند. آنان كه دعوت خدا و 
رسول را اجابت كردند پس از آنكه به آن‌ها رنج و سختي رسيد. از آن‌ها هر 

كس نيكوكار و پرهيزگار شد اجر عظيم خواهد يافت.«
با سلام و درود فراوان بر تمامي رزمندگان اسلام. با درود و سلام فراوان 
بر رهبر عزيز اسلام، اميد مستضعفان، نور دل مسلمين. نور چشم رزمندگان، 

روح خدا خميني كبير. 
با درود و سلام به ارواح طيبه شهداي راه خدا و با دورد و سلام فراوان بر 

شما پدر و مادر و خواهران و برادران و آشنايان عزيز و گرامي
سلام و درود بر شما پدر و مادر عزيز و مهربانم. 
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شما كه از جسم و روحتان مايه گذاشتيد و با ياري خداوند مرا كه طفلي 
است  من  زندگي  مرحله  بهترين  كه  زندگي  از  مرحله  اين  به  بودم  ناتوان 

رسانديد.
از  به خاطر خدا  كه  عزيزي  مادر  و  پدر  بر شما  فراوان  درود  و  با سلام 
و  از اسلام  براي دفاع  جگرگوشة خود چشم‌پوشي كرديد و حاضر شديد 
قرآن، نور چشمتان را در قربانگاه عشق فدا سازيد و خون سرخش را به پاي 

درخت اسلام بريزيد...
فرزند  براي  از آرزوهايي كه  متعال  به خاطر رضاي خداوند  شمايي كه 
به پيشگاه خداوند متعال تقديم  او را  دلبندتان داشتيد چشم پوشي كرده و 

كرديد.
شمايي كه درس ايثار و فداكاري و از خودگذشتگي را به جهانيان آموختيد. 

درود و رحمت بي‌پايان خداوند در دنيا و آخرت برشما بندگان صالح.
بزرگ كردن من خيلي زحمت  تربيت و  براي  مادرجان، شما  پدرجان، 

كشيديد. 
سختي‌ها و زحمت‌هايي كه شايد بي‌نظير باشد. زحماتي كه من با تمام توانم 
نمي‌توانم از عهده جبران آن‌ها و يا تشكر كردن از شما به خاطر آن‌ها برايم. 

فقط خداوند متعال با قدرت بي‌نهايت خود قادر است پاداش شما را داده و 
زحمت شما را جبران كند.

ولي در عوض اين همه خوبي‌ها من چه كردم؟! هيچ، در عوض به شما 
بدي كردم. 

كه اگر خداوند بخواهد به خاطر يكي از آن‌ها مرا مجازات كند، كافي 
است كه براي هميشه در دوزخ باشم. 

ولي اين دعاهاي شماست كه مي‌تواند مرا از عذاب جانكاه و هميشگي 
نجات دهد و لطف و رحمت الهي را شامل حال اين حقير سازد...
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از شما تقاضا دارم كه در فراق من بيقراري نكرده و بيش از اندازه گريه و 
زاري نكنيد.

پس از شهادت من بي‌صبري و ناشكيبايي نكرده و ناشكري و ناسپاسي خدا 
را نكنيد. 

بلكه صبر و شكيبايي را پيشه خود ساخته و شكر و سپاس خداوند را به جا 
آورده و از اين امر شاد و خوشحال باشيد. بر خدا توكل كرده و از سختي‌ها 

نهراسيد و رضاي او را مد نظر قرار دهيد.
و لاتهنوا و لاتحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مومنين: سستي به خود راه ندهيد 

و غمگين نشويد كه شما اگر واقعاً ايمان داريد برتريد. آل عمران، 139.
كساني كه گفتند پروردگار ما خداست و به دنبال آن استقامت كردند، 
فرشتگان بر آن‌ها نازل مي‌شوند كه نترسيد و حزن و اندوه به خود راه ندهيدو...

دنيا محل گذر و محل امتحان است. نه دار قرار، همه مردم در دنيا در حال 
گذران امتحان هستند. 

خدا گاهي انسان‌ها را به فراواني مال و ثروت و زن و فرزند و آسايش و 
راحتي مي‌آزمايد و گاهي به نقصان مال و ثروت و فرزند و سختي و ناراحتي.

خوشا به حال آنان كه از اين امتحانات روسفيد بيرون مي‌آيند. بشارت باد 
آنان را به رحمت و نعمت‌هاي بي‌پايان خداوند متعال. 

آري پدر و مادر عزيزم، زماني شما را به فراواني فرزند و زماني به نقصان 
آن مي‌آزمايد. خوشا به حالتان اگر از اين امتحانات پيروز بيرون آييد.

»و شما را به سختي‌هايي چون ترس و گرسنگي و نقصان در اموال و افراد 
و آفات گياهي بيازماييم.

و بشارت ده شكيبايان و صابران را، كساني كه چون به حادثه سخت و 
ناگواري دچار شوند، صبر و بردباري پيشه كنند و گويند ما از خدا هستيم و 

به سوي او بازگشت مي‌كنيم.
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مادر جان، خوب مي‌دانم كه براي من آرزو داشتي مرا داماد كني و براي 
من تشكيل خانواده دهي. 

همه اين‌ها را مي‌دانم. تمام پدران و مادران اين آرزوها را براي فرزندان 
خود دارند. ولي اسلام و قرآن از همه اين مسائل بالاتر و با ارزش‌تر است. 

براي دفاع از آن بايد فداكاري و از خود گذشتگي نمود و از آرزوهاي 
خود حتي آن‌ها كه مشروع هستند براي رضاي خداوند گذشت. 

فكر مي‌كنيد من آرزو نداشتم كه روزي تشكيل خانواده داده و صاحب 
زن و فرزند شوم؟ 

چرا من اين آرزو را داشتم و تمام برادراني كه اينجا هستند نيز اين آرزو را 
دارند. چون اين يك سنت الهي و قانون اسلامي است كه اجراي آن بر هر فرد 

مسلمان كه شرايط لازم را داشته باشد واجب است.
اما اسلام و قرآن ارزشش از اين مسائل بالاتر است و احتياج به فداكاري و 

از خودگذشتگي دارد.
ما براي رضاي خداوند و دفاع از اسلام از تمام آرزوها و آمال خودمان 

چشم‌پوشي كرديم.
و خواستيد  دلتان گرفت  و  من كرديد  ياد  هر وقت  عزيزم،  مادر  و  پدر 
و   7 اباالفضل  حضرت  و   7 حسين  امام  ياد  به  كنيد  گريه  من  براي 

علي‌اكبر7 بيفتيد.
ياد  به  را  شد  وارد   3 زينب  بر حضرت  كه  دشواري‌هايي  و  مصائب 
آوريد و براي آن‌ها گريه كنيد. هر وقت بار غم و اندوه بر سينه شما سنگيني 

كرد به بهشت زهرا 3 برويد و براي تمام شهدا گريه كنيد. 
از شما خواهش مي‌كنم كه در فراق من بي‌قراري نكنيد. صبر پيشه كنيد 
و شكر خدا را به جا آوريد. از شهادت من خوشحال و مسرور باشيد. بر خدا 

توكل كنيد و تنها كارهايي انجام دهيد كه مورد رضايت خداست.
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فرزندانتان را افرادي صالح و مومن و معتقد و عالم و آگاه و هوشيار تربيت 
كنيد كه اينان در آينده بايد بار مسئوليت ادارة جامعه را بر دوش كشند. 

امام را تنها نگذاريد. هميشه يار و ياور او بوده و اوامرش را اطاعت نماييد. 
هميشه پشتيبان اسلام و قرآن و انقلاب و دولت جمهوري اسلامي باشيد...

خواهران و برادران عزيز و دوستان و آشنايان گرامي، اگر در اين مدت 
بخشش  طلب  شما  از  رنجانيده‌ام،  خود  از  و  كرده  اذيت  را  شما  زندگانيم 

مي‌كنم. مرا حلال كنيد و جهت آمرزش من دعا كنيد.
خواهران و برادران عزيز، شما در آينده وارثان اين جامعه خواهيد بود. شما 

هستيد كه بايد جامعه را بر اساس قوانين عاليه اسلام اداره كنيد.
شما وارثان خون پاك شهدا هستيد. در قبال شهدا و جانبازان و معلولين و 
خانواده‌هاي آنان و در قبال خدا و اسلام و قرآن مسئوليد كه اين جامعه را به 

نحو احسن و بر مبناي قوانين الهي قرآن اداره و رهبري نماييد. 
اگر اين مسئوليت را درست انجام ندهيد، در قيامت در پيشگاه خداوند بايد 

جوابگو باشيد. 
شما تا جايي كه قدرت داريد بايد تقوا و علم كسب كنيد، شما بايد تا 

آخرين نفس همراه و ياور امام خميني و اسلام و قرآن باشيد.
خواهران عزيزم، وظيفه شما از همه سنگين‌تر است. علاوه بر آن وظايفي 
كه ذكر كردم، شما وظيفه بسيار سنگين ديگري نيز برعهده داريد و آن حفظ 
حجاب و عفت و عصمت و پاكدامني است كه در سعادت و خوشبختي خود 

و خانواده و بالاتر از همه، جامعه اسلامي اثر فراوان دارد.
اگر تمامي خواهران اين امر را رعايت كنند، قدم بزرگي در راه رهايي و 
آزادي جوامع اسلامي و رشد و تعالي آن‌ها بر مي‌دارند و بالاتر از همه در 
آن دنيا نيز اجر و مزد بزرگي به شما تعلق مي‌گيرد و رضاي خدا را به دست 

آورده‌ايد.
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اما اگر اين مسئله را رعايت نكنيد، هم باعث بدبختي و فلاكت خود و 
خانواده‌تان خواهيد شد و هم باعث سقوط و عقب‌ماندگي و اسارت جامعه 

خواهيد شد، به اميد اينكه در اين امر مهم موفق باشيد.
شما پدران و برادران بايد امام حسين 7 و علي 7 و پيامبر 9 را 

الگوي خود قرار دهيد.
شما مادران و خواهران بايد حضرت زهرا ‌3 و حضرت زينب 3 را 

الگوي خود قرار دهيد...
از شما مي‌خواهم در همه حال ياور اسلام و قرآن و رهبر عزيز انقلاب و 

دولت جمهوري اسلامي باشيد و هيچ وقت اسلام و انقلاب را تنها نگذريد. 
با تمام نيرو و تا آخر عمر از آن‌ها اطاعت كنيد. هميشه به ياد خدا باشيد. 

در بلاها و مصائب و در آسايش و راحتي‌ها به خدا پناه ببريد و بر او توكل 
كنيد. 

كارهايي را انجام دهيد كه موجب رضايت اوست و هدفتان فقط جلب 
رضايت خدا باشد.

اي امام عزيز، ما درس فداكاري و ايثارگري و مبارزه و مسلماني را از تو 
آموختيم، اين تو هستي كه حيات و زندگي تازه در پيكرة بي‌روح و ناتوان ما 

دميدي و به ما نيروي مبارزه و پيكار دادي.
ما تا آخرين لحظه زندگي به تو وفادار مانديم... براي آمرزش ما دعا كنيد 

و از خدا براي ما طلب مغفرت نماييد.

اميرحسين در ميان وصيت خود چند دوبيتي زيبا به يادگار مي‌نويسد: ابتدا براي امام:

از طايفه نور نوردان خداست مردي كه طلايه‌دار مردان خداست     	
قلبش گل آفتابگردان خداست قطبي كه مدار چشم او قبله نماست    	
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٭٭٭
		             امام خويش را تنها گذاريم  مبادا خويشتن را واگذاريم

ز خون هر شهيدي لاله روييد	           مبادا روي لاله پا گذاريم
٭٭٭

پروانة بي‌پريم و بي‌پرواييم     اسطورة بي‌بال پريدن ماييم	           	
ماييم كه در حجم زمان تنهاييم 		 »لا« گوي خدايان و»بلي«گوي خدا

٭٭٭
خود را چو ز نسل نور مي‌ناميدند	           رفتند و به كوي دوست آراميدند
سيراب شدند زآنكه در اوج عطش               آن حادثه را به شوق آشاميدند 

اما در اينجا روي سخنم با آن كساني است كه هنوز نفهميده‌اند كه خدا، 
قرآن، اسلام، پيامبر، امام و ايمان به آن‌ها يعني چه؟!

انقلاب را درك نكرده‌اند و قدرت  با آن كساني است كه  روي سخنم 
درك معنويات و قوانين اسلامي را ندارند و در جبهه مخالف اسلام و انقلاب 

قرار دارند. 
كساني كه فكر مي‌كنند خيلي مي‌فهمند و افراد آگاهي هستند ولي در واقع 

افراد ناداني هستند. 
اينكه )فكر  يا  به جبهه آورده‌اند.  به زور  آن‌هايي كه فكر مي‌كنند ما را 

مي‌كنند( ما را فريب داده‌اند و با اين كار پاي ما را به جبهه باز كرده‌اند.
انتخاب كردم. كسي مرا تحريك  با اختيار و اراده خودم  من اين راه را 

نكرده و فريب نداده و مجبور نكرده.
در هنگام انتخاب از عاقبت و سرانجام آن اطلاع داشتم و مي‌دانستم كه 

نهايت اين كار اسارت يا شهادت و يا مجروحيت است.
هنگامي كه براي نام‌نويسي جبهه مي‌رفتم مي‌دانستم كه ديگر بايد از زندگي 

اين دنيا و پدر و مادر و لذت‌هاي مادي و ظاهري آن و... چشم‌پوشي كنم. 
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چون كسي كه قدم در اين راه مي‌گذارد مي‌داند كه احتمال سالم برگشتن 
او خيلي كم است.

من با ايماني كه به خداوند و به اسلام داشتم، خود را در قبال اسلام و قرآن 
مسئول دانسته و فهميدم كه اسلام به ياري و فداكاري من و امثال من احتياج 

دارد. 
به خاطر خدا بايد از خواسته‌هاي دنيوي خود، حتي آن‌ها كه مشروع هستند 

بگذرم و همه چيز را فداي اسلام كنم. 
خدا نيز اين توفيق را نصيب من كرده و مرا ياري نمود تا مراحل اعزام به 
جبهه را يكي پس از ديگري طي كرده و به جبهه بيايم و در نهايت نيز شهادت 
در راه خودش را كه بهترين نعمت‌هايي است كه به يك بنده عطا مي‌كند به 

من ارزاني فرمود.
براي آمدن به جبهه، كسي مرا گول نزد. من نيز به خاطر شهرت و جاه و 

مقام به اينجا نيامدم. 
بلكه با اختيار خود و با درك و فهم خود و با لطف خداي متعال و براي 
رضاي او به اينجا آمدم و جانم را فدا ساختم و هيچ احساس پشيماني نمي‌كنم. 

اين لحظات، بهترين لحظات عمر من است. 
را  خود  و  گرفته  بر  در  را  وجودم  سرتاسر  شادي  و  سرور  اكنون  هم 

خوشبخت‌ترين و سعادتمندترين افراد بشر مي‌دانم.
سنگر حجلة عروسي من است. شب شهادت، شب عروسي من. تركش 

خمپاره و تيرهاي سرخ، حجلة من را آذين بسته‌اند
و عروسي من شهادت است. 

امشب بهترين شب زندگي من است. شب آزادي و رهايي، 
شب پاك شدن و نوراني شدن، شب وصال معشوق و الهي شدن.

تا كور شود چشم دشمنان اسلام.
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زندگي من در چارچوب تولد، توليد و مرگ خلاصه نمي‌شود.
اين نوع زندگي براي من نيستي است. اين زندگي حيوانات است. 

زندگي كرم خاكي است.
زندگي كه فقط خوردن و خوابيدن باشد و در تمام مدت آن انسان 

سرش را در لاك خود فرو برد و به مسائلي كه در جامعه مي‌گذرد 
بي‌توجه باشد و كاري نداشته باشد كه افراد جامعه‌اش 

در چه وضعي به سر مي‌برند براي من مرگ است و زندگي نيست.
من به حكم مسلمان بودن و حكم پيامبر اسلام كه فرمودند: »كلكم راع و 
كلكم مسئول عن رعيته« خود را در قبال جامعه مسئول دانسته و براي رهايي و 

تعالي آن از تمام هستي‌ام گذشتم.
مي‌خواستم مانند شمع بسوزم و به جامعه روشني بخشم و آن را با وجود 

نور خود كه نتيجه سوختن من است از تاريكي رها سازم.
اين چه قدرتي است كه باعث مي‌شود يك انسان از خوشي‌ها و زندگي 
و دامان پرمهر خانواده‌اش از همسر و فرزندانش جدا شده و روانه جبهه شود 
و حاضر باشد سختي‌ها و ناگواري‌هاي فراواني را تحمل كند و حتي اعضاي 
بلكه  نباشد،  پشيمان  و  ناراحت  تنها  نه  امر  اين  از  و  بدهد  را  و جانش  بدن 

خوشحال و مسرور هم باشد.
آيا اين قدرتي غير از قدرت اسلام و قرآن و خدا و قدرت عشق و ايمان 

به آن‌هاست؟
باز هم تا كور شود چشم دشمنان اسلام و انقلاب.

از من به شما نصيحت، دست از مخالفت با اسلام و انقلاب و امام برداريد، 
و گرنه نيست و نابود خواهيد شد...

ما مي‌ميريم تا اسلام و انقلاب و امام پيروز و پابرجا بمانند
ما مي‌ميريم تا شما زندگي كنيد، لذا مانند يك انسان زندگي كنيد
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ما مي‌ميريم تا شما خدايي زندگي كنيد مانند پنج تن آل عبا
ما مي‌ميريم تا دين خدا پابرجا باشد. 

ما مي‌ميريم تا شما از اسارت شيطان‌هاي درون و بيرون آزاد 
شويد. ما براي رضاي خدا و تقرب به او مي‌ميريم.

از تمامي شما طلب بخشش دارم و از شما مي‌خواهم كه مرا حلال كرده و 
براي آمرزشم دعا كنيد. 

خداوند به تمامي شما عزيزان صبر عطا كند و به شما نيروي ايماني بدهد 
كه در راه رضاي او از هيچ چيز و هيچ كس نهراسيد و حاضر باشيد كه هر 

گونه رنج و سختي و زحمت و غم و اندوه را تحمل كنيد...
به اميد پيروزي هر چه زودتر اسلام بر كفر و شرك و نفاق جهاني. 

سوره توبه آيه 111: »خداوند از مؤمنان، جان‌ها و اموالشان را خريداری 
کرده، که )در برابرش( بهشت برای آنان باشد )به اين گونه که:( در راه خدا 

پيکار می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند.
اين وعده حقّی است بر او، که در تورات و انجيل و قرآن ذکر فرموده و 

چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! 
اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده ايد و اين است 

آن پيروزی بزرگ!«
روز چهارشنبه 30 شهريور 1362 مصادف با چهارمين سال آغاز جنگ حق 

عليه باطل. عضو كوچكي از لشكر خروشان اسلام، اميرحسين سيفي
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كارنامه سال دوم دبيرستان اميرحسين
در اين سال يك لحظه او را بيكار نمي‌ديديم. دائم مشغول فعاليت بود. از سحرگاه كه براي نماز 

شب بيدار مي‌شد تا آخر شب كه در بسيج مسجد احباب الحسين 7 فعاليت داشت. 
در همين سال بود كه مطالعات وسيعي داشت و كتاب امامت و ضرورت رهبري را نوشت. با 
اين همه مشغله، از دبيرستاني كه معروف بود معلمان آن به سختي نمره مي‌دهند معدل 17/18 را 

كسب كرد.

ضمائم و تصاوير
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اين تابلو را با خط خودش براي سر در ورودي اتاق نوشت و نصب كرد

نمونه‌اي از خلاصه نويسي كتاب جهاداكبر به خط شهيد اميرحسين سيفي
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نمونه‌اي از صفحات اصلي كتاب امامت به خط شهيد اميرحسين سيفي
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نمونه‌اي از صفحات اصلي كتاب امامت به خط شهيد اميرحسين سيفي
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اميرحسين در دوران آموزشي پادگان امام حسين)ع( ـ نشسته سمت راست

آخرين تصوير شهيد سيفي در ميان رزمندگان گردان مقداد لشكر 27 حضرت رسول)ص( قبل از عمليات والفجر4
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تشييع شهيدان اميرحسين سيفي و سلماني


